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مقالات كه در اين شماره به نشر رسيده است به شكل فشرده در بر گيرنده ئى موضوعاتى آتى ميباشد:

اولين مقاله اين شماره توسط سيد عارف احمد اوغلى محصل دوره ئى دوكتورا در بخش عقائد بوده، تحت عنوان «جنبه هاى 
نظرى و عملى ايمان در خمسة نوايى» به رشته تحرير در آورده است. موضوع مورد بحث اين مقاله، امير على شير نوايى در 
اثر خود «خمسه» موضوع ايمان به االله (ج) را چگونه توضيح داده است، ميباشد. وهمچنان نوايى در اين اثرش جنبة هاى نظرى، 

تطبيقى و عملى ايمان را نيز مورد بحث قرار داده است.

دومين مقاله توسط پوهندوى عتيق االله نافع آمر ديپارتمنت ثقافت اسلامى پوهنحى علوم اجتماعى پوهنتون جوزجان تحت عنوان 
«حكم فرزند آورى بوسيلة إلقاح مصنوعى از منظر فقه اسلامى» تحرير شده است. نافع در مقاله خود در قدم اول معرفى 
مفهوم القاح مصنوعى، تاريخچة، توضيح برخى از اصطلاحات طبى مرتبط به موضوع، معلومات در باره برخى قواعد شرعى در 
ارتباط بارورى مصنوعى، اسباب و عوامل آن، انواع القاح مصنوعى و در اخير هم موارد جايز و نا جايز آن در دين مبين اسلام را 

مورد بحث قرار داده است.

عنوان «جايگاه  تحت  بلخ  پوهنتون  شرعيات  پوهنحى  علمى  كادر  عضو  حكيمى  كاظم  محمد  پوهندوى  توسط  مقاله  سومين 
سياست در قرآن كريم» تحرير شده است. حكيمى در مقاله خود عناوين از قبيل تعريف سياست، اقسام سياست، نمونه هايى 

از اشارات قرآن كريم در بخش سياست، پيشگويى هاى عام  قرآن كريم در باره مسائل سياسى را تحقيق نموده است.

چهارمين مقاله توسط پوهنوال محمد ياسين فلاح عضو كادر علمى پوهنحى شرعيات پوهنتون بلخ تحت عنوان «اصالت توحيد 
الوهيت» تحرير شده است. فلاح در مقاله خود نخست موضوعات از قبيل ماهيت توحيد، برهان تمانع وارزش آن، تاثير عقيده اى 

توحيد در اعمال و فعاليت هاى اجتماعى و فردى انسان و در اخير  هم برخى نواقض توحيد را توضيح داده است.

پنجمين مقاله توسط پروفيسور دوكتور صلاح الدين پولات عضو كادر علمى پوهنحى شرعيات پوهنتون إرجِيَسْ كشور تركيه  
تحت عنوان «نقد هاى علمى بر صحيح امام بخارى» تحرير شده است. پولات در مقاله خود نقد هاى كه بر صحيح امام بخارى 

شده است را با تمام ابعادش مورد بحث قرار داده است.

ششمين مقاله اين مجله رساله كه از قلم مولوى صاحب محمد سعيد هاشمى تحت عنوان «مسألة التوسل من ضوء الكتاب و السنة 
على طبق مذاهب الحقة» تحرير شده است. مؤلف در اين رساله خود توسل (وسيله قرار دادن) را از نظر قرآن كريم و سنة نبى 

كريم صلى الله عليه وسلم با مثال ها مورد بحث قرار داده است.

 هفتمين مقاله توسط دوكتور عزت االله ذكى عضو كادر علمى پوهنحى شرعيات پوهنتون بوُردُور كشور تركيه تحت عنوان «حيات 
مختصر سه علماء متقدم فاريابى» تحرير شده است. ذكى در مقاله خود در باره زندگى و آثار ابو عبد االله محمد بن يوسف 

الفاريابى، جعفر بن محمد الفاريابى، محمود الفاريابى سه عالم متقدم ولايت فارياب ميباشند معلومات داده است.

آخرين مقاله اين شماره توسط پوهنيار سيد عباس هاشمى رئيس پوهنحى شرعيات پوهنتون بلخ تحت عنوان «بررسى مقايسوى 
نهاد هاى تحصيلات عالى در افغانستان و ماليزيا جهت فراهم نمودن فرصت هاى كارى براى فارغ التحصيلان افغان» 
تحرير شده است. مؤلف در اين مقاله مقايسه سيستم تحصيلات عالى افغانستان و كشور ماليزيا را انجام داده است. بعدا با استفاده 

از سيستم تحصيلات عالى كشور ماليزيا، فرصت هاى كاريابى براى فارغين افغان مورد بحث قرار گرفته است.

در اخير اين شماره مصاحبه با مولوى صاحب عبد القاهر و همچنان معرفى كتاب صدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز (ت. 1141/536) 
بنام «كتاب الواقعات» گنجانيده شده است.
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله واصحابه اجمعين. وبعد دين مبين اسلام آخرين دين الهى ميباشد، 
كه رسالت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم به وسيله آن ختم گرديده است. شريعت اسلامى بحيث شريعت جامع وفراگير، كه دربرگيرنده و 
تنظيم كننده امور و ابعاد مختلف زندگى بشريت در روشنائى قرآن و سنت نبى كريم صلى الله عليه وسلم بوده، پاسخگو به تمام نيازهاى بشرى 
ميباشد. احكام، مسايل جديد و معاصر به وسيله تلاش و زحمات بى نذير فقهاء و مجتهدين كرام توضيح گرديده است. لذا احكام 

الهى براساس فطرت انسان وضع و تشريع شده است، تامين كننده سعادت در هر دو عالم براى بشر ميباشد.

تا اكنون در افغانستان نبود مجله علمى بين المللى در حوزه علوم اسلامى، انگيزه يى براى ايجاد همچو مجله بين المللى علوم 
اسلامى از طرف يكتعداد دوكتورين علوم اسلامى واكادمسين هاى داخلى وخارجى گرديده است. بعد از ابراز نظريات مختلف در 
اين مورد، مجله علمى تحقيقى و بين المللى علوم اسلامى تحت نام «ديوان» آغاز به فعاليت مينمايد. تا از اين طريق خدمت به 
جامعه اسلامى وبالخصوص به جامعه افغانى شود. اين مجله وابسته به بنياد اجتماعى حكمت وتحت نظر مدير مسوول، اعضاى 
هيأت تحرير وبورد مشورتى علمى براساس مقررات كمسيون نشر مقالات بين المللى و نشريات علمى كشور فعاليت ميكند. و هر 
موضوعى كه مربوط به حوزه علوم اسلامى باشد ميتواند در قلمرو تحقيقى مجله جا گيرد. اين مجله از تاريخ 2020/01/30 به 

چاپ و نشر مقالات علمى - تحقيقى مربوط به حوزه علوم اسلامى ميپردازد.

در عصر كنونى مجلات علمى و تحقيقى اكثرا در پوهنتون هاى جهان و نهادهاى علمى به شكل ديجيتالى نشرميگردد. لذا مجله 
مذكور نيز به شكل ديجيتال نشر و در دسترس تمامى علاقهمندان قرار مى گيرد. اين مجله سال دو بار به لسان هاى ملى و بين 
المللى عموما مقالات اسلامى را به چاپ ميرساند. علاوه بر اين با نشر رسائل، معرفى كتابهاى مطبوع وغيرمطبوع، مقالات خارجى 
كه مفيديت داشته باشد ترجمه آن، درباره تحقيقات جديد نظريات و شماره هاى ويژه وغيره موضوعات را در برميگيرد. يكى از 
پلان هاى آينده اين مجله، تمامى مقالاتى كه مرتبط به پوهنحى هاى شرعيات و حقوق كشور ميشود را نيز در سايت انترنتى 

مجله جمع آورى و آرشيف سازى نموده به دسترس خوانندهگان پيشكش مينمايد.

افغانستان كشوريست كه در آن مدارس دينى كثير بوده، در اين مدارس علماى مشهور موجود بوده و مصروف به فعاليت تدريس 
مى باشد. از اين سبب در هر شماره مجله مذكور يك رساله منتشر خواهد شد تا منعكس كننده دانش علمى آنها باشد. لذا در اين 
شماره يك رساله به قلم مولوى صاحب محمد سعيد هاشمى به نشر ميرسد. و همچنان در چاپ هر شماره اين مجله، همراه با يكى 
از علماء مصاحبه صورت گرفته و در هر شماره آن يك كتاب معتبر نيز معرفى ميگردد. در اولين نشريه همراه با مولوى صاحب عبد 
القاهر يكى از علماى مشهور حوزه بلخ مصاحبه صورت گرفته شده است. «كتاب الواقعات» كه مؤلف آن يكى از علماى مشهور 

مذهب حنفى الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز (ت. 1141/536) ميباشد، در چاپ اين شماره معرفى شده است.

در چاپ اول مجله ى ديوان؛ در لسان هاى درى، عربى، تركى و انگليسى مقالات علمى و تحقيقى از طرف متخصصين اش تحرير 
گرديده است. اين مقالات مربوط علوم عقائد، فقه اسلامى، حديث، تاريخ اسلام و ثقافت اسلامى ميباشد.

از ويرايشگر
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اولين شماره مجله مذكور را با الفاظ « بسم االله ارحمن الرحيم» آغاز نموده در خدمت شما علاقمندان علم ودانش  قرار گرفتيم، 
تحقيقى پژوهشكران حوزه هاى علوم  اميدوارم شماره هاى بعدى بهتر تر از گذشته باشد. و همچنان منتظر مقالات علمى – 

اسلامى و اجتماعى مى باشيم.

از جناب محترم عبدالجليل آلپ كِراى يك جهان سپاسگذاريم كه چنين خدمات ارزشمندى را به جامعه افغانى ارمغان نمودند 
و همچنان از بنياد حكمت، حيات تحرير، زحمات ارزشمند داوران وغيره دوستان كه ما را در اين عرصه همكارى نمودند اظهار 
سپاس و قدردانى مينماييم. استادانى كه مقالات شانرا باما شريك ساخته ودر اين مجله به نشر داده اند نيزسپاسگذاريم. به اميد 

تداوم ونشرات جديد...

مديرمسئول مجله

پوهنمل دوكتور محمد اكرم حكيم

عضو كادر علمى ديپارتمنت ثقافت اسلامى

پوهنحى علوم اجتماعى پوهنتون جوزجان
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واژه هاى كليدى:  
محدث، عبد االله، جعفر، 

محمود، الفاريابى

چكيده
مهد علم و عرفان فارياب بعداز مشرف شدن به اسلام درسال 60 هجرى و 679 ميلادى در كمترين 
مدت خودرا به اساسات دين مبين اسلام عيار نموده،  بهترين علماء، محدث، فقيه و متصوف را 
در سينه خود به پروريش رسانيده، مقام والاى خدمت به علم، عرفان و منابع اصلى اسلام كتاب 
و سنت پرداخته است. در بخش حديث و تفسير به سويه بين الملل همچو ابو عبد االله محمد بن 
يوسف الفاريابى و جعفر بن محمد الفاريابى و محمود الفاريابى را به ثمر رسانيده است. با تاسف 
همچو علماء نامدار فارياب زمين در بين اوراق و كتب عصر اوسط باقيمانده، به خدمت عصر نو و 
نسل جديد به شكل كامل معرفى نشده، به دسترس آنها قرار داده نشده است. در دوره اول ، پرورش 
چنين دانشمندان برجسته اى در مكانى مانند فارياب دور از دولت اسلامى بسيار مهم است. از همه 
مهمتر اين است كه آنها عرب نيستند، بلكه ترك هستند. آنها هزاران عرب را آموزش داده اند. از 
آنجا كه ما به علماء اهميت مى دهيم  زندگى ، فعاليت ، ارزش علمى ، معلمان ، دانش آموزان ، 

آثار و وفات اين دانشمندان را نوشتيم.

 Keywords:

 Muhaddis, Abdullah,
Jafar, Mahmud, al-
Farabi

Abstract

 Faryab, the cradle of knowledge and wisdom, trained the best scholars in the field
 of hadith, tafsir and fiqh by adapting itself to Islamic values   shortly after he
 became acquainted with Islam in 60/679. In the heart of Abu Abdullah b. Muhammad
 b. Yusuf al-Farabi, Jafar b. Muhammad al-Fâryabi and Mahmud al-Faryabi, such
 as distinguished figures such as the foundation of Islam has provided the
 protection of the Book and Sunnah. Unfortunately, such scholars with deep
 knowledge have not only been recorded in the documents and books of the
 Middle Ages, but have not been fully presented to the service of the new age and
 the new generation. In the first period, it is important for the elite scholars to grow
 up in a place far away from the Islamic State like Faryab. More importantly, they
 are Turkish, not Arabs, and they enable thousands of Muhaddis of Arab origin to
 grow. Therefore, the life, activity, scientific value, teachers, students, works and
death dates of the scholars in question have been written by us.

Anahtar kelime: 

Muhaddis, Abdullah, 
Cafer, Mahmud, el-
Fâryâbî

Özet

 İlim ve irfanın beşiği Fâryâb, 60/679 yılında İslam’la müşerref olduktan kısa bir
 süre sonra İslamî değerlere kendini uygun hale getirerek, hadis, tefsir, fıkıh ve
 tasavvuf alanında en iyi âlimleri yetiştirmiştir. Bağrında yetiştirdiği Ebu Abdullah
 b. Muhammed b. Yusuf el-Fâryâbî, Cafer b. Muhammed el-Fâryâbî ve Mahmud
 el-Fâryâbî gibi mümtaz şahsiyetlerle İslam’ın temelini oluşturan Kitap ve Sünnetin
 korunmasını sağlamıştır. Ne yazık ki derin bilgiye sahip böylesi âlimler, Ortaçağın
 evrak ve kitaplarında sadece kayıt altına alınmakla kalmış, tam olarak yeniçağın ve
 yeni neslin hizmetine sunulmamıştır. İlk dönemde Fâryâb gibi İslam Devleti’nden
 uzak bir yerde mümtaz âlimlerin yetişmesi önem arz etmektedir. Daha önemlisi
 ise bunların Arap değil Türk olmaları ve binlerce Arap kökenli muhaddislerin
 yetişmelerini sağlamalarıdır. Bu öneme binaen söz konusu âlimlerin hayatları,
 faaliyetleri, ilmi değerleri, hocaları, öğrencileri, eser ve vefat tarihleri tarafımızdan
öz bir şekilde kaleme alınmıştır.
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مقدمه

خليفه عباسى عبدالملك بن مروان درسال 79 هجرى 698 ميلادى حجاج بن يوسف الثقفى (حجاج ظالم) را والى خراسان تعيين 
نمود.1  حجاج، قتيبه بن مسلم را به خراسان روان كرد. قتيبه بعداز فتح خونين بيكينت (بخار) و تالقان بالاى فارياب حمله نموده، 
دعوت به تسليم كرد. فقط مردم فارياب كه از قتل و كشتار قتيبه آگاهى داشت، تسليم نشدند. به اين سبب قتيبه به زور شمشير 
داخل فارياب شده به آتش زد.2 به اين سبب فارياب در بعض منابع مدينة المحترقة ذكر شده است. بعد از آن هزاران خانواده عرب 
درفارياب جابجا شدند.3 درسال 117 هجرى 735 ميلادى عربها يكبار ديگر به سركرده گى عاصم بن عبداالله الحلاّلى به فارياب 
آمدند.4 پس از اينكه مردم فارياب اسلام را پذيرفتند ، عده ى زيادى از علماى اسلام در ميان آنها رشد كردند. به عنوان مثال، 
محمد بن يوسف فاريابى، جعفر بن محمد فاريابى، محمود الفاريابى،استاد امام اسماعيل، شاعر مشهور ظهيرالدين فاريابى، شاگرد 
ابن سينا ابو عبيده از جمله خردمندان بزرگ فارياب محسوب مى شود. در سال 129 هجرى 746 ميلادى ابو مسلم خراسانى 

استقلال خود را در اين منطقه اعلام كرد. پس از مرگ ابومسلم ، شخصى به نام فريغون (آل فريغون) بر جوزجان مسلط شد.5 

1- ابو عبد االله محمد بن يوسف الفاريابى: 

حافظ، محدث، مفسر و قاضى ابوعبداالله محمد بن يوسف بن واقد الفاريابى التركى درسال 120 هجرى 738 ميلادى در فارياب 
امروزى چشم به جهان گشود. نسبت به محل تولدش الفاريابى و نسبت به مليت اش التركى شهرت يافت. در سن جوانى بخاطر 
طلب علم زادگاه خود را ترك كرد. در مكه مكرمه با سفيان الثورى معرفت حاصل نمود. بخاطر روايت حديث باوى به كوفه رفت. 
از علم و تجروبه او مستفيد گرديد.6 نيز از محدث اوزاعى، زايده بن قدامه، نافع بن عمر، جرير بن خازم حديث آموخت.7 از عباس 
الدورى نيز حديث شنيد.8 بعداً  در شهر ساحلى قيصرى مستقر شد.9 احمد بن حنبل، ابن زنجويه، عبد االله بن عبدالرحمن الدارمى، 
امام بخارى و ابن واره ازوى حديث روايت نمودند. امام بخارى در هشتاد و هشت موضوع از وى روايت نمود. وى به سبب روايت 

بيشتر لقب ابوالراوى را كسب نمود.10

فاريابى مورد قبول محدثين قرار گرفته به ثقه بودنش اتفاق كامل دارند.11 بيست و چهار روايات فاريابى در صحيح البخارى و بقيه 
اش در كتب السته ذكر شده است. او از طرف فقيه ومفسران، محدث با آخلاق، عالم برتر عابد صاحب عبادت بيشتر شناخته شده 
است. يكى از وصفهاى فاريابى مستجاب الدعاء بودن وى است. چنانچه نقل شده كه او روزى به نماز باران مى رود، پس از باز كردن 
دستان خود به دعاء، لطف الهى تجلى ميكند، درحال  باران مى بارد. فاريابى درحاليكه صاحب كرامت بود، نيز درايت و فضليت 
عالى داشت. اهل نصيحت و صاحب مصلحت بود. زمانيكه محدث نامدار احمد بن يوسف السلمى از وى دعاء طلب ميكند. فاريابى 

بسيار به شكل  متواضع اينگونه نصيحت ميكند: (متقى باش، پاسدار و محافظ سنت باش، از حاكمان وقت دور باش!)12 

1 عبدالحى گرديزى، زين الاخبار (تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،1384)، 170.

2 ذكريا كتابچى، عرب لرنينگ توركستان گه كيريشى (استانبول: تورك دنياسى اره شتيرمه لرى وقفى،2000)، 249. 

3 محمد كاظم امينى، جغرافياى عمومى فارياب (كابل: مطبه مسلكى افغان، 2009)، 11.

4 گرديزى، زين الاخبار، 176.

5كتابچى، عرب لرنينگ توركستان گه كيريشى، 165.

6 عمر رضا كحالة، معجم الموالفين (بيروت: موسسة الرسالة، 3199)، 791:3.

7 صالح اسمعيل حاج  محمد، زوايد كتاب الادب المفرد على الكتب الستة (الرسالة الماجستر، جامعة ام القراء، 1988)، 234.

8 محمد مرتضى الحسينى الزبيدى، تاج العروس من جواهر قاموس، تحقيق. عبدالكريم العزباوى (كويت: مطبعة حكومة الكويت، 1979)، 13: 504. 

9 الزبيدى، تاج العروس من جواهر قاموس، 13: 234.

10 ابو محمد عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف الشيخ الاصفهانى، كتاب الامثال فى حديث البوى صلى االله عليه سلم، تحقيق. عبدالعلى 

عبدالحميد (هند: الدار السلفيلة بومباى، 1982)، 1:103، محمد ارن، بخارى نينگ صحيحى و خواجه لرى (قونيه: نشريات نكته، 2009)، 177.  
11 حاج محمد، زوايد كتاب الادب المفرد على الكتب الستة، 234.

12 سونمز، محمد على. «فاريابى» .ديانت اسلام انسيكلوپيدى سى. 11: 146. استانبول: دايرة المعارف، 1989.
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تقوا،  يكى از اوصاف ضرورى محدث است. چراكه تقوا به اعتبار و اطمينان شخص راوى افزايش مى بخشد. تمسك به سنت نيز 
از جمله شروط راوى ميباشد. مسله سوم حفظ بى طرفى علماء دين است. يعنى دور ماندن از سياست روزانه است. تاريخ ثابت 
ساخته كه بيشترين ضربه را به دين، سياسى شدن عالمان دين زده است. چنانچه امام اعظم ابوحنيفه (رح) هيچ وقت وظايف 

دولتى عباسيان را قبول ننموده است. 

آثار ابو عبد االله محمد بن يوسف الفاريابى:

1- المسند

2- كتاب التفسير

3- كتاب الصلاة

4- كتاب الصيام

5- كتاب الزكاة

6- كتاب المناسك13

7- كتاب الطهارت

8- دلايل النبوة14

وفات ابو عبد االله محمد بن يوسف الفاريابى:

فاريابى در طول نود سال عمر خود خدمات زيادى به علم وعرفان بخشيد. دها كتب علمى را به رشته تحرير آورد. صدها دانشمند 
را پرورش داد. اوخدمات گسترده اى در گسترش فرض، واجب، سنت، عبادات، معاملات، تاريخ اسلام  و باالعموم به ترويج علوم 
اسلامى به طور كلى خدمت كرد. باالآخره تقدير الهى تجلى كرد، درتاريخ ربيع الاول 212 هجرى اكتوبر 827 ميلادى در ديار 

غربت و در مكان مقدس فلسطين به 

ابديت پيوست.15

2 -زندگى جعفر بن محمد الفاريابى:

عالم و محدث برجسته دوم فاريابى كه در مورد آن تحقيق مى كنيم ابوبكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفاريابى 
التركى است. جعفر فاريابى درسال 207 هجرى 822 ميلادى در فارياب كنونى بدنيا آمد. محدث، فقيه و مفسر جعفر بن محمد 
نسبت به منطقه و مليت اش با لقب هاى الفاريابى و التركى مشهور شده است. او بخاطر رفع اشتباه به همشهرى خويش ابوعبداالله 
محمد بن يوسف بن واقد الفاريابى، خود را فاريابى الصغير معرفى مكرد. فاريابى در هفده سالگى به طلب علم شروع كرد. به مراكز 

علم و فن ماوراء النهر، خراسان، حجاز، عراق، شام، مصر و الجزيره رفت.16

فاريابى كه داراى بحر علم، اهل عرفان و معرفت بود شرق و غرب را طى نموده، در اواخر عمر خود در بغداد اقامت ورزيد.17  يك 

13 سونمز، «فاريابى»، 146.

14 عمر رضا كحالة، معجم الموالفين (بيروت: موسسة الرسالة، 1993)، 3: 791. 

15 كحالة، معجم الموالفين، 3: 791.

16 ابوبكر احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى، تاريخ مدينة السلام، تحقيق. بشار عواد المعروف (بيروت: دارالغرب الاسلامى، 2001)، 8: 102. 

17 بغدادى، تاريخ مدينة السلام، 8: 102.
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چند مدت در دينيور عراق به صفت قاضى ايفاى وظيفه نمود. بعدا به بغداد رفت. مردم و علماى عراق در ميدان سماع حديث، در 
دروازه كوفه نزديك به سه هزار انسان از آمدن فاريابى استقبال گرم نموده، 316 تن آنها از فاريابى حديث روايت كردند. نزديك 
به ده هزار انسان از فاريابى حديث نوشتند.18 از جمله شاگردان فاريابى ابن عدى در باره شيخ اش چنين مى نويسد: (در جلسه 
استاد فاريابى عده يى زيادى شاگرد اشتراك ميكرد. بخاطر گرفتن جاى در حلقه درس استاد اكثر شاگردان شب را در اطاق وى 

صبح ميكرد.)19

طبق روايت محدثان متقدم، فاريابى يك محدث كثير الرواة و از محدثان ثقات بود. فاريابى اكثرا احاديث اخروى را روايت مى 
نمود. طبق روايت وى  رسول االله صلى االله عليه و سلم فرمودند: (در روز قيامت انسانى از انسانها به جنت ميايند و آن قدر نزديك 
ميشوند كه بوى جنت به مشام ميايد).  فاريابى يكى از محدثان مشهور و متقدم بشمار مى رود كه توانسته  تمام بلده هاى اسلام 
را از نزديك ديدن نموده، از محدثان برزگ حديث روايت بكند. او سياحت علمى خويش را چنين به تصوير ميكشد: (بست و چهار 

سال حديث نويشتم. به شرق و غرب دنيا سياحت نمودم. كسى را همچو مصعب الزهرى نديدم.)20

فاريابى يك محقق، فقيه و محدث جهان شمول است. او بيشترين او بيشتر عمر خود را در عراق گذراند. مورد علاقه و احترام مردم 
و علماء عراق قرار گرفت. با فتوا و اجتهاد خود مشكلات مردم را حل كرد.

مشايخ جعفر بن محمد الفاريابى:

جعفر فاريابى دروس حديث ، فقه و تفسير را از استادان بزرگ فرا گرفت. امام ذهبى آموزگاران فاريابى را به كتاب (مشايخ على 
المعجم للفاريابى) 227 تن شمرده است. ابو جعفر النفيلى، ابو بكر بن شيبه، محمد بن المثنّى، عمرو بن على البصريين،محمد 
بن عيبد بن حساب، عبدالاعلى بن حماد، ابى كامل الجحدرى، عبيداالله معاذ از جمله مشايخ مشهور فاريابى مى باشد.21 قتيبه بن 
سعد بن جميل، ابراهيم بن الحجاج السامى، احمدبن ابوبكر ابومصعب المدينى، احمد الحوارى، احمد بن خالد الحلاّل البغدادى، 
احمد بن الفرات ابومسعود الرازى، سحاق بن رحاويه الحافظ المروزى، حبان بن موسى المروزى، سعيد بن عنبسه الرازى، عبيداالله 
بن معاذ البصرى، عثمان بن ابى شيبه الكوفى، محمد بن بشار بندار البصرى، محمد بن مصطفى الخِمسى، هدبه بن خالد القيسى 

البصرى نيز از جمله مشايخ مشهور فاريابى ميباشد.22

راوى و شاگردهاى مشهور جعفر بن محمد الفاربى:

فاريابى نزديك به يك عصر زندگى خود به هزاران طالب علم درس حديث، فقيه و تفسير داده است. ابن مخلد العطار الدورى، 
ابوبكر الشافعى، ابن عدى، ابوبكر الاسماعيلى محمد بن يحى الازدى، ابوالحسين ابن المنادى، عبدالصمد بن على الطستى، احمد بن 
سلمان النّجّاد، ابوعلى الصواف، احمد بن جعفر بن مالك القَطيعى از فاريابى حديث روايت كرده اند.23 نيز محمدبن احمد بن حسن 
بن اسحاق البغدادى، ابوعلى الصواف، حسن بن عبدالرحمن بن خالد الفاريسى الرماهرمزى، سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى، 
محمد بن عمرو بن محمد بن سلم الجدابى البغداد، ابوطاهر الزُهلى، عبداالله بن عدى بن عبداالله الجرجانى،محمد بن الحسين بن 
عبداالله البغدادى ابوبكر العاجرّى، محمد بن احمد بن عبداالله البغدادى، احمد بن ابراهيم بن اسماعيل الجرجانى ابوبكر الاسماعيلى 

الشافعى، محمد بن مخلّد الدورى از جمله مشهورترين شاگردان فاريابى به حساب مى آيند.24

18 ابوبكر جعفر بن محمد بن حسن بن مستفاض الفاريابى، كتاب القدر، تحقيق. عبداالله بن حمدالمنصور البغدادى ، اضواء السلف (رياض، بى نا، 

.104  ،(1997
19 قوچ قوزى، على عثمان. ”فاريابى“. ديانت اسلام انسيكلوپيدى سى. 15: 146. استانبول. دايرة المعارف، 1996.

20 الفاريابى، كتاب القدر، 104.

21 قوچقوزى، ”فاريابى“، 146.

22 حنفى جيلان، ”ابوبكر جعفر بن محمد الفاريابى و حديث علمنده گى ييرى“، چوقوراوا يونيورسيته سى الهيات فاكولته سى درگى سى، 1/15، 

.232 :(2015)
23 قوچقوزى، «فاريابى»، 146.

24 جيلان، ”ابوبكر جعفر بن محمد الفاريابى و حديث علمنده گى ييرى“، 232.
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آثار جعفر بن محمد الفاربى:

1-كتاب السنن

2-كتاب الذكر والتسيبح

3-كتاب النكاح

4- كتاب الجنائز

5- كتاب الصور والتماثل

6-كتاب عن مدينة المنورة

7- كتاب السقط الفطر

8- كتاب التحريرالذهب والحرير

9- كتاب مناقب مالك

10-كتاب اللباس

11- كتاب الرؤيا، كتاب الادب الاسلام.

12-كتاب ترك المراء

13-كتاب البكاء25

14. كتاب القدر26

وفات جعفر بن محمد الفاريابى:

فاريابى كه عالم و محدث بزرگ زمان اش بود اقران شان از او ثقه و حافظ حديث ياد ميكرد. در باره جرح و تعديل حديث شخص 
امين ياد مى شد. در اواخر زنده گى اش بخاطر احترام به حديث روايت حديث را ترك نموده، به انزوا رفت و مشغول عبادت شد. 
درباره وفات جعفر بن محمد الفاريابى روايت زيادى وجود دارد. مورخ بزرگ اسلام خطيب البغداى، تاريخ وفات جعفر بن محمد 
الفاريابى را روز سه شنبه وقت نماز خفتن 26 محرم 301 ذكر كرده است. به گفته او فاريابى قبل از وفاتش روزى از قبرستان ابى 
ابوب ميگذشت قبر خود را كنده بود. طبق روايت بغدادى دفن جعفر بن محمد الفاريابى روز چهارشنبه در قبرستان باب الانبار 
صورت گرفته است.27  به روايت مورخ معاصر تركى على عثمان قوچقوزى، جعفر بن محمد الفاريابى بع تاريخ 4 محرم 310 هجرى، 

10 آگست 913 ميلادى در بغداد در گذشت. قبر كه قبل از پنج سال از فوتش كنده بود دفن كردند.28

3 –زندگى محمود الفاريابى:

عالم، عارف و متصوف مورد بحث مان صوفى، واعظ  محمود بن احمد بن ابى الحسن عمادالدين الولوى الفاريابى است. محمود 

25 قوچقوزى، ”فاريابى“، 146.

26 جيلان، ”ابوبكر جعفر بن محمد الفاريابى و حديث علمنده گى ييرى“، 232.

27 بغدادى، ص، 105.

28 قوچقوزى، ”فاريابى“، 146.
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الفاريابى در سال 607 هجرى و 1210 ميلادى درفارياب بدنيا آمد. از اوان طفوليت مصروف علم و عرفان شد. علاقه زيادى كه 
به تصوف داشت درتاليفات خود بيشتر به تصوف جاى داد. درباره حقايق، لطايف، رقايق، رياضات، اشارات، سير سلوك و الهام 
مشغول شد. درجهت تقويت بخشيدن افكار عرفانى خود از روايت نادر و ضعيف نيز استفاد نمود. تاليف مشهور محمود الفاريابى 
(خالصة الحقايق ونصاب غاية الدقايق) اند كه از طرف محمد خير رمضان يوسف تحقيق شده، در بيروت از انتشارات حزم به زيور 
چاپ رسيده است. محتواى آن روايات غرايب و نوادر احاديث، اصطلاحات تصوف همچو زهد و رياضات مى باشد. بشكل خلص اين 

تاليف محمود الفاريابى زيادتر مشابه به احياء علوم الدين امام غزالى ميباشد.29  

فاريابى در قرن هفتم هجرى با انديشه هاى صوفيانه خود جهان اسلام را هدايت كرد .وى شخصيت برجسته ى است كه در 
مطالعات مان جايگاه مهمى دارد .آنچه كه او را از ديگر دانشمندان متمايز مى كند متصوف بودن اوست .از نظر مان تصوف چهره 

تبسم اسلام بوده عارى از خشونت و درگيرى ميباشد .همچنين در اسلام آورى تركها نقش مهمى داشت.

آثار محمود الفاريابى:

1-سلك الجواهر و نشرالزواهر

2- خالصة الحقايق ونصاب غاية الدقايق

3- الاسلة الامعة والاجوبة الجامعة

4-مصباح الجنان ومفتاح الجنان

5-خلاصة المقامات30

نتيجه گيرى

فارياب بعداز مشرف شدن به اسلام، خصوصا در عصر متفدم در جهت رشد علوم اسلامى و نگهدارى آنها رول عمده را بازى نموده 
است. دراين عصر ابو عبد االله محمد بن يوسف الفاريابى، جعفر بن محمد الفاريابى و محمود الفاريابى با علم و انديشه شان دنياى 
اسلام را به علم، معرفت و خداشناسى تشويق و ترغيب نمودند. با نوشتن كتب تفسير، حديث، فقيه و تصوف اذهان عامه را روشن، 
معاشرت اجتماعى را آسان، احكام الهى را تطبيق و اذكار ربانى را جارى نمودند. هرچند در بين سه علماء فاريابى از جهت زمان 

متفاوت باشد هم مهد و مكان آنها فارياب، اعتقادشان توحيد و اهل السنت، مليت شان تورك ميباشد.

ابو عبد االله محمد بن يوسف الفاريابى شخص متقى، مستجب الدعاء، اهل نصيحت و صاحب مصلحت بود. او بحرى از علم، شيخ 
شيوخ، استاد امام بخارى بود. درايت و فراصت او به سياست وحيله گرى، به دعواى دنياى فانى اجازه نمى داد. طلاب، اصحاب 
و اقران خود را نيز به آن دعوت مى نمود. صفات ثقات او شهرت اش را افزوده بود. در روايات احادث در رأس، در اجتهاد مسايل 
حقوقى و شرعى در صدر علماء قرار داشت. به شكل مختصر و مفيد فاريابى نودسال عمر خود را براى رشد علوم اسلامى و هدايت 

مردم استفاده نمود.

جعفر بن محمد الفاريابى، دومين محدث، فقيه و مفسر تورك و فاريابى است كه در اوان جوانى از بخار تا بغداد تمام مراكز علمى 
را طى نمود. از صدها استاد سمع حديث نموده براى هزاران طالب علم درس حديث داد. فاريابى بحرالعلم بود در كمترين وقت 
در قلب عرب و عجم جا گرفت. دها هزار مردم عراق عاشق سمع احاديث او بود. او بنابر اطمينان كامل كه به نفس خود داشت 

29 كحالة، معجم الموالفين، 794.

30 كحالة، معجم الموالفين، 794.
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وظيفه ديوان عدالت دينيور را به عهده گرفت. تا اخيرين رمق حيات خود به عنوان يك تورك مسلمان آيات واحاديث نبوى را 
تدريس و تقرير نمود.

عابد، زاهد، عارف و سالك قرن هشتم هجرى محمود الفاريابى نيز همچو همشهريان متقدم فاريابي، فقط متفاوتر با آنها علم، 
عرفان، معرفت االله، معرفت نفس، سير و سلوك، تزكيه ى نفس و تصفيه ى روح را ترويج و تدريس و ترغيب نموده است. پس 
از همه به اين نتيجه مى رسيم كه فارياب مسكن، مهد و مكان علم و عرفان بوده است. علماء و متصوفين را مزج نموده در بين 
شان الفت، التفات و محبت قلبى را انشاء نموده است. جاى بسا خوشى است كه فارياب امروزى نيز مهد علم و عرفان بودن خود 

را محافظه نموده است.
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واژه هاى كليدى: 
 حكم، القاح، مصنوعى، 

زوجين، نطفه، رحم، فقه.

چكيده
موضوع مقاله هذا "حكم فرزند آورى ازطريق القاح مصنوعى ازمنظرفقه اسلامى" مى باشد، كه القاح مصنوعى 
به معنى بارور ساختن نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن ازطريق غير طبيعى ( بدون مجامعت زوجين) بود، 
كه عمده ترين اسباب فرزند آورى ازطريق القاح مصنوعى، عقامت يا بى اولادى وتولد شدن هميشگى جنس 
معين (پسر يا دختر) مى باشد. القاح مصنوعى ازهفت طريق صورت مى گيرد، كه در نزد فقهاء صرف دو طريق 
آنها (تلقيح داخلى و خارجى ميان نطفه زوجين) با درنظرداشت ضوابط و ضرورت شرعيه جواز دارد و ساير 
انواع آن ناجايز مى باشد، اولين طفلى كه ازطريق القاح مصنوعى به دنيا آمد (لويزابراون) بريتانيايى بود، كه 
(ليزلى براون) آن را تولد نمود، اين عمليه در 10 نوامبر 1977م توسط طبيبان هريك (استبتوا وادواردز) 
انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى شوهرش درخارج رحم توسط آلات طبى 
القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر به ميان آمد و نام وى را (لويزابراون) گذاشتند، و بعداً بنام طفل 

انبوبى يا مصنوعى شهرت يافت. 
اهداف اساسى اين تحقيق، واضح كردن مفهوم و انواع القاح مصنوعى، شناسايى اسباب و عوامل، كه باعث 
دست زدن عدة ازمردم به اين پديده مى شود، و مهم تر از همه روشن شدن حكم شرعى صورت هاى مشروع 

و نامشروع القاح مصنوعى.  
روش تحقيق در اين مقالة علمى كتابخانه ى مى باشد، يعنى مواد مقالة هذا با استفاده از كتب معتبر علمى 
و اسلامى كتابخانه ها آماده گرديده، و ترتيب آن نيز به شكل ميتود معاصرنگارش مقالة علمى- تحقيقى- 

صورت گرفته است. 
واژه هاى كليدى: حكم، القاح، مصنوعى، زوجين، نطفه، رحم، فقه.

 Keywords:

judjment.Conception.
 Artificial, Couple,The
 germ, Uterus,
.Jurisprudence

Abstract

The present paper entitled “Having Child by in Vitro Fertilization (IVF) from Islamic 
Perspective”. The fertilization of eggs outside the body, is making a woman conceive a baby 
through an unnatural way (without intercourse). Further, failure in conceiving or barrenness 
and having children consecutively from the same particular sex (son or daughter) are 
considered to be the main cause for this phenomena. In Vitro Fertilization (IVF) is done in 
seven different manners. Islamic religious scientists believe that (IVF) which is done in only 
two manners (fertilization of the couple’s own eggs inside or outside the uterus) are legal 
and allowed according to the legal conditions, criteria and requirement and rest are 
considered to illegal.  British Luis brown was the first child who was given birth through (IVF) 
by Lezlie Brwon. This operation was done on 10th November 1997 by Dr. Steven and Dr. 
Edwards. The Doctors Fertilized the afore mentioned lady’s egg with her spouse’s egg 
outside her uterus by medical tools as a result, Luis brown was born and later she was 
known and artificial child. This qualitative library research had two main objectives: to 
illuminate the concept and types of in Vitro Fertilization (IVF), most importantly, to clarify 
the status of (IVF) according Islamic perspectives. 

Anahtar kelime: 

hüküm, döllenme, yapay, 
eşler, yumurta, rahim, 
fıkıh. 

Özet

Bu makalenin konusu ‘‘İslam hukuku açısından tüp bebek elde etme ve onun hükmü’’ dür. 
Yapay yoldan çocuk elde etme, erkek ve kadının dölünün alınarak kadının doğal olmayan 
yoldan hamile kalması (eşlerin birleşmesi olmadan) idi. Aslında yapay yoldan çocuk elde 
etmede en önemli sebepler, kısırlık ya da evlat sahibi olamamak veya doğan bebeklerin sürekli 
aynı cinsten (erkek veya kız) olmasıdır. Bu yolla çocuk edinme işlemi yedi şekilde 
gerçekleşmektedir ki bu durum fakihler nezdinde sadece iki yolla (kadın ve erkeğin içeriden ve 
dışarıdan döllenmesi) kriterler ve şer’î ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak cevaz 
verilmektedir, bunun dışındaki diğer yollara cevaz verilmemektedir. İlk defa yapay döllenme ile 
dünyaya gelen çocuk Britanya’lı (Louise Brown) idi ki (Lesley Brown) onu dünyaya getirdi. Bu 
işlem, 10.11.1977 yılında iki doktor (Steptoe ve Edwards) tarafından gerçekleştirilmiştir. Adı 
geçen doktorlar tarafından erkek ve kadının sperm ve yumurta örneği alınarak rahim dışında 
laboratuvar ortamında döllenmesi sağlandı ve bu sayede o kız çocuğu dünyaya geldi ve adını 
Louise Brown koydular. Bu kız çocuğu sonraları yapay çocuk olarak şöhret buldu. Bu 
araştırmanın sebepleri, yapay döllenmenin anlamı ve çeşitleri, sebeplerinin tanınmasıydı ki 
birtakım insanlar bu fenomene yönelmişlerdi. En önemlisi de yapay döllenmenin caiz olup 
olmadığı ve şer’î hükmünün açıklığa kavuşturulması oldu. Bu ilmî makalenin araştırılmasındaki 
yöntem kütüphanedir. Yani bu makalenin ürünleri saygın ilmî kitaplardan ve İslamî eserlerin 
olduğu kütüphaneden elde edilmiştir. Makalenin düzenlenmesi de modern metotlar ve 
araştırmalar yoluyla hazırlanmıştır. 
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مقدمه
الحمدالله رب العلمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعين. اما بعد! 

در عصرى، كه مادر آن بسر مى بريم قضايا و موضوعات گوناگون و جديد در هر زمينه روى كار آمده و با پيشرفت علم و تكنالوژى 
تحقيقات پيشرفته ترى در هر عرصه همراه با تجارب علمى پيش رفته و متحول به ميان است، از آن جمله تحولات در تحقيقات 
طبى جديد است، كه در مورد جنين شناسى و مسائل مربوط به آن مانند اجهاض (سقط جنين)، منع حمل، تحديد نسل، بارور 
ساختن عقيم (القاح مصنوعى)، و ده ها مسأله مشابه آن ها پديد آمده است، در دنياى امروزى از ديدگاه اكثريت جوامع غيراسلامى 
در كشورهاى  استفاده از عمليه هاى مذكور يك دست آورد مهم و حل مشكل محسوب مى شود و در نظام هاى غيراسلامى اكثراً 
غربى به خاطر كنترول جمعيت، تداوى و معالجه افراد عقيم، رهايى از تكاليف بارورى و ولادت درميان اقشار مرفه به شكل عمومى 
و حتى رسمى از اين ابزارها استفاده مى شود و اين وضعيت به مرور زمان در جوامع اسلامى نيز سرايت كرده، و در ميان تعداد 
زيادى از ممالك اسلامى به شكل سرى و علنى كاربرد دارد، اما در كشور ما (افغانستان) اين موضوع خيلى تازه و جديد وارد شده 
است، كه دارد كم كم تعدادى از مردم با نام و نشان اين پديده ها آشنا مى شوند و تعدادى ديگرى هستند، كه عملاً از اين ابزارها 
چه در خارج از كشور وچه در داخل استفاده كرده اند، و برخى شفاخانه ها در ولايات مختلف كشور بخصوص در شهركابل دست 
به همچو اقدامات طبى مى زنند، درحاليكه  اكثر مسلمانان كشور ازحكم شرعى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى آگاهى درست 
ندارند، ولى در جستجوى معلومات اسلامى پيرامون اين موضوع مى باشند، خوشبختانه در شريعت اسلامى بحيث شريعت جامع و 
فراگير، كه در برگيرنده و تنظيم كنندة امور و ابعاد مختلف زندگى بشريت در چهارچوب شريعت اسلامى و پاسخگوى تمام نيازهاى 
بشريت مى باشد، احكام و مسايل جديد و معاصر ازجمله حكم فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى نيز بيان شده، و بوسيلة كوشش و 
زحمات فقهاء و دانشمندان اسلامى توضيح گرديده است، روى همرفته جهت آگاهى بيشتر مسلمانان در مورد اين موضوع خواستم 

مقالة علمى را تحت عنوان: (حكم فرزندآورى بوسيلة القاح مصنوعى از نظر فقه اسلامى) تحرير نمايم. 
اهميت تحقيق موضوع هذا اين است، كه امروزه موضوع فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى در جوامع غيراسلامى از دستاوردهاى شان 
اين موضوع از كشورهاى غيراسلامى در اكثر كشورهاى اسلامى از جمله كشور عزيز ما افغانستان نيز  محسوب مى شود، و بعداً 
ولى  ندارند،  درست  آگاهى  مصنوعى  القاح  طريق  از  فرزندآورى  شرعى  ازحكم  مسلمانان  اكثر  درحاليكه  است.  كرده  سرايت 

درجستجوى ديدگاه مقدس اسلام پيرامون اين موضوع هستند.
مهم ترين اهداف تحقيق هذا قرار ذيل اند:

واضح شدن زمان نشأت و تطور القاح مصنوعى

دانستن اسباب و عواملى كه باعث مى شود تعداد از مردم دست به القاح مصنوعى بزنند.

واضح شدن معنى و مفهوم القاح مصنوعى؛

واضح شدن انواع، اشكال و صورت هاى القاح مصنوعى؛

از همه مهم تر، تثبيت حكم شرعى القاح مصنوعى از نظر فقه اسلامى؛

           مهم ترين سوالاتى، كه دراين موضوع مطرح است، اينكه: القاح مصنوعى چيست؟، اين پديده ازچه زمانى و باچه عواملى
 به وجود آمده و به كدام اهداف صورت مى گيرد؟  انواع و صورت هاى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى چيست؟ از همه مهم تر

 حكم اين پديده از ديدگاه دين مقدس اسلام چيست؟ و...، ان شاء االله تعالى در مقالة هذا كوشش مى شود تا جهت توضيح
 هريك ازسؤالات مطرح شده در مو رد موضوعات آتى بحث صورت گيرد: 1- تعريف القاح مصنوعى و اصطلاحات مربوط به
 آن،  2- تاريخچه ى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى ،3- برخى قواعد شرعى در ارتباط بارورى يا (انجاب)،4-  اسباب و

 عوامل فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى، 5- حكم شرعى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى،6- مناقشة دلايل طرفداران اين
      نظريه،7- يافته ها يا تنايج،8-  نتيجه گيرى از بحث.

             پيشينهى موضوع هذا اين بوده است، كه دانشمندان اندكى در ادوار مختلف، موضوع حكم  شرعى فرزندآورى از طريق
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 القاح مصنوعى را در اكثر مطلق نوشته هاى شان به شكل ضمنى و غير مستقل و آنهم به زبان عربى  مورد بحث قرارداده اند.

           روش تحقيق اين مقالة علمى كتابخانه ى مى باشد، يعنى مواد مقالة هذا با استفاده از كتب معتبر علمى و اسلامى
كتابخانه  ها آماده گرديده، و ترتيب آن نيز به شكل ميتوت معاصرنگارش مقالة علمى- تحقيقى- صورت گرفته است.

تعريف القاح مصنوعى :تعرى ف اين موضوع به دو صورت ذيل صورت گرفته است:
كردن)،  (آبستن  ساختن،  بارور  معنى  به  افعال  وزن  بر  القاحاً)  يلقح  (القح  افعال  باب  از  است  مصدر  القاح  لغوى:  تعريف  الف، 

جفت گيرى نمودن مى باشد.1 و مصنوعى: بمعنى ساختگى، دست ساخته ى بشرى يا غير طبيعى.2
ا در كل مفهوم  ب، تعريف اصطلاحى: القاح مصنوعى نظر به صورت هاى مختلف اش به عبارات مختلف تعريف گرديده است، أمَّ
آن ها با هم مساوى بوده، كه بادرنظرداشت مجموعى تعاريف مى توان اين پديده را  چنين تعريف نمود: إلقاح مصنوعى بارورساختن 

نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن از طريق غيرطبيعى (بدون مجامعت زوجين) مى باشد.3
تاريخچة فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى 

اولين طفلى كه از طريق القاح مصنوعى به دنيا آمد (لويزابراون) بريتانيايى بود، كه(ليزلى براون) آن را تولد نمود، اين عمليه در 10 نوامبر 
1977م توسط طبيبان هريك (استبتوا وادواردز) انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى شوهرش درخارج رحم 
توسط آلات طبى القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر بميان آمد و نام وى را (لويزابراون) گذاشتند، وبعداً بنام طفل انبوبى (ازتخمه ى 
القاح شده درخارج ازرحم)، مصنوعى( ازتخمه ى القاح شده ى داخل رحمى) شهرت يافت، كه اخبار آن در تمام دنيا نشر گرديد، و توجه 
تمام رسانه ها را به خود جلب نموده، به تعقيب آن صدها طفل ديگرى به همين طريق در اماكن مختلف به دنيا آمد وهمزمان با اين پديده 
مجموعه ى از قضايا و مفاسد اخلاقى و اشتباهات بروز نمود و جوامع غربى به فرقه  هاى مخالفين و موافقين نسبت به اين موضوع تقسيم شدند، 
سخن تا بجايى رسيد كه (ادواردز) طبيب مخترع يا موسس توليد انسان از طريق القاح مصنوعى گفت: ضرورت و نياز شديد است تا قوانين 

و آداب اخلاقى در اين مورد وضع شود.4 

بعد از طفل اولى، طفل ديگرى به همين شكل از رحم اجاره يى به دنيا آمد، كه بعد از ولادتش در بين اجير (صاحب رحم) و مستاجر (صاحب 
منى) نزاع بوجود آمد و موضوع به محاكم انگليسى كشانيده شد؛ زيرا مادرى كه نطفه در رحم وى القاح شده بود و طفل را بدنيا آورده بود 
حاضر نبود تا طفل را به صاحب نطفه بر گرداند با وجود آنكه در اول با صاحب نطفه قراردادى را مبنى بر تسليم نمودن طفل بعد از تولد 
شدنش امضاء كرده بود، به مرور زمان و گذشت ايام اساليب و صورت هاى مختلف فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى دركنار قضاياى مهم 
ديگر مشابه به آن به ميان آمد، زمانيكه طبيبان غربى شروع به تجارب طبى دراين زمينه نمودند ونطفه انسان را درمعرض تست هاى طبى 
قرار دادند، تحقيقات طبى ديگرى پيرامون مسائل مختلف مرتبط به القاح مصنوعى نيز به ميان آمد به طور مثال: بميان آمدن بانك اسپرم 
به اجاره گرفتن شكم  ها، كه به مادرهاى بالوكاله نيز مسمى شده بود، مادر متبرعه (بخشش كننده تخمه)، پدر متبرع، طفل انبوبى(ازتخمه 
به بطون اجاره ى  ى القاح شده درخارج ازرحم)، مصنوعى (ازتخمه ى القاح شده داخل رحمى)، رحم حاضنه (محل رشد جنين) كه بعداً 

شهرت يافت) وغيره.5

توضيح برخى از اصطلاحات طبى مربوط به اين موضوع 

الامشاج: به معانى اخلاط و آميخته است، چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﴿إنَِّا خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ (الإنسان، 2) (به 
تحقيق آفريديم انسان را از منى در هم آميخته.)

1محمد معين، فرهنگ معين (تهران: انتشارات امير كبير، 1388ش)، 148.

2عبدالحق حقانى، چراغ حكمت، شمارةاول (پروان: دانشگاة پروان، 1394)، 90.

3وهبه الزحيلى ،الفقه الاسلامى وادلته) دمشق :مكتبة دارالفكر، بى تا)، 198.

4محمد مؤمن، سخنى دربارة تلقيح، مجلة فقه اهل بيت، شماره جهارم (قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى 1381)، 74.

5بكر بن عبداالله ابو زيد، فقه النوازل (مصر: موسسه رساله، 1416ق)، 262-259.
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اين امشاج از آميختن آب زن و شوهر به ميان مى آيد و از اثر يكجا شدن هسته بيضه مونث با هسته منوى مذكر، القاح يا تعامل صورت گرفته 
و بجايى كه خداوند براى شان به اين قولش (فجعلناه فى قرار مكين) تعيين كرده كه عبارت از رحم زن است انتقال نموده و مستقر مى شود، 
بعد از تمام شدن اين تعامل شروع به انقسامات حجره امشاجى نموده يك حجره دو مى شود، دو چهار و چهار هشت و به همين ترتيب تا كه 
به مرحله توته (پارچه ى توت مانند) مى رسد و اين عمليه از آغاز القاح تا به روز چهارم را در بر مى گيرد، بعد از آن اين توته به كره جرثوميه 
(هسته) در داخل رحم تبديل مى شود براى همين امشاج كه به مرحله جرايم ياجراثيم (هسته ى طفل) رسيده است به گفته حتحوت يكى 
از طبيبان معروف در كتابش (الانجاب) حيوانات منوى گفته مى شود. و تخمه ها وقتى با هم شبكه مى شوند به شكل دو بازوى قيچى ملازم 
هم ديگر در مى آيند، و وقتيكه التيام مى يابند با هم يكجا مى شوند به شكل يك حجره در مى آيند و همين ابتداء حيات و دوره تكوين انسان 
است. و بعد از آن اين حجرات به 2-4—16-32-64-128 تقسيم مى شوند. به همين ترتيب به شكل تدريجى حجرات كلان تر خوردتر و 

متوسط بوجود آمده تا  در مدت دو ماه (شصت روز) به يك انسان كوچك تبديل شده به نموء كردن شروع مى كند.6

ام المستعار (مادرعاريتى): آن زنى است، كه رحم آن به عاريت گرفته شده (بييضه هاى زن ديگر در رحم آن القاح گرديده) كه بنام شكم 
اجاره ى نيز مسمى گرديده است.

نطفه – منى: آب منى مرد (حيوانات منوى).

بيضه: يا بويضه تصغير بيضه است در اينجا مراد از آن آب يا حجره مونث مى باشد.

حاضنه: مادرى كه در داخل رحم آن بويضه زن اجنبى يا منى مرد اجنبى قرار داشته باشد. همچنان اين نوع مادر را مادر عاريتى نيز گفته 
شده است.7 

رحم: رحم عبارت ازحوض حقيقى است، كه حجره هاى منوى زن و شوهر در آن ملاقى شده به جدار رحم تعلق گرفته به

خون بسته تبديل شده بعد از آن به تدريج نمو مى كند تا آنكه به پارچه گوشت جويده تبديل شده و  از پارچه گوشت جويده به استخوان و 
بعد اين استخوان ها را گوشت مى پوشاند بعداً خداوند آن را به مخلوق ديگرى (انسان زيبا) تبديل مى نمايد، فتبارك االله احسن الخالقين.  

شتل الجنين: شتل به معنى قطع و شتل الجنين يكى از اصطلاحات مستعمله براى رحم طئر (فاقد صلاحيت باردارى) مى باشد و حقيقت 
آن اين است كه شخص با زوجه اش جماع كند ولى زوجه صلاحيت حمل را ندارد بعد از مجامعت آب منى آميخته شده با آب زوجه را گرفته 
به رحم زن شوهردار ديگرى بطريقه طبى و توسط آلات طبى انتقال مى دهد و زن دوم آن را الى وقت زايمان حمل مى نمايد، همين طريقه 

نقل را شتل گفته شده.8

لقيحه: لقيحه بيضه ى القاح شده را گويند. 

مضيفه: زنى كه بيضه القاح شده در رحم آن انتقال داده شده است " حاضنه " هم گفته مى شود. 

مواجر البطن: (بطن اجاره ى) كه به نام هاى الام بالو كاله، و آن زنى است كه حامل نطفه يا جنين غير است. 
متبرع و متبرعه: مرد و زنى كه منى و بويضه ى شان را براى زن شوهردار ديگرى تبرع مى كند.9

برخى قواعد شرعى در ارتباط بارورى يا (انجاب)

6حسان حتوت، الانجاب (دمشق: مکتبة دارالفكر، بى تا)، 217.

7حرم پناهى محسن، تلقيح مصنوعى، فصلنامة فقه اهل بيت، شمارة نهم ودهم (قم:موسسه مطبوعاتی، 1380)، 75.

8محسن، تلقيح مصنوعى، فصلنامة فقه اهل بيت، 79.

9حقانى، چراغ حكمت، شمارةاول، 93-92.
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هدف از ذكر قواعد شرعى در مقدمه بحث روشن شدن موضوع است با استدلال از نصوص شرعى:

قاعده اول: بينش انسانى و عادت بشريت دراين است كه عمليه انجام باردارى ياحامله شدن مطابق فطرت بشريت ازالتقاء اعضاى 
تناسلى بين زن و شوهر آغاز مى گردد و حيوانات منوى زوج با تخمه هاى زوجه يكجا علوق مى گيرند تا كه در خلال چند مرحله 
نموء نموده، و روح در آن دميده شده و عمليه حاملگى به ولادت منتهى مى شود.10 چنانچه خداوند متعال فرموده است: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا 

راَرٍ مَكِينٍ  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَاالْعِظَامَ  الإِْنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قـَ
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَْالِقِينَ﴾ (المومنون، 14)، (و هر آينه آفريديم انسان را از عصاره اى از گل، پس گردانيديم آن  لحَْمًاثمَُّ أنَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرفَـَ
را نطفه اى در قرارگاه مطمئن، پس ساختيم آن نطفه را خون بسته پس ساختيم آن خون بسته را پاره گوشت پس ساختيم آن 
پاره گوشت را استخوان ها پس پوشانيديم استخوان ها از گوشت باز آفريديم او را آفرينش ديگر، پس بزرگ است االله كه نيكوترين 

آفرينندگان است). 

اَئِبِ﴾ (الطارق، 7)، (پس بايد ببيند انسان كه  لْبِ واَلترَّ ينِْ الصُّ لْيَنْظُرِ الإِْنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ   يخَْرجُُ مِنْ بـَ و قال تعالى: ﴿فـَ
از چه چيز آفريده شده، آفريده شده از آب جهنده كه مى برآيد از ميان پشت و استخوان هاى سينه). 

قَدَرنَْا فَنِعْمَ الْقَادِروُنَ﴾ (المرسلات، 23)، (آيا نيافريديم  راَرٍ مَكِينٍ  إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ   فـَ وقال تعالى: ﴿أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ  فَجَعَلْنَاهُ فيِ قـَ
شما را از آب بى قدر؟ پس نهاديم آنرا در قرارگاه استوار؟ تامدت مقرره باز پوره كرده توانستيم آنرا پس نيكو تواناييم ما).

قاعده دوم: هر مولود را به پدرش يك پيوند است: كه آن عبارت از تكوين و وراثه بوده و اصل آن حيوان منوى از پدر مى باشد. 11

و با مادرش دو پيوند دارد:
پيوند تكوين و وراثه، كه اصل آن بويضه يا تخمه مادر است.

پيوند حمل و ولادت و حضانت، كه اصل آن رحم مادر است.

از جهت همين رابطه است كه طفل را شرعاً و طبعاً منسوب به والدينش مى سازد و به غير از  اين رابطه، هر رابطه ى ديگرى باعث 
قطع صله رحمى و عطوفت در كانون خانواده مى شود، مزيد بر آن در آيات قرآنى مانند اين آيه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ 
راَرٍ مَكِينٍ﴾ (المومنون، 13)، (و هر آينه آفريديم انسان را از عصاره اى از گل، پس گردانيديم آنرا نطفه اى  طِينٍ � ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قـَ
در قرارگاه مطمئن،   به اتفاق همه مسلمين مراد از قرار مكين رحم مادر شرعى است نه غير آن و همچنان مراد از نطفه، نطفه 

محترمه من كل وجوه مى باشد، كه آن نطفه از خود زوجين است). 
ثَى�مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تمُْنىَ﴾ (النجم، ۴۶) (و هم اوست كه دو نوع مى آفريند نر و ماده،  همچنان در اين قول خداوند متعال: ﴿وأَنََّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ واَلأُْنـْ
از نطفه  ى چون فرو ريخته شود)، مراد از نطفه نطفه محترمه من كل وجوه مى باشد و آن نطفه از خود زوجين است كه محل امتنان 
از جانب االله متعال بربندگانش مى باشد از همين جا است، كه خداوند بر حضرت مريم عليها رحمه منت گذاشته. و مى فرمايد: ﴿
يَ�ا اُخْتَ هٰروُنَ مَا كَانَ ابَُوكِ امْراََ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ امُُّكِ بَغِياًّ�﴾ (المريم، 28) ،( نبود پدرتو مرد بد ونبود مادرت بدكار)، و فرموده است: ﴿
عْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (النحل، 78)، (واالله بيرون كرد شما را از شكم هاى مادران تان در حاليكه هيچ چيزى  واَللَّهُ أَخْرجََكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تـَ
هُمْ�﴾ (المجادلة، 2)( نمى باشد مادران ايشان مگر آنانيكه زائيده ايشانرا).و فرمود:  �ئ� وَلَدْنـَ هُمْ اِلاَّ الّٰ را نمى دانيد)، و فرمود: ﴿اِنْ امَُّهَاتـُ
عْدِ خَلْقٍ﴾ (الزمر، 6)  (مى آفريند شما را در شكم هاى مادران تان آفرينشى پس از آفرينش) و  ﴿يخَْلُقُكُمْ ف�ي بُطُونِ امَُّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بـَ
تُمْ اَجِنَّةٌ ف�ي بُطُونِ امَُّهَاتِكُمْ�﴾ (النجم، 32) ( وقتيكه شما جنين ها بوديد درشكم هاى مادران تان)، و فرمود: ﴿ فرموده است: ﴿واَِذْ انَـْ

نَا الاِْنْسَانَ بِواَلِدَيْهِ� حمََلَتْهُ امُُّهُ وَهْناً عَلٰى وَهْنٍ﴾ (لقمان، 14)، (نبرداشت او را مادرش در حاليكه سست شدن بعد سست شدن).  يـْ وَصَّ
قاعده سوم: در بين مضرت و منفعت تقابل است هر كدام كه غالب شد از لحاظ حل و حرمت حكم براى غالب آن تعلق مى گيرد 
و اگر برابر (مساوى) باهم ديگر بود، جانب حذر ترجيح داده مى شود ( اگرفايدة القاح از ضرر آن بيشتر بود بايد القاح كرده شود، 
درصورت عكس فرضية متذكره القاح صورت نمى گيرد و همچنان درصورت مساوى بودن فايدة القاح  و ضررآن، جانب ضرر رجحت 

10ابو زيد، فقه النوازل، 246.

11مؤمن، سخنى دربارة تلقيح، مجلة فقه اهل بيت، 90.
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داده شده از القاح صرف نظر صورت مى گيرد)، برخى گفته اند نظر به مجال نظر فقهى است.
بنابرين انواع القاح مصنوعى تابع همين قاعده بوده، و جوانب ضاره و نافعة آن نيز برهمين قاعده بناء مى گردد.12 

قاعده چهارم: ازلابلاى نصوص شرعى چنين برداشت مى شود، كه جسد انسان و منافع آن در اختيار انسان است، ولى حق تصرف 
موقوف به مصلحت مى باشد، چنانچه نعمت نظر مملوك  در اين ملك را ندارد مگر در حدود شريعت، پس تصرف آن نيز شرعاً 
براى انسان است لكن نظر نمودن آن بسوى آنچه كه حرام است، برايش جواز ندارد، ويا چنانچه شهوت غريزه طبيعى براى انسان 
است، كه به آن تركيب يافته، و اشباع آن توسط مقاربت زوجيت مشروع گرديده، پس اشباع يا اطفاء آن از طريق زنا، لواطت، و 
استمناء حرام است، و ياچنانچه شريعت اسلام وطى نمودن را جهت تولد و تناسل توسط نطفه ى زوجيت حلال گردانيده، بناءً از 

طريق نطفه  غير زوجيت حرام است.                                                                                              
قاعده پنجم: در موارد حاجت و ضرورت فتوى عمومى داده نمى شود، هرگاه كسى به چنين مسأله ى مبتلأ شد بايد طلب فتوى 

كند از كسى كه اهل فتوى بوده، و از لحاظ ديانت و علميت نيز مناسب باشد. 
قاعده ششم: آنچه بر انسان مسلمان متعين است پيروى و تسليم شدن به شريعت االله متعال است، بناءً بر عكس آن به اجماع 

علماء جواز ندارد.
قاعده هفتم: وجائب و مكلفيت هاى اهل علم استوار نمودن پديده هاى جديد است بر قواعد عمومى شريعت الهى و منع كردن 

مردم از آغشته شدن به شطحات و هفوات (اشتباه وامور وكلمات كفرآميز)  علوم جديده، و همچنان از وجائب اهل اسلام پيروى 
نمودن از اين قواعد و فتاوى علماء و مجتهدين است.13

قاعده هشتم: حفظ نسب و آبرو از مقاصد اساسى شريعت مى باشد، و اين دو از ضروريات و كليات خمسه ى است كه كه احكام 
شريعت اسلامى براى حفظ آن صادر گرديده و عبارتند از: 1 - حفظ دين؛ 2- حفظ حيات؛ 3- حفظ عقل؛ 4- حفظ نسل و اولا
د؛                                                                                                                                      5- حفظ ملك 

و مال.14
پس لازم و ضروراست كه اين نطفه انسانى از وقت دفق آن بلكه در تمام مراحل تكوين، نمو و استهلالش، صاف پاكيزه وخالى از 
هر نوع خدشه و شكوك و مصئون از مخاطره باشد نظر به حساسيت آن در اثر پذيرى از چيزى كه اخلال وارد مى كند به كرامت 
انسانى، ازهمين لحاظ است كه تحريم زنا و قذف از احكام هاى قطعى در دين مبين اسلام بوده، تمام راه هاى جهت دهنده بسوى 
اين ها را مسدود ساخته است، بسيار سؤالات و ابهامات ديگرى، كه بر زن ها مجال وسيعى را توسط اين عمليه براى قذف و خدشه 
و طعن و جرح مهيا مى سازند، و همچنان ابهامات در مورد نسب، ميراث، نفقه و ساير حقوق مادى و معنوى طفل و مادرش را به 

بار مى آورد.15
اسباب و عوامل فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى: عمده ترين سبب فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى عقامت يا بى اولادى 
است و همچنان عدم تولد شدن يك جنس معين از اطفال مثلاً كسانى كه فرزندش هميشه دختر است پسر ندارد، يا بر عكس 
آن، كه بخاطر تولد جنس مورد نطرش از القاح مصنوعى كار مى گيرد، ولى برخى اسباب و عوامل ديگرى نيز وجود دارد كه قرار 

ذيل اند:    
1-اسباب و عوامل فرزند آورى از طريق القاح مصنوعى داخلى

ضعيف بودن حيوانات منوى جنس مرد، كه منى را جمع نموده در هنگام آماده شدن زمان بارورى زن در رحم آن داخل مى كند.

وقتى كه حموضت (مواد ترشى) مهبل جنس مونث حيوانات منوى شوهر را از بين ببرد.

وقتى كه تضاد ممانعتى بين (حجرات منوى) زن و شوهر وجود داشته باشد.

12محمدالمثيمين ابن صالح،  كتب و رسايل، المكتبه الشامله قسم فقه عام و فتاوى، الاصدار الثالث (بى جا، بى نا، بى تا)، 35.

13حقانى، چراغ حكمت، 95-94.

14عبدالكريم شرعى جوزجانى، حقوق اسلام، مذهب حنفى و فقهاى توركستان (كابل: انتشارات سعيد،  انتشارات سعيد، 1391)، 46.

15محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسايل جديده ( قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى، 1415ق)، 75.
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جلد: 01     شماره: 01      سال: 1398 مجلة علمى تحقيقى بين المللى علوم اسلامى

وقتى كه زوج مصاب به انزال سريع (عدم تواناى بردخول) باشد.

در صورتى كه افرازات عنق رحم مانع دخول حيوانات منوى شود.  

در صورتى كه شوهر مصاب به مرض سرطان باشد و بخاطر تداوى آن توسط اشعه ،ياادويه هاى ضد سرطانى منجر به عقامت شود ،در اين حالت 
 منى مدفوع  را گرفته درجاى مناسب نگهدارى كرده و دروقت مناسب دررحم زن القاح مى كنند16.

2-اسباب و عوامل فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى خارجى
بميان آمدن انتباذ در آستر رحم ( به ميان آمدن عوارض در سطح داخلى رحم)

بروز تضاد ممانعى در دستگاه تناسلى زن

بروز تضاد ممانعتى در دستگاه تناسلى مرد

عيوب شديده در منى زوج مانند قلت منى، قلت حركت، كثرت حيوانات منوى بى جان

افرازات مضره عنق (اولى) رحم بالاى حيوانات منوى

اسباب نا معلوم نزد مرد، يا زن كه سبب قلت خصوبه (بارور) دستگاه تناسلى مى شود و به جز االله متعال هيچ كسى ديگرى علت عقامت آن 
را نمى داند.17

انواع القاح مصنوعى فرزندآورى
القاح مصنوعى نظر به اعتبارات مختلف داراى انواع مختلف است مثلا: به اعتبار مكان القاح يا مكان زرع به دو بخش عمده تقسيم 

مى شود:
القاح مصنوعى فرزندآورى داخلى

القاح مصنوعى فرزندآورى خارجى18

الف داخلى 

ب :خارجى19.

به اعتبارآب نيز به دو بخش تقسيم مى شود:
القاح ذاتى: يعنى القاح آب خود زوجين در رحم زوجه كه داراى دو صورت است:       

القاح غير ذاتى يا خارجى: يعنى اينكه يكى از دو آب يا هر دوى آن اجنبى باشد.

به اعتبار رحمى كه لقيح در آن زرق مى شود به سه دسته تقسيم مى شود.
1-رحم خود زوجه
2-رحم زن اجنبى

رحم ضره وى (انباق يازن ديگرشوهر)20

به اعتباز زوجيت به دو بخش تقسيم مى شود:

16احمد شرف الدين، الطب الاسلامى (مصر: مكتبة دارالاسلام، 1422ق)، 393. براى معلومات بيشتر: ابو زيد، فقه النوازل، 249، حتوت، الانجاب، 142-141.

17بى نا، مجله مجمع الفقه الاسلامى، بى تا، 169.

18محمد يزدى، بارورى هاى مصنوعى وحكم فقهى آن مجلة فقه اهل بيت، شمارة پنجم وششم (قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى1380)، 87. 

19 مؤمن، كلمات سديده فى مسايل جديده، 76.

20فتاوى الشبكه الاسلاميه (قاهره: وزاره الاوقاف المصريه، بى تا)، 47.   
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اول: آنكه عمليه القاح در بين زوجين صورت بگيرد (هم منى، هم بييضه، و هم رحم از زوجين باشد).
دوم: آنكه طرف سوم آن اجنبى باشد، يا محض اجنبى باشد (كل آن) يا دو طرف آن، اين دو قسم اخير به اعتبار طريقه، دو نوع 

است: 1- داخلى  2- خارجى.21
بخش اول: القاح مصنوعى دا خلى فرزندآورى: القاح مصنوعى داخلى فرزندآورى اين است، كه آب منى مرد را گرفته در محل 

مناسب در داخل رحم زن خواه زوجه باشد، يا غير زوجه، داخل مى نمايد، و اين دو صورت دارد. 
صورت اول: اينكه حيوانات منوى جنس مذكر را از نطفه شوهر گرفته، و در موقع مناسب رحم زوجه اش توسط آله داخل كرده 
مى شود تا آنكه نطفه با التقاء طبيعى با تخمه هاى كه تخمدان هاى زن آنرا افراز مى نمايد، ملاقى شده و عمليه القاح در بين هردو 
در جدار رحم به اراده االله متعال علوق مى گيرد. چنانچه در جماع صورت مى گيرد، اين اسلوب را شوهر  صورت مى گيرد و بعداً 

وقتى استفاده مى نمايد، كه به سبب از اسباب از ايصال آب منى در موضع مناسب آن از طريق جماع عاجز باشد.22
صورت دوم: اينكه آب را از مرد بيگانه گرفته در جاى مناسب رحم زوجه اش زرق شود تا آنكه تلقيح داخلى صورت گرفته و بعد 
از آن علوق بميان مى آيد، به اين عمليه وقتى دست مى زنند كه شوهر عقيم بوده و در آب منى وى حيوانات منوى (تخمه) يا 

كروموزوم ها وجود ندارد از اين جهت نطفه مردانه را از شخص  ديگرى مى گيرد.23
 بخش دوم: القاح مصنوعى خارجى فرزندآورى: القاح مصنوعى خارجى فرزندآورى اين است كه آب هاى منى زن و شوهر 
يا غير زن و شوهر را گرفته، در انبوه (تيوب) قرارداده، بعد از انجام شدن القاح، آنرا در محل مناسب رحم زن ملقاح اليها زرق 

مى كنند، اين پنج صورت دارد.
صورت اول: اينكه نطفه را از شوهر و بويضه را از زن گرفته، و هردو را در يك،" تيوب تست" تحت شرايط معين قرار دهند تا آنكه 
نطفه زوج با بويضه زوجه در داخل ظرف مخصوص القاح نمايد و لقيحه آن وقتيكه شروع با انقسام وتكثر نمود، در وقت مناسب 
آنرا از ظرف گرفته در رحم زوجه انتقال دهد تا در جدار رحم علوق گرفته، نموء مى كند و مانند ساير جنين شكل گرفته در انتهاى 

مدت حمل يا پسر يا دختر از آن متولد مى گردد.24 
    زن هاى كه از اثر انسداد قنات فالوب (مجراى كه تخمه را از طريق خود به رحم انتقال مى دهد) عقيم گرديده، اكثراً دست به 

همين نوع القاح مى زنند. 
صورت دوم: اينكه تلقيح خارجى در بين آب منى زوج و بويضه زن اجنبى، كه متبرعه نيز برايش گفته مى شود، صورت بگيرد، 
وبعداً اين لقيحه در رحم زوجه متقاضى زرق شود، به اين عمليه وقتى دست مى زنند كه بويضه زوجه معطل يا مستاصل (بيكاره) 

باشد، ولى رحم آن سالم و قابليت علوق لقيحه را دارا باشد.25
صورت سوم: اينكه تلقيح خارجى در بين نطفه مرد بيگانه و تخمه زن بيگانه ى كه شوهر ندارد صورت گرفته و بعد آنرا در رحم 
زن بيگانه ديگرى كه شوهردار است زرع نمايد، به اين عمليه وقتى دست مى زنند كه زن به سبب تعطيل تخمه عقيم گرديده و 

رحم وى سالم باشد و مرد عقيم مى باشد. 
صورت چهارم: اينكه القاح خارجى در بين نطفه زن و شوهر صورت بگيرد، اما بعد از القاح آن را در رحم زن بيگانه ى ديگرى، كه 
لقيحه ى آن را تبرعاً حمل خواهد نمود، انتقال دهند، با اين اسلوب وقتى دست مى زنند، كه رحم زن به سبب كدام علتى قابليت 

حمل را ندارد، بناءً رغبت به حاملگى ندارد و زن ديگرى به حمل لقيحه ى آنان داوطلبانه ويا هم به اجاره حاضر مى شود. 
صورت پنجم: عين صورت چهارم است با تفاوت اين كه زن متبرعه (حمل كننده ى بدون مزد) زن ديگر همين شخص باشد، 
كه نطفه ى شوهرش را يكجا با تخمه انباق خود حمل مى كند، اين اسلوب در ممالك غربى كه در قانون آن ها تعدد زوجات منع 

قرار گرفته صورت نميگيرد، بلكه درممالكى كه تعدد زوجات در آن جواز دارد صورت مى پذيرد.26
حكم شرعى فرزند آورى از طريق القاح مصنوعى: حكم تمام صورت هاى يادشده را اگر از لحاظ حل و حرمت به طور موجز و 

21زحيلى، الفقه الاسلامى وادلته، 115-114.

22محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسايل جديده، (قم: موسسة مطبوعاتى نشرالاسلامى، 1415ق)، 78-77.

23محمد يزدى، بارورى هاى مصنوعى وحكم فقهى آن مجلة فقه اهل بيت، 86.

24ابو زيد، فقه النوازل، 163-162.

25حتوت حسان، الانجاب (دمشق: مکتبة دارالفكر، بى تا)، 219.

26شرعى جوزجانى، حقوق اسلام، مذهب حنفى و فقهاى، 46.
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مختصر بيان كنيم مى توان آنرا به دو بخش تقسيم نمود: الف- صورت هاى كه ازديد گاه همه فقهاء ناجايز است. ب- صورت هاى كه 
در جواز وعدم جواز آن اختلاف نظر وجود دارد به شرخ ذيل: 

الف: صورت هاى كه به نظرتمام فقهاء ناجايز است: اقدام نمودن به اين صورت ها براى هيچ كسى جواز ندارد وشامل صورت هاى اول 
(كه يكى ازنطفه ها اجنبى است) و صورت دوم القاح داخلى و صورت دوم، سوم، و چهارم القاح خارجى مى شود. در مورد دلايل ن

قلى                                                                                      
عدم جواز يا حرمت آن تمام قواعد بيان شده با استدلال از آيات قرانى و حديث نبوى درمطالب قبلى بيان شد، كه از جهت 
اختصار موضوع از تكرار اين دلايل صرف نظر مى كنيم. اما دلايل عقلى مبنى بر حرمت القاح مصنوعى را مى توان در چند نكات 

آتى خلاصه نمود:
وقتى كه زن از دو تخمه ى اجنبى يا از بيضه خودش و تخمه ى مرد اجنبى حامله شده باشد؛ پس اين حمل سفاح (نامشروع) بوده، 
درشريعت اسلامى حرام قطعى لذاته مى باشد، كه در حرام بودن آن هيچ اختلافى بين علما وجود ندارد. و اين مطلبى است، كه 
فطرت سليم انسانى وعقول قويمه به جواز آن حكم نمى كند، و به اين نوع ولد "ولد الزنا" گفته مى شود، چنانچه شيخ شلتوت 

درمورد، دلايل شرعى آن در فتواى خود ص 328-329 ذيلاً توضيحات داده است: 
دخترى  و  پسرى  مادرى،  پدرى،  رابطه  اساسى  عناصر  ازجمله  زوجين  نطفه  و  مشروع،  همسر  از  مشروع  رحم  زوجين،  ميان  زوجيت  قيام 
مى باشد، كه تمام مسايل و احكام شرعى متعلق به كانون خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار است، پس در صورت مفقود شدن روابط فوق 

نسب طفل مبهم باقى مانده، سبب نزاع ها و مفاسد خانوادگى و اجتماعى خواهد شد. 

احصاييه نشان داده است كه در نتيجه القاح مصنوعى و بروز دعوى و خصومت ميان صاحب نطفه و رحم اجاره يى يا ميان صاحب دو آب 
اجنبى بسا اطفال بدون پدر باقى مانده است و منسوب به شخص معين نمى باشند، درحاليكه از حقوق مسلم طفل ثبوت نسب او است، چنانچه 

دراسلام نسب هر كودك، كه تولد مى شود قطعاً بايد معلوم باشد.27

ب: صورت هاى، كه مورداختلاف علما قرار گرفته اند: در جواز وعدم جواز اين صورت ها اختلاف نظريات فقهى وجود دارد، كه شامل صورت هاى 
اول (تلقيح داخلى باشد، يا خارجى) ميان نطفه خود زوجين و صورت پنجم  تلقيح خارجى مى شود به شرح ذيل: 

الف:) در صورتى كه القاح آب خود زوجين در رحم خانم به القاح داخلى باشد، يا خارجى، دو نظريه موجود است: 

نظريه اول جواز اين نوع القاح: اصحاب اين نظريه گفته اند، كه اين صورت القاح جايز است به دلايل ذيل: 

1- اين نوع القاح مانند تلقيح طبيعى است، چنانچه القاح طبيعى  آن جايز است،پس مصنوعى آن نيز جايز مى باشد، زيرا به هردو طريق توليد 
نسل شرعى حاصل مى شود. 

2- دراين نوع تلقيح در واقع تحقق بخشيدن يكى از مقاصد شرع است، كه آن عبارت ازحفظ نسب انسان ها مى باشد. 

3- اين نوع تلقيح يك نوعى از معالجه مباح در شريعت اسلامى مى باشد، اما با وجود دلايل فوق شرايط ذيل نيز بايد در نظر گرفته شود:

اينكه كشف عورت در وقت عمليه إلقاح بقدر ضرورت باشد. 

اينكه متولى معالجه اين چنين زن به ترتيب، اول طبيبه مسلمان باشد، اگر ممكن نبود طبيبه كافره و اگر اين حالت نيز امكان نداشت طبيب 
مسلمان و اگر اين حالت هم ممكن نبود دراخير طبيب غير مسلمان.

در وقت معالجه خلوت صورت نگيرد. 

اتلاف آنچه كه زياد مى شود از هر دو آب زن و شوهر. 

اينكه عمليه تلقيح در موجوديت خود زوج و به رضايت وى صورت گيرد. 

27محمدالمثيمين ابن صالح،  كتب و رسايل، المكتبة الشاملة قسم فقه عام و فتاوى،الاصدار الثالث، 35.
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در نظر گرفتن تمام تدابير و احتياط لازمه جهت عدم اختلاط نسب است.28 

نظريه دوم. عدم جواز مطلقا: صاحبان اين نظريه گفته اند، كه به هيچ صورت القاح مصنوعى جواز ندارد به دلايل ذيل :

1- بارور ساختن معروف همانا از طريق جماع است، كه قرآنكريم به آن اشاره كرده و از آن به "حرث" (كشتزار) ياد نموده است. 

2- ازجهت سد ذريعه تا آنكه نطفه ى يك شخص منسوب به شخص ديگرى نشود، يا در بيضة زن اجنبى زرع نگردد. 

3- وسعت بخشيدن به اين طريقه منجر به كثرت شكوك در مورد نسب شده، آبروى يك مسلمان از اين طريق به مخاطره مى افتد،  درحاليكه 
حفظ عرض (آبرو) يكى از مقاصد عمده شريعت اسلامى است.29

      مجمع فقه الاسلامى نيز اين نوع تلقيح را در صورت ضرورت و حاجت جواز داده، مگر اينكه براى مسلمان غيرت مند در دين شان نصيحت 
كرده است، كه به اين نوع تلقيح نيز مراجعه نكنند، مگر درحالت ضرورت بسيار شديد وبا نهايت احتياط از اختلاط نشدن نطفه  ها و نسب، زيرا 
در تلقيح مصنوعى در مجموع ولو القاح جايز هم باشد يك سلسله شك ها و التباسات وجود دارد و همچنان احتمال اختلاط نطفه و نسب در 
ظروف مخصوص امتحانى نيز ممكن است، خصوصا وقتيكه اين چنين عمليات زياد شود، چنانچه دكتور محمد البار؛ برخى از اضرار و محاذيرى 

را، كه در نتيجه عمليه القاح به ميان مى آيد ذيلاً بيان كرده است: 

1- بسيارى ازمتبرعين (بخشش كننده گان) منى، مجهول الحال و مصاب به يكى از امراض تناسلى مى باشند، كه اين مرض تناسلى بسوى 
زن ملقاح اليها نيز انتقال خواهد يافت. 

2- بانك هاى منى، منى يك شخص را براى زن هاى متعدد القاح يازرق مى كنند. 

3- ابهام وجهل درنسب هاى كه در نتيجه اين عمليه متولد مى گردد. 

4- انتسابات و نموى منى در ظروف مخصوص آن و حتى در وقت گرفتن زن منى شوهرش را بعد از وفات شوهر، كه اشكالات زيادى را در 
مورد نسبت اين نوع جنين بسوى شوهر و ميراث بردن جنين ازوى، از اين عمليه نشأت مى كند. 

5- باز كردن دروازه هاى بانك هاى تجارتى منى. 

6- ايجاد شركت هاى تجارتى جهت فروش رحم هاى عاريتى.  

7- باز شدن دروازه تحكم(محكوم كردن) جنس جنين. 

8- باز شدن دروازه زرع تخمه هاى يك زن بجاى تخمه هاى زن ديگر و زرع خصيه و رحم. 

9- اباء ورزيدن صاحب رحم ازتسليم دهى جنين كه از نطفه شخص ديگر است.30

ب: درصورت گرفتن نطفه زوجين و نهادن آن در رحم زن ديگرى شوهر توسط تلقيح داخلى، يا خارجى: 

مجمع الفقهى مكه مكرمه بار اول طى قرار پنجم (5) دوره هفتم خويش اين نوع القاح رامجاز دانسته بود و دليل جواز آن را هم حاجت و 
ا سپس ازاين قرار خويش رجوع نموده و علت رجوعش را چنين بيان مى كند: زنى، كه در رحم وى تخمه ى زن  ضرورت تلقى نموده بود، أمَّ

ديگر القاح مى شود علاوه از آن، از مقاربت شوهر خود نيز حامله مى شود، پس از دو حالت ذيل خالى نيست:

يا هردو نطفه بطور توام متولد مى گردد، كه دراين حال دانسته نمى شود. كدام آن متولد از لقيحه است و كدام آن متولد از مقاربت شوهر؟ 

يا اينكه يكى ازاين دو نطفه درحاليكه علقه يا مضغه است  در شكم مادر مى ميرد، و اين جنين مرده تا تولد نطفه دوم ساقط هم نمى شود، 

28بحوث لبعض النوازل الفقهيه المعاصره. المكتبة الشاملة، الاصدار الثالث، 28.

29ابو زيد، فقه النوازل، 273-272.

30بى نا، مجله مجمع الفقه الاسلامى، بى تا، 179.
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دراين حالت هم دانسته نمى شود، كه اين ولد از نطفه لقيحه است، يا حملى كه از اثر مقاربت شوهر حاصل گرديده است، كه اين خود يكنوع 
اختلاط نسب مى باشد.31

     يافته ها يانتايج: يافتهها و نتايج اساسى تحقيق هذا قرار ذيل مى باشد  

الف-  إلقاح مصنوعى به معنى بارورساختن نطفة زن و مرد و باردار نمودن زن از طريق غير طبيعى (مجامعت   زوجين)، است، 
كه داراى هفت صورت آتى مى باشد: 1. ادخال نطفه زوج در رحم زوجه از طريق وسايل، 2. ادخال نطفه اجنبى در رحم زوجه، 
3. تلقيح منى شوهر و بيضه زن در خارج رحم ،4. تلقيح خارجى ميان نطفه زوج و زن بيگانه ديگرى در خارج رحم، 5. تلقيح 
خارجى ميان منى مرد و تخمه زن و زرع آن در رحم زن بيگانه ديگر،6. تلقيح نطفه زوجين و تزريق آن در رحم زن بيگانه، 7. 

تلقيح خارجى ميان نطفه زوجين و زرع آن در رحم زوجة ديگرى شوهر.  
ب- اولين طفلى كه ازطريق القاح مصنوعى به دنيا آمد (لويزابراون) بريتانيايى بود، كه (ليزلى براون) آنرا تولد نمود، اين عمليه 

در 10 نوامبر 1977م توسط طبيبان هريك (استبتوا وادواردز) انجام شد، طبيبان موصوف تخمه هاى خانم متذكره را با آب منى 
شوهرش درخارج رحم توسط آلات طبى القاح نمودند، كه درنتيجه آن طفل دختر بميان آمد و نام وى را (لويزابراون) گذاشتند، 

و بعداً بنام طفل انبوبى يا مصنوعى شهرت يافت.
ت- عمده ترين سبب فرزندآورى ازطريق القاح مصنوعى عقامت يا بى اولادى است و همچنان عدم تولد شدن يك جنس معين از 

اطفال مثلاً كسانيكه فرزندش هميشه دختر بوده است، پسر ندارد، ويا بر عكس آن.
ث- درنزد فقهاء ازانواع هفتگانة القاح مصنوعى صرف دو صروت آن (تلقيح داخلى وخارجى ميان نطفه زوجين) آنهم  بادرنظرداشت 

ا ساير انواع آن ناجايز مى باشد. ضوابط و قواعد و ضرورت شرعيه جواز دارد، أمَّ
ج- اصطلاحات مربوط به موضوع: الامشاج، ام المستعار، نطفه - منى، بيضه، حاضنه، رحم، شتل الجنين، لقيحه، مواجرالبطن، 

مضيفه، متبرع و متبرعه  مى باشد. 

نتيجه گيرى: از تحقيقات كه پيرامون موضوع (حكم فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى) انجام شد، نتايج آتى را مى توان بدست آورد:   

طبيبان  توسط  عمليه  اين  بار  اولين  زيرا  دارد،  غيراسلامى  ومنشأ  بوده،  جديد  طبى  علوم  اختراعات  از  يكى  مصنوعى  القاح   -1
غيرمسلمان بر غيرمسلمان بدون نظرداشت قواعد مفسده و مصلحه انجام يافته و بعد از گسترش آن در بلاد و ممالك اعم از اسلامى 
و غيراسلامى نشر گرديده كه باتاسف تعدادى زيادى ازمسلمانان اعم از طبيبان و غير آن ها بدون اينكه در باره حكم شرعى آن 

چيزى را بداند تقليد نموده است. 
2- بارورى و فرزندآورى درشريعت اسلامى قواعد و ضوابط و شرايطى داشته است.

3- ازديدگاه فقهاى اسلامى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى فقط از نطفة زوجين و ميان آن ها درست است، نه ديگران. 

4- درفقه اسلامى فرزندآورى از طريق القاح مصنوعى غير از نطفة زوجين و در ميان غير آن ها، جهت گريز و نجات از اضرار ذيل نادرست 
گرديده است: 

5- اكثرى ازمتبرعين منى مجهول الحال و مصاب به امراض تناسلى مى باشد، و اين مرض بسوى زن ملقاح اليها نيز انتقال خواهد 
يافت. 

6 - بانك هاى منى، منى يك شخص را براى زن هاى متعدد القاح يا زرق مى كنند. 

7 - ابهام و جهل در نسب هاى كه در نتيجه اين عمليه متولد مى گردد. 

8 - انتسابات و نموى منى در ظروف مخصوص آن و حتى در وقت گرفتن زن منى شوهرش را بعد ازوفات شوهر، مشكلات زيادى 

31ابو زيد، فقه النوازل، 273. براى معلومات بيشتر: بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، المكتبة الشاملة، الاصدار الثالث، 29-28.
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در مورد نسبت  اين نوع جنين بسوى شوهر و ميراث بردن جنين از وى نيز از اين عمليه نشأت مى كند. 
9- باز كردن دروازه هاى بانك هاى تجارتى منى. 

10- ايجاد شركت هاى تجارتى جهت فروش رحم هاى عاريتى. 

11- باز شدن دروازه تحكم (محكوم كردن) جنس جنين. 

12- امتناع صاحب رحم ازتسليم دهى جنين كه از نطفه شخص ديگراست، كه اين كار سبب نزاع ميان آن ها خواهد شد.
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چكيده
روند توسعة تاريخ انديشة اسلامى نشان مى دهد كه موضوع ايمان در زندگى اجتماعى و فرهنگى 
جامعه مسلمان جايگاه مهمى دارد؛ بديهيست كه باور هاى دينى در شكل گيرى فرهنگ، هنر، 
شعر، ادبيات و اخلاق  آنها فوق العاده مؤثر بوده است. البته علت اصلى اين امر بستگى به محوريت 
دين در تمام امور زندگى مسلمانان دارد. به همين دليل مسائل ايمانى، همانطور كه در ادبيات ديگر 
كشورهاى اسلامى ديده ميشود، از طريق ابعاد مختلف ادبى در ادبيات تركى-اسلامى نيز انعكاس 
يافته است. بعضى از شاعران اشاره هاى كوتاهى به اين مسائل نموده اند، در حالى كه بخش ديگرى 
از شعرا ايمان را به عنوان پديدة اصلى تلقى نموده و آن را با جزئيات دراشعار خويش مورد بررسى 
قرار داده اند. امير على شير نوايى از شاعران  دسته دوم است. وى در دفتر اول «خمسة» خود به 
نام «حيرت الأبرار» معلومات رضايت بخشى را در مورد ماهيت و اصول ايمان تحت عنوان «شرح 
ايمان» ارائه ميدهد. فقط آنچه كه او را از ديگران متفاوت مى كند اينست كه ضمن بررسى جنبة 
ايمان  كه  سازد  مى  نشان  خاطر  و  كند  نمى  فراموش  نير  را  ايمان  وعملى  تطبيقى  جنبة  نظرى، 
نظرى وعملى بايد در زندگى مسلمانان انعكاس پيدا كند. بنا براين تأكيد او، بر روابط ايمان، عمل 

و اخلاق متمركز ميباشد.

Keywords: 

Kalam, Navaiy, 
Khamsa, Faith, 
Theoretical, Practical.

Abstract

The development process of the History of Islamic Thought shows that the subject 
of faith has taken an important place in the social and cultural life of the Muslim 
community and that it has been very influential in the formation of their culture, 
art, poetry, literature and moral understanding. This has a close relationship with 
the fact that faith is at the center of religion and that Muslim life is shaped around 
it. For this reason, it is seen that faith issues are processed with in various literary 
genres in Turkish-Islamic literature, just as they are in the literature of other 
Muslim nations. While some poets content with a brief reference to this subject, 
others have examined faith in detail in their poems as a fundamental problem. 
One of the poets who entered this second part is Ali Sheer Navaiy. He gives 
satisfactory information about the nature and principles of faith under the title 
“Commentary of faith” in Hayratu’l-Abrar, the first mesnevi of his work Hamse. 
However, what makes him different is that it emphasizes the relationship between 
faith-deeds/morality-life by highlighting the fact of faith/practice while addressing 
the theoretical dimension of the subject.

Anahtar kelime: 

Kelam, Nevayi, 
Hamse, İman, Teorik, 
Pratik. 

Özet

İslam düşünce tarihinin gelişim süreci, iman konusunun Müslüman toplumun sosyal 
ve kültürel hayatında mühim yer edindiğini; onların kültür, sanat, şiir, edebiyat ve 
ahlak anlayışlarının oluşumunda son derece etkili olduğunu göstermektedir. Bunun, 
imanın dinin merkezinde yer alması ve Müslüman hayatın bu merkez etrafında 
şekillenmesiyle yakın ilişkisi vardır. Bu nedenle imanî meselelerin, diğer Müslüman 
milletlerin edebiyatında olduğu gibi Türk-İslam edebiyatında da çeşitli edebî 
türler vasıtasıyla işlendiği görülmektedir. Bir kısım şairler bu konuya kısaca atıfta 
bulunmakla yetinirken, diğer bir kısmı ise imanı temel bir problem olarak şiirlerinde 
detaylı incelemişlerdir. Bu ikinci kısma giren şairlerden biri de Ali Şir Nevayi’dir. O, 
Hamse adlı eserinin birinci mesnevisi Hayretü’l-Ebrâr’da “imanın şerhi” başlığıyla 
imanın mahiyeti ve esasları hakkında doyurucu bilgiler vermektedir. Ancak onu farklı 
kılan ise konunun nazari boyutuna değinirken yaşanan/pratik bir iman olgusunu da 
ön plana çıkararak iman-amel/ahlak-yaşam ilişkisine vurgu yapmasıdır. 
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GİRİŞ 

XV. yüzyıl Timurlular döneminin önemli şair ve devlet adamlarından olan Ali Şir Nevayi (844/1441-
906/1501), daha çok bu yönleriyle üne kavuşmuş olsa da; aynı zamanda o, söz konusu yüzyılın önemli âlim, 
mutasavvıf ve mütefekkirlerindendir.1 Yazmış olduğu 2500 gazeliyle Türk ve Şark-İslam edebiyatının en büyük 
gazel şairlerinden olan Nevayi, yine Türk edebiyatının ilk Hamse yazan şairi ve Çağatay Türkçesi’nde kendi 
adıyla anılan “Nevayi Dili-Ekolü”nün kurucusudur.2

Bilindiği üzere halk edebiyatı, divan edebiyatı ve mesneviler şeklinde gruplara ayırabileceğimiz Türk-İslam 
edebiyatında, ulûhiyet konusu başta olmak üzere diğer dinî-ahlakî mevzulara dair çeşitli edebî türler meydana 
getirilmiştir. Tevhitler, Münacatlar (Münacatnameler), Esmâ-i hünsâ ve şerhleri, Mesnevi tarzındaki müstakil 
eserler bu türlerin bazılarıdır.3

Türk-İslam edebiyatı veya İslamî edebiyatta bir gelenek haline gelen benzer edebî türlerin meydana 
getirilmesi hususu, Ali Şir Nevayi’nin eserlerinde daha belirgin haldedir. Onun ister manzum ister mensur 
olsun, hemen bütün eserlerinde ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret gibi imanın temel konularına dair fikir beyan 
ettiği görülmektedir. Nevayi’nin bu tür görüşlerini derli-toplu ve sistemli bir şekilde ortaya koyduğu eseri ise, 
hiç şüphesiz onun başyapıtı olan Hamse adlı mesnevileridir.4  

Nevayi’nin Hamse’sinde ulûhiyet konusu, bir takım tespitlerle yetinilerek sade bir inanç manzumesi inşa 
etmenin ötesinde, varlık, bilgi, zat, sıfat ve tevhit gibi meseleler kelam, felsefe ve tasavvuf disiplinlerinin temel 
argümanlarıyla metafizik düzeyde ele alınmıştır.5 Yine aynı bağlamda Nevayi, benimsediği itikadî çizgi üzere 
imanın teorik boyutunu ortaya koyarken, somut yönü olan amelî ve ahlakî veçhelerini de ihmal etmemekte, 
kendi donanım ve tecrübesiyle patrik/yaşanan bir inanç sisteminin örneklerini ortaya koymaktadır. Burada 
imanın teorik boyutuyla, Nevayi’nin imanın tanımı, mahiyeti ve esasları hakkındaki görüşleri; imanın pratik 
boyutuyla da amel, ahlak gibi inancının kemale ulaşmasında etkili olan faktörler konusundaki yorumları 
kastedilmektedir. İki başlıktan oluşan makalede merkezi konumu Nevayi’nin Hamse’si oluştururken, konuyla 
ilgili olarak yer yer onun Sirâcü’l-Müslimîn adlı eserine de atıfta bulunulacaktır. 

 I. İMANIN TEORİK BOYUTU
Hz. Muhammed (s.a.) ile kemale ermiş olan İslamiyet’in, mensupları tarafından yerine getirilmesi gereken 

bir takım esasları vardır. Bunlar iman ve amelden (teorik ve pratik) ibaret olup iman, İslam’ın akait-inanç 
yönünü; amel ise ahkâm yönünü teşkil etmektedir.6 Aynı şekilde bu ayrım, Nevayi’nin dünya görüşü için 
de geçerli bir olgudur. Ona göre de İslam dinin hükümleri iman ve amel olmak üzere iki kısma ayrılmakta 
olup amel bunun fer’î yönünü oluşturturken, asl yani temel olan boyutunu ise inanç oluşturmaktadır. O şu 
ifadeleriyle bu görüşünü ortaya koymaktadır: “İslam’ın hükümleri iki kısımdan oluşmaktadır ve her birinin 
kendine özgü maksatları vardır. Birisinden murat edilen akide, öbüründe matlup olan ameldir. Akait amelden 
önce geldi, öyleyse önce ondan faydalandırayım.”7

1  Tasavvufî görüşleri için bkz., Altınışık, Yusuf, Ali Şîr Nevâyî’de Tasavvuf, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, (Basılmamış Doktora Tezi), Şanlıurfa, 2002. s. 44-54.

2 Geniş bilgi için bkz., Çetindağ, Yusuf, Ali Şir Nevaî, İzmir, 2011, s. 203; Levend, Agâh Sırrı, Alişir Nevaî, (Hayatı, Sanatı 
ve Kişiliği), I, Ankara, 1965, s. 75-81. 

3 Örnekler için bkz., Uzun, Şerife, 61. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatında Tevhid, Ankara, 2013, s. 47; DİA.“Allah” DİA., II, 
s. 499; Şahin, Abdullah, “Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-i Hüsnâ’lar”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Sy., 16, Erzurum, 2001, s. 53-54. 

4 Hamse, ١۴٨۵-١۴٨٣ yılları arasında yazılmış olup şu mesnevilerden ibarettir: Hayretü’l-Ebrar, Ferhad ü Şirin, Leyli vü 
Mecnun, Seb’a-yi Seyyâr ve Sedd-i İskenderî’dir. 

5 Nevayi'nin bu yöndeki görüşlerinin detayı için bkz., Ahmadoglu, Sayid Arif, Ali Şir Nevayi’nin Kelâmî Görüşleri-Hamse 
Adlı Eseri Örneği-, NEÜ., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Anabilim Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Konya, 2016. s. 48-98-104. 

6Gölcük, Şerafeddin, İslâm Akâidi, Konya, 2009, s. 47. 
7Nevayi, Ali Şir, Sirâcül-Müslimîn, (Nevayi Eserleri), Haz., Abdulah Rûyin, Mezâr-i Şerif, 2010, s. 5. 
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Görüldüğü üzere Nevayi’ye göre, iman asıl olduğu için öğrenme konusunda da amele nispetle onun önceliği 
söz konusudur. Çünkü inanç esasları doğru bir şekilde öğrenilip benimsenmeden, amelî konuların sağlıklı 
bir istikamette inşası mümkün olmamaktadır. Nevayi’nin bu tasnif çerçevesinde konuyu etraflıca ele alma 
girişimi, onun iman konusunun sahip olduğu öneme vurgusunu ve yaptığı tasnifin İslam ilim geleneğindeki 
usule uygunluğunu göstermektedir. İmanın mahiyetini ise “dil ile ikrar ve kalple tasdik”8 olarak tanımlayan 
şairin, bununla aynı zamanda kendi mezhebî çizgisini de netleştirmeyi hedeflediği görülmektedir:

Anıng ma’nâsıdur til birle ikrâr - Köngül birle inanmaglıg dagı bar.

“Onun/imanın manası dil ile ikrar kalp ile inanmaktır.”9

Bilindiği üzere imanın mahiyeti hakkında İslam mezheplerinin farklı görüşleri mevcuttur. Ehl-i Sünnet, 
imanı kalp ile tasdikten ibaret görürken; Cehmiyye ve Neccâriyye fırkalar imanı “marifet”; Mutezili âlimler 
kalple tasdik, dil ile ikrar ve büyük günahlardan sakınmak; Mürcie ve Kerrâmiyye ise “sadece dilin ikrarı” 
olarak yorumlamışlardır. İmana kelime olarak, emn (emân) kökünden türeyen sözcük sıfatıyla “güven 
içinde bulunmak, korkusuz olmak” anlamında “güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak” şeklinde 
mana verilmiştir. İman bir terim olarak ise, “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda 
peygamberlere inanmak ve onları tasdik etmek” anlamındadır.10

İmanın mahiyetine dair mezheplerin beyanları dikkate alınınca, Nevayi’nin bu yöndeki tanımı izaha muhtaç 
görünmektedir. Onun bu ifadesi, kalbin tasdikiyle birlikte dilin ikrarını da imanın bir rüknü olarak kabul ettiği 
düşüncesini akla getirmektedir. En azından ilk bakışta böyle anlaşılmaktadır. Bu durumda imanın, kalbin 
tasdiki ve dilin ikrarıyla birlikte gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Ancak Ehl-i Sünnet, şer’î özür gibi insanî 
durumları dikkate alarak kalbin tasdikini imanın sahih oluşuna yeterli ve geçerli görmüştür. Zira bu ekole 
göre, nasların beyanı da imanı, sadece kalbin tasdikine bağlamakta11 olup dilin ikrarına ise, “kalbin tasdikine 
delalet etmesi” ve “dünyevi hükümlerin uygulanabilmesi” için ihtiyaç duyulmaktadır.12 Bu görüşün, İmam Ebu 
Hanife’den (v.150/767) nakledilmiş olduğu, İmam Matüridi’nin (v.333/944) de bu düşünceyi benimsediği, 
Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’den (v.324/936) gelen iki rivayetin doğrusunun bu yönde olduğu bildirilmektedir.13 Aynı 
zamanda imanın tanımıyla ilgili kalbî tasdike dilin ikrarının eklenmesi Hanefi mezhebinde, kavl-i meşhûr olarak 
bilinir. Bu görüşü savunanlar ise Fahru’l-İslam Pezdevî (v.482/1089) ile Serahsî (v.490/1097) gibi âlimlerdir. 
Bunlara göre, tasdik aslî rükün olup ikrar zâid rükündür.14

Ehli Sünnet’in, imanın tanımında tasdikle birlikte ikrara da önem vermesi, imanın kalbe ait bir olgu olup 
salt ve dışa vurulmayan bir “tasdik” üzerine yargı bina edilememesi nedeniyledir. Zira onlara göre ikrar, imanın 
“varoluşsal” bir boyutu olmadığından, dünyevî hükümlerin icrası için zorunlu bir nitelik ve kalpteki imanın bir 
göstergesidir.15 Buna göre, kavl-i meşhur olarak bilinen görüş istisna tutularak, Ehl-i Sünnet’in, ikrarı imanın 
bir rüknü olarak değil, onun göstergesinin bir şartı olarak kabul ettiğini söylemek gerekir. Yani ikrar, imanın ne 
sıhhatinin bir şartı ne de ondan bir cüzdür. Bu tanımın, ikrara yaptığı vurguyu tamamen göz ardı etmemekle 
birlikte, düşünce yapısının geneli dikkate alınarak Nevayi için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Zira 
ikrarın söz konusu önemlerine binaen olmalıdır ki imanın tanımı, Ehl-i Sünnet akait risalelerinin genelinde dil 
ile ikrar kalpla tasdik formatında yer almaktadır.16 Ancak bu konuda, yukarıda görüldüğü üzere onlara göre 

8Nevayi, Sirâcül-Müslimîn, s. 5. 
9Nevayi, Sirâcül-Müslimîn, s. 5. 
10Topaloğlu-Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2010, s. 154; Gölcük, İslâm Akâidi, s. 49-50; Sinanoğlu, “İman”, 

DİA., XXII, İstanbul, 2000, s. 212-213.
11Bkz. Mâide, 5/41; Nahl, 16/106; Hucurât, 49/14.
12Altıntaş-Çelebi, vd., Kelam El Kitabı,  Ankara, 2012, s. 290; Çelebi, İlyas, İslâm’ın İnanç Esasları, İstanbul, 2010, s. 16; 

Gölcük, Şerafeddin-Toprak, Süleyman, Kelam Tarih, Ekoller, Problemler, Konya, 2001, s. 121-122; Gölcük, İslâm Akâidi, 
s. 49. 

13Nesefî, Ebü’l-Muîn Meymun b. Muhammed, Kitâbü’t-temhîd li Kavâidi’t-Tevhîd, (Tevhidin Esasları), çev., Hülya Alper, 
İstanbul, 2013, s. 143.

14Gölcük-Toprak, Kelam, s. 121-122; Altıntaş-Çelebi, vd., Kelam El Kitabı,  s. 293.
15Altıntaş-Çelebi, vd., Kelam El Kitabı,  s. 294. 
16Örneğin İmam Ebu Hanife’nin imanın tasdik, marifet, yakin, ikrar ve İslam tanımı için bk.,el-Âlim ve’l-Müteallim, (İmam 
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asıl ve varoluşsal rükün tasdiktir.17 Bununla birlikte Nevayi’nin, sonraki başlıkta inceleneceği üzere imanın 
mutlak şekilde ikrar ve tasdik olarak tarifiyle yetinmeyip imandan bir cüz olmamakla beraber amelî ve ahlakî 
hususları da dikkate aldığı görülecektir.

Şiirlerinde, “imanın bütün esaslarına kısaca ve toptan inanmak” demek olan icmali iman; “iman esaslarının 
her birine açık ve ayrıntılı bir biçimde inanmak”                                                                                                        demek 
olan tafsili imanla18 ilgili bilgi veren Nevayi’nin, Sünnî çizgi üzere olduğu görülmektedir. Nevayi’ye göre icmali 
iman, imanın altı esasına “iman ettim” demekle yerine gelmiş olup tafsili iman ise, bu esasların her birine 
ayrıntılı şekilde inanmakla mümkündür. Örneğin ona göre, “Allah’a iman ettim” cümlesi icmal, Allah’ın her 
şeyin yaratıcısı olduğunu ve O’ndan başka ilahın olmadığını bilmek ise tafsil kapsamına girmektedir. Aynı 
şekilde o ilgili eserlerinde kitaplar, melekler, peygamberler, kaza-kader ve ahiret gibi diğer iman esaslarının 
tafsiline dair görüşlerini de geniş açıklamalarla temellendirmektedir.19 

Nevayi, iman esaslarını ise altı olarak kabul etmektedir. Bu kabul, aynı zamanda Ehli Sünnet’in bakış 
açısını yansıtır.20 Ona göre, “Şeriatta müminlerin inanması gerekli olan şeyler altı tane” 21 olup bunların ilki ve 
maksat olanı ise, Allah’ı bilmektir:

Altıdın evvelgiki maksûd erur - Bilmek erur Hak’niki, mevcûd erur. 

“Altıdan (iman esasından) ilki ve maksat olanı mevcut olan Hakk’ı bilmektir.”22

 Altıdın ikkinçi melâikni bil - Barçaga tasdik-i vücûd eylegil. 

“Altı esasın ikincisi olarak melekleri bil ve onların tamamının varlığını tasdik et.”23

Angla üçünçi kütüb-i âsmân - Tengri sözi bil barısı bî-gümân. 

“Üçüncüsü semavi kitaplardır. Şüphesiz hepsini Tanrı’nın sözü bil.”24

Bil yana törtinçi rusül me’şari, Her biri bir bahr-i safa gevheri. 

“Dördüncüsünü peygamberler topluluğu ve bunların her birinin mücevherler denizi olduğunu bil.”25

Keldi beşinçi anga yevmü’l-hisâb - Deme hisâb ayt ki yevmü’l-azâb. 

“Beşincisi hesap günüdür, sadece hesap günü değil, aynı zamanda bir azap günüdür.”26

 Sâdis anga keldi hadisi kader, Bil ezelî sebt nekim hayru şer. 

Azam’ın Beş Eseri içinde Arapça kısmı), Trc., Mustafa Öz, İstanbul, 2017,  s. 18; İmanın tasdik ve ikrar tanımı için bk., 
El-Fıkhu’l-Ekber, (İmam Azam’ın Beş Eseri içinde Arapça kısmı), çev., Mustafa Öz, İstanbul, 2017, s. 74. 

17İmam Matüridi de bu konuda şunları söyler: “Kurânî deliller, iman ehlinin kabulü ve etimolojik gerçek yoluyla imanın 
tasdikten ibaret olduğu kanıtlanmıştır. Biz tasdik yoluyla iman etmiş oluruz…” Matüridi, Ebû Mansûr, Kitabü’t-Tevhid, 
trc., Bekir Topaloğlu, Ankara, 2009, s. 429. 

18 Ehli Sünnet, “Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet” lafızlarıyla özetleyebileceğimiz iman esaslarına toptan (icmal) 
inanmayı farz olarak kabul etmiş, ayrıntısı (tafsil) hususunda tavsiyelerle yetinmiştir. Tafsili imanı Mutezile gibi bazı 
fırkalar gerekli görmüştür. Güneş, Kamil, İman ve Yorum, Konya, 2010,  s. 26; Gölcük, İslam Akâidi, s. 50-51; Kalkan, 
Ahmet, Müslümân Akâidi, İstanbul, 2007, s. 515. 

19Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII, bşk., haz., ve trc., Vahit Türk ve Şaban Doğan, Ankara, 2015, s. 88; Nevayi, Sirâcül-
Müslimîn, s. 5-6.

20Topaloğlu, Bekir, Allah İnancı, İstanbul, 2010, s. 21-22; Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, s. 25-26; Güneş, İman ve Yorum, 
s. 26.

21Nevayi, Hayret’ül-Ebrâr, XXII, Bşk. s. 87. 
22Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk., s. 88.
23Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII, Bşk. s. 89. 
24Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 90. 
25Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 91. 
26Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 92.
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“Altıncısına kader hadisi gelmiştir.27 İyi bil ki, hayır ve şer ezelde kaydedilmiştir.”28

İman esaslarını saydığı her beytin devamında Nevayi, başta ulûhiyet konusu olmak üzere meleklerin 
mahiyeti, kitapların kadim ve hâdisliği, peygamberlik ve mucizeleri, ahiret ve ahvali, kaza ve kaderle ilgili 
görüşlerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. O burada, melekler,  peygamberler ve ahiret konularını 
tamamen Ehl-i Sünnet bakış açısıyla değerlendirmiştir. Onun kitaplar konusundaki açıklamalarında ise selefî 
ve ehli hadis çizgiye yakınlık gösterdiği söylenebilir.29 Nevayi’nin aşağıdaki ifadeleri bu iddiayı doğrular 
niteliktedir: 

Hak sözi her cüz-vi verak tâ varak - Barça hakâyik dur vü barça hak.

Misl anga ma’dûm müşâbih adîm - Kâyili andakki kadîm, ol kadîm.

“Cüz ve varaklarına kadar tamamı Hakk’ın sözüdür, hepsi hakikat ve haktır. O kitaplara benzer yoktur. 
Söyleyeni nasıl ki kadîm ise, o da bir o kadar kadîmdir.”30

Yine onun kaza ve kaderle ilgili hususi açıklamalarında, vahdet-i vücut düşüncesinin varlık anlayışının 
etkisinde olduğu görülür. Zira vahdet-i vücudu savunan mutasavvıflar, diğer mevcudatta olduğu gibi insanın 
hürriyetini de kûllî, ilahî kanuna bağlı olarak değerlendirmektedirler. Konuyu teslimiyetçi bir ruh haliyle 
yorumlayan Nevayi de, söz konusu düşünceye bağlılığını gösterme gayreti içerisindedir.31 O, tüm bu konularda 
görüşlerini ortaya koyarken, olgun bir Müslüman kimliğin inşası bakımından imanın pratik yönünün önemine 
de dikkatleri çekmektedir. 

İMANIN PRATİK BOYUTU
İslam düşüncesinde, ulûhiyetle ilgili konuların yorumunda İslam fırkalarının farklı kanaatleri ortaya 

çıkmıştır.32 Bunlardan kelam ilminde nass esas alınarak akılcı bir yol izlenirken, tasavvufta genel hatlarıyla 
bireysellik, halî ve keşfî bir yöntem hâkim olmuştur. Yani bu konuda kelam aklı, tasavvuf ise kalp ve vicdan 
dediğimiz keşfi yöntemi kendine rehber edinmiştir. Dolaysıyla bu iki ilmin, tevhide ulaşma noktasındaki 
görüşlerinde aklî ve tecrübî olmak üzere iki farklı metot ortaya çıkmaktadır. Mutasavvıfların, tevhit meselesine 
son derece önem verdikleri bilinmekle beraber, aralarında farklı görüşlerin de mevcut olduğunu söylemek 
gerekir. Bunlardan, Nevayi’nin de tesirinde kaldığı vahdet-i vücut düşüncesinde “hakikatte Allah’tan başka 
mevcut yoktur” tezi esas alınarak İslam dininin Allah’a iman esası hususu, bu bağlamda yorumlanarak izah 
edilmeye çalışılmıştır.33

Bu ayırımı burada zikretmemizin nedeni, Nevayi’nin de bu konuda böyle bir yol izleme çabası içerisinde 
olmasıdır. Nevayi, Hamse’nin birinci kitabı Hayretü’l-Ebrâr’da, imanın şerhi meselesini ele alırken-teoriden 

27Çünkü Nevayi'nin değerlendirdiği iman esaslarının ilk beş şartı, yani Allah'a, meleklere, kitaplara, ahirete ve peygamberlere 
iman Kur'an-i Kerim'le sabittir. Bkz., Bakara, 2/177. Ehli Sünnet’in imanın altıncı şartı olarak kabul ettiği kaza ve kadere 
iman meselesi ise, Hz. Peygamber’in (s.a.) hadisine dayandırılmaktadır. Bkz., Müslim, “İman”, 1. Ayrıca kaza ve kader 
konusu Kur’an ayetleriyle de teyit edilmektedir. Bk. Ra’d, 13/8, Kmaer, 45/49. 

28Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 92. 
29Allah'ın mütekellim oluşu Mutezile ve onun gibi düşünenlere göre ses, harf vs. vasıtaları yaratmak suretiyle mümkündür. 

Dolaysıyla hem ilahî kelam ve hem Kur'an onlar açısından hadistir. Selef ulemasına göre, Allah'ın konuşması organlar 
vasıtasıyla olmayıp ses ve harfler iledir. Böylece ses ve harfler onlar için kadîmdir. Bu yüzden Kur'an da kadîmdir. 
Ehl-i sünnete göre ise, kelam-ı nefsî denilen ilahî kelamı oluşturan manalar kadîm olup onların ses ve harflerle ifadesi 
ise hadistir. Zira ses ve harfler Allah’ın kelamına delalet eden sembollerden ibarettir. Bk., Topaloğlu-Çelebi, Kelam 
Terimleri Sözlüğü, s. 180-181. 

30Nevai, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk., s. 90.
31Nevayi’nin bu konudaki görüşlerinin detayı için bk., Ahmadoglu, Sayid Arif, Ali Şir Nevayi’nin Kelâmî Görüşleri-Hamse 

Adlı Eseri Örneği-, s. 112-118; Altınışık, Yusuf, Ali Şîr Nevâyî’de Tasavvuf, s. 91-92. 
32Topaloğlu, Allah İnancı, s. 21-22; Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, s. 25-26. 
33Savuran, Yusuf, İzmirli İsmail Hakkı’nın “Mulahhas İlm-i Tevhîd” Eserinin Sadeleştirilmesi ve Kelamî Açıdan 

Değerlendirilmesi, Erciyes Ün., Sosyal Bilimler Ens., (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2005, s. 118-119; Kılıç, 
Erol, İlk Dönem Sûfi Düşüncede İmana Yaklaşımlar, Gazi Ün., Sosyal Bilimler Ens., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara, 2006, s. 115-117.
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pratiğe geçiş cümleleri olarak da değerlendirebileceğimiz-ehli zahir ve ehli mana34 şeklinde iki ana kavramı 
öne çıkarmaktadır.35

İslam düşüncesinde genelde zahir ve batın olarak ele alınan bu kavramların, Şii ve tasavvufi düşüncenin 
“setr”, “keşf” ve “takiyye” görüşleriyle ilgisi vardır. İslam’da zahir ve batın olmak üzere iki türlü bilgi çeşidi 
bulunduğunu öne süren Şiiler, bununla ilgili düşüncelerini umumiyetle imamet ve siyaset anlayışına 
hasretmişlerdir.36 Bununla birlikte, zahir-batın meselesinin, daha eski dönemlerden itibaren antik çağ 
felsefesine kadar uzanan bir tartışma olarak ortaçağda da devam eden felsefî bir geçmişi bulunmaktadır. 
İslam filozoflarından Kindî (v.252/866[?]) ile Farabî’nin (v.339/950) de din-felsefe münasebeti bağlamında 
böyle bir telif yöntemi geliştirdikleri bilinmektedir.37

Mutasavvıfların konuyla ilgili düşünceleri ise, Şii düşüncesindeki imamet ve siyaset anlayışından farklı 
olduğu gibi, felsefecilerin anlayışıyla da farklılık arz etmektedir. Sofi düşüncede de dini ilimler zahir ve 
batın şeklinde ikiye ayrılmakta olup duyu organları vasıtasıyla elde edilen bilgilere (hadis, fıkıh, kelam) zahir 
ilmi, bu ilimlerle uğraşan kişilere de zahir uleması, rüsum uleması veya ehl-i zahir denilmiştir. Buna karşın 
mutasavvıflar, tasavvufa batın ilmi adını vererek kendilerine de batın uleması ve ehl-i batın gibi isimler verme 
yoluna gitmişlerdir.38

Bu açıklamalardan hareketle, Nevayi’nin ehl-i zahir diye muhalif kabul ettiği kesimin, mutasavvıfların 
anladığı şekliyle zahir uleması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun, ehl-i mana olarak görüşlerini 
benimsediği kişilerin ise, ehl-i batın yani mutasavvıflar olduğunu söylemek gerekir. 39 İşte Nevayi’nin iman 
esaslarını yorumlama konusundaki fikir ayrılığı bu noktalarda kendini göstermektedir. Aslında sofi düşüncede 
“imanın hakikati” olarak değerlendirilen bu meseleyle onların, manevi ve ruhi tecrübelerinden hareketle 
imanın (imandan bir cüz olmamakla beraber) kemaline dair yaptıkları yorumlar kastedilmektedir. 40 Sistematik 
kelam kitaplarında ise bu konu, “ taklidi-tahkiki” iman başlığı altında aklî izahlarla ele alınır.41

Bu bağlamda Nevayi, zahir ehlinin iman anlayışını tenkit ederek şöyle demektedir: el-îmânü en tü’mine 
billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusûlihi vel-yevmil âhiri vel-kaderi hayrihi ve şerrihi demekten maksûd 
bu kelimât emas ve eger ehli zâhir muni îmân dise ehli manâ demas…“İman Allah’a, meleklere, kitaplara, 
peygamberlere, ahiret ve kadere, hayır ve şerre (iman ettim) demeden maksûd bu kelimeleri söylemek değil, 
eğer zahir ehli buna iman derse mana ehli demez” demektedir. Ona göre iman: “ulûhiyet deryasında yüzememe 
acziyetini zahir etmek, melaike havasına kanat çırpmak, kitapların evrakından birkaç harf sormak, resullerin 
caddesinde nice adımlar atmak, kıyamet kaim olduğunda kıyam göstermek   (nişanesine sahip olmak) ve 
kader babında imkân nispetinde terennüm eylemektir.”42 

Nevayi’nin imanın ilk esası olan Allah’a imanla ilgili ifadelerinde, Allah Teâlâ’nın zatının hakikatini duyular 
ve akıl yoluyla idrak edilemeyeceği hususuna atıf bulunmaktadır. Onun diğer esaslarla ilgili görüşlerini de tipik 
birer tahkik ameliyesi olarak kabul edip iman-amel, iman-ahlak münasebeti olarak değerlendirmek gerekir.

34Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk., s. 86. 
35 Zahir kelime olarak “bir şeyin görünen tarafı”, mana ise “denilmek istenen, kastedilen şey” anlamındadır. Tasavvuf 

terimi olarak mana sûret ve şeklin karşılığı olarak kullanılmıştır. Sûret “bir şeyin duyularla algılanan dış görüntüsü ve 
varlığı” anlamında “şekil, görüntü, zahir, mazhar” gibi kelimelerin eş anlamlısıdır. Buna göre sûret, mana, gerçeklik, ruh, 
öz ve batının karşılığı olarak sırasıyla lafzı, görüntüyü, bedeni, şekli ve zahiri ifade etmektedir. Bu mesele kaynaklarda 
genelde, zahir-batın kavramıyla ele alınmıştır. Batın, bir şeyin görünmeyen, “gerçeklik” tarafına bakan kısmı olarak tarif 
edilmiştir. Şensoy, Sedat, “Mana”, DİA., XXVII, İstanbul, 2003, s. 555; Demirli, Ekrem, “Sûret” DİA.,  XXXVII, İstanbul, 
2009, s. 540; Taş, İsmail, İhvan-ı Safâ’da Felsefe ve Din Münasebeti, s. 200.

36Uludağ, Süleyman, “Batın İlmi”, DİA., V, İstanbul, 1992, s. 188; Uludağ, Süleyman, “Keşf”, DİA., XXV, İstanbul, 2002, s. 
315; Öz, Mustafa, “Mestûr”, DİA., XXIX, Ankara, 2004, s. 338; Taş, İhvan-ı Safâ’da Felsefe ve Din Münasebeti, s. 201.

37Cengiz, İbn Rüşd’de Ulûhiyet, s. 40-47; Taş, İhvan-ı Safâ’da Felsefe ve Din Münasebeti, s. 200. 
38Uludağ, “Batın İlmi”, DİA., V, s. 188. 
39Söz konusu iki terim için bkz., Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk., s. 86. 
40Kılıç, İlk Dönem Sûfi Düşüncede İmana yaklaşımlar, s. 93. 
41Yeprem, Mustafa Saim, Maturidi’nin Akîde Risâlesi ve Şerhi, Ankara, 2011, s. 79. 
42Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 86.



36

جلد: 01     شماره: 01      سال: 1398 مجلة علمى تحقيقى بين المللى علوم اسلامى

İmanın mutlak tarifini dil ile ikrar kalple tasdik şeklinde ortaya koyan Nevayi, sonraki sözlerinde salt bir 
ikrar ve tasdik üzerine iman bina etmenin pek bir öneminin olmadığını söylemiştir. Sanki çelişki arz eder 
gibi görünen bu iki ifade, aslında kendi içerisinde birbirini tamamlayıcı mahiyettedir. Nevayi açısından ikrar 
ve tasdik bakımından kişi elbette ki mümindir. Ancak ona göre imanın dünyevi ve uhrevi önemi, inanılan 
değerlerin gereğini yerine getirerek bunlarla sürekli hemhal olup pratiğe dönüştürmekle ortaya çıkmaktadır. 
Bu da onun nazarında ancak tam bir teslimiyet, rıza, takva, sabır, şükür, edep vs. ahlakî vasıfları özümsemekle 
mümkün olur. Çünkü ona göre bunlar, imanın alâmet-i farikası olarak mümin için gerekli vasıflardır:

Bes anı insan atagil bî-riyâ - Kim işidür sabr ile şükr-ü hayâ,

Böyle buyurdı Nebi’-i hâşimî - Kim bu üç erur îmânıng lâzımı.

Bes anı insân demek olgay revâ - Kim işi imân bile tapkay nevâ.

“Sabır, şükür ve hayâ ile iş gören kişiyi sen, insan olarak adlandır. Çünkü Hz. Peygamber, iman için üç 
şart gerektiğini buyurdu. İşlerini iman ile gören kişiye insan demek doğrudur.”43 Ayrıca, tasavvuf geleneğinde 
tevekkül, rıza, teslimiyet, tefvîz, inâbe ve sabır “Allah’ın kulu için her şeyin en iyisini yaratacağı inancına” 
dayanmaktadır.44

Hatta, Nevayi’ye göre insan sadece mantık ilmindeki “resm-i tam ve hadd-i tam” tanımlarıyla “natık” 
olma yönünü tamamlayıp “konuşan hayvan” özelliğine sahip olsa da, bu onun “insanlık” yani ahlakî yönünü 
tanımlamaya yetmemektedir. Öyleyse ona göre, insanı diğer canlılardan ayıran temel özellik inançtır. Bu da 
inancın ahlakî yönüdür. Nevayi beyitlerin devamında, bireyin ahlakla ilişkisini dikkate alarak insanın ve insan 
olmanın asil alametini imanlı olmasıyla eşdeğer bulur. Ona göre iman sadece mümin olmak için değil, insan 
olmak için de gerekli bir vasıftır:

 Kimki cihân ehlide insan erur - Bilki nişânı anga imân erur.

 “Dünyada insanlık iddiasında bulunan kişinin nişanesi imandır.”45 Yine o, imanın insan hayatındaki 
değerine ve bununla amel etmenin önemine bir metaforla dikkat çeker:

Eylese bu altı bile ihtisar - Altı cihetten anga bolgay hisar

Kim bu hisar olsa aning me’meni - Ugrıdın imin boluban mahzeni.

Kişi “bu altı (iman esası) ile yaşarsa (amel ederse); kendini altı yönden hisar ile kuşatmış olur. Kimin 
etrafında bu koruyucu bu hisar olursa; onun hazinesi hırsızlardan emin olur.”46

Dünyadan göçerken imandan başka hiç bir şeyin kendisiyle beraber olamayacağı bilincinde olan Nevayi’ye 
göre iman, her şeyden önce Allah’tan bir lütuf olarak ahiret yolculuğu için son derece mühim ve hayati bir 
azıktır:

 Bolmasa imân bile ketmek kişi - Angla ki, anı dise bolmas kişi,

Yâ  Rab, uşal tuhfeni âhir nefes - Eyle Nevayi ile hemrâh-ü bes.

“Bu dünyadan iman ile göçmeyen kişiye insan demek doğru değildir. Ya Rab; son nefeste bu iman lütfunu 
Nevayi’ye yoldaş eyle, bu ona yeter.”47

İlginçtir ki Nevayi imanın ve imanî konuların yorumuna dair bu söylemlerini, mutlak doğru ve bağlayıcı 
olarak takdim etmek yerine, bunları birer şerh ve tevil olarak nitelemiştir.48 Onun tevilden kastının, imanın 
mutlak manadaki tarifinin dışındaki ruhi ve manevi tecrübe eksenli halleriyle bunların mecaz, sembol, rumuz 
gibi metaforlarla ifadeleri anlaşılmaktadır. Zaten tevilden nasların mecazî ifadeleri kastedilmekte olup 

43Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 87. 
44Demirli, Ekrem, «Yaratma»,  DİA., XXXXIII, İstanbul, 2013, s. 330.
45Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII, Bşk. s. 86. 
46Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII, Bşk. s. 88.
47Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 95-96.
48Nevayi, Hayreü’l-Ebrâr, I. Bşk. s. 1; Nevayi, Hayretü’l-Ebrâr, XXII, Bşk. s. 88. 
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mutasavvıflar böyle bir tevil anlayışını benimsemektedirler.49 Yani tasavvufî düşüncede “ruhi inkişaf, tecrübe ve 
amele dayalı olarak gerçekleşen” bu tür yaklaşımlar sonucuyla Allah’a yakın olma duygusu aranmaktadır.50 

Aynı şekilde Nevayi’nin beyitlerinde de bu tür bir yorum yer almakta olup benzer tecrübelerinin Allah’a 
yakınlık derecesine götüreceği düşüncesi içerisinde olduğu görülmektedir. O aynı duyguları bir tasavvuf 
terimi olan “kurb”51 ile dile getirir:

 Maksad-ı aslîga hirâm eylegey - Kurb harimini makâm eylegey. 

Yani bu düşüncelerle yola çıkan biri “aslî maksada doğru yol alır ve kurb haremindeki makama ulaşır.”52 
Zaten kelam bakış açısıyla da, kat’î delille sabit olan iman esaslarının, mecaz ve amele dayalı yorumları ve 
bunlara dair benzer deliller imanın kemaline hamledilmektedir.53

SONUÇ
İslamî ilimlerin birçoğunu tahsil etmiş bir karakter olan Ali Şir Nevayi, ister imanın teorik yönü olarak 

değerlendirdiğimiz hususlarda, isterse imanın pratik boyutuyla ilgili görüşlerinde sofi bir Ehl-i Sünnet bakış 
açısı sergilemektedir. O, mecaz ve metaforik anlatım, gönül eksenli ve ferdi söylemleriyle imanın kemaline 
dair yaklaşımlar sergilerken, şerh ve tevil anlayışını da bu tür sembol ve mecazlar yoluyla ortaya koymuştur. 
Bunlarla Nevayi’nin, imanın nazarî yönünden ziyade duygu boyutuna daha çok vurgu yapmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Böylece onun kalbin fiili diyebileceğimiz bir takım ahlakî değerleri imanla ilişkilendirmek 
suretiyle kâmil bir inanç sistemi oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. 

Nevayi açısından tasdik ve ikrar bakımından mümin vasfını kazanan kişi, inandığı değerleri pratiğe döküp 
hayatına yansıttığı sürece insan olma vasfını da (ahlaki açıdan) kazanacaktır. Nevayi’nin idealindeki insan-ı 
kâmilin de bu vasıfları haiz kişiler olduğunu söylemek gerekir. Bu yönleriyle, zahir ve mana ehlinin imana bakış 
açısı üzerinden gerçekleştirdiği kavram analizleri onun iman-amel-ahlak bütünlüğü üzerindeki vurgusunu 
gösterirken diğer taraftan dinî ve ahlakî meselelerin telifi konusundaki yöntemini de ifade etmektedir. 
Kabul etmek gerekir ki söylemden eyleme inmeyen bir inancın, ne kişisel hayatın inşasında ne de toplumsal 
vazifelerin ifasında bir etkisi vardır. Öyleyse, hem birey hem de toplum bazında ideal bir dünya görüşünden 
bahsedilecekse, Nevayi’ye katılarak, iman-amel-ahlak üçgeninin, bir bütünün parçaları olduğunu hatırda 
tutmak gerekir. 

49Taş, İhvan-ı Safâ’da Felsefe ve Din Münasebeti, s. 215.
50Kılıç, İlk Dönem Sûfi Düşüncede İmana yaklaşımlar, s. 93. 
51 Kurb, Nakşibendîlikte önemli bir mertebe olarak görülür ve iki kısımdır: fena, beka, süluk ile elde edilen yakınlık 

makamına “kurb-i velayet”, Hz. Peygambere tabi ve veraset yoluyla ulaşılan yakınlığa da “kurb-i nübüvvet” denilmektedir. 
Şairimizin kurb kelimesini burada birinci şıktaki “kurb-i velayet” anlamında kullandığını düşünüyoruz. Kurb için bkz., 
Ateş, Süleyman, «Kurb», DİA. XXVI, İstanbul, 2002, 433.

52Nevayi, Hayret’ül-Ebrâr, XXII. Bşk. s. 88.
53Güneş, İman ve Yorum, s. 21.
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چكيده
بعد از سالهاى طولانى جنگ و نا امنى ها، افغانستان براى نخستين بار تلاش دارد تا خود را در مطابقت با معيار هاى بازار آزاد برابر سازد كه ضرورت است 
تمام نهادها همگام با اين طرح در مطابقت باشند. متاسفانه وزارت تحصيلات عالى توانايى تربيه نيروى متخصص كار را برمبناى طرح فوق بنا بر بعضى از 
معضلات از قبيل متمركز بودن نظام تحصيلى، نصاب غير معيارى، استراتيژى هاى نا متوازن و بودجه ناكافى نداشته كه باعث بلند رفتن ميزان بيكارى 
فارغان اين نهاد گرديده است. اين مقاله برمبناى يك تحقيق كيفى نظام تحصيلى افغاستان را مورد بررسى قرار داده و مودلى را جهت اصلاحات در نظام 
تحصيلى افغانستان پيشنهاد مينمايد؛ تا ازيك طرف وزارت تحصيلات بتواند جوابگوى نياز بازاركار باشد و از جانب ديگر در رشد و توسعه اقتصادى سهيم 
شده ميزان بيكارى را كاهش دهد. در بخش از پيشنهاد ها اين مقاله تاكيد دارد كه دانشگاه هاى افغانستان نياز مند استقلاليت اند تا برمبناى نصاب تحصيلى 
سنجيده شده و پاليسى هاى غير متمركز نياز هاى زون كه براى آن نيروى كار تربيت مينمايند را فراهم سازند. مقاله هذا در قدم نخست ميكانيزم فعاليت 
نظام تحصيلى افغانستان را با نصاب تحصيلى ارايه شده از جانب نهاد هاى تحصيلى به معرفى گرفته، چهارچوب كارى وزارت تحصيلات عالى مشخص نموده، 
سهم وزارت تحصيلات عالى و منطق موجوده جهت توجيه اين نظام را توضيح ميدهد. متعاقبا نارسايى ها و معضلات موجوده فرا راه فارغان را كه ميخواهند 
وارد بازار كار گردند با شناسايى ناتوانى هاى مهارتى لازم كه بايد فارغان با آن مسلح شوند و تقاضاى بازار كار را بررسى نموده، راهكار لازم ارائه مى كند. 
در اخير يك راهكارى را كه از جانب نظام تحصيلى ماليزيا تطبيق شده و نتيجه مثبت هم داشته، با اندكى تغيرات پيشنهاد مينمايد. در نتيجه اين راهكار 
مودل سودمندى براى كارايى پايدار نظام تحصيلى افغانستان ميتواند باشد و بطور نمونه يك پاليسى تحصيلى جديدى كه بتواند روابط مستدامى را ميان 

نظام هاى تحصيلى و استخدام كنندگان برقرار كند تا باعث توسعه اقتصادى افغانستان گرديده و ميزان بيكارى را تا حد ممكن تقليل بخشد. 

Abstract

After long time conflict and efforts for adjustment to an incipient free market economy, higher education 
in Afghanistan is facing the challenges of centralization, outdated curricula, inefficient strategies and 
inadequate budget which causes high unemployment rate for its graduates. This paper examines higher 
education in Afghanistan based on qualitative research to purpose a model for its educational reform to 
respond to market demands and help Afghanistan meet its own development goals, including economic 
growth and eradication of unemployment. As part of this change, Afghan universities should have the 
autonomy to train students in light of the needs of the region they serve by implementing market based 
curriculum and decentralized educational policy. The article begins by describing the current structure and 
curriculum offered by institutions of higher education in Afghanistan, including the structure and role of the 
Ministry of Education and the past rationalizations for the current system. Next it discusses the shortcoming 
and challenges faced by graduates attempting to enter the workforce, identifying the need for training 
competency based employees and graduates that can meet the market demands. Next it provides a model 
implemented by Malaysian educational system. From there, it explains how that system provides useful 
ideas for a viable approach in Afghanistan, a new educational policy that enables collaboration with industry 
and enhances economic development.

Özet

Afganistan yıllar süren savaş ve kargaşadan sonra, ilk defa serbest pazarın standartlarını yakalamaya 
gayret ediyor. Bütün kurumların bu konuda uyumlu olması gerekmektedir. Maalesef yükseköğretim 
kurumu eğitim sisteminin merkeziyetçi olmasından, standart ile uyumlu olmayan müfredat, dengesiz 
stratejiler ve yetersiz bütçe sorunları yüzünden eğitimli ve yetişmiş kişilere iş imkânı oluşturamamakta olup 
mezunların işsizlik oranının yükselmesine sebep olmuştur. Bu makale serbest bir araştırma ile Afganistan 
eğitim sistemini değerlendirmeye alarak eksikliklerin giderilmesi için bir model ve metot önermektedir. Bu 
vesileyle yükseköğretim kurumu bir taraftan serbest pazarın ihtiyaçlarına cevap bulabilsin, diğer taraftan da 
ekonominin gelişmesine katkı sunarak işsizlik oranının düşmesinde bir payı olsun. Bu makalenin önerilerinde 
üniversitelerin bağımsız olmaları ve merkeziyetçi eğitim anlayışından soyutlanarak bölgelerin ihtiyaçları 
dikkate alınarak bağımsız ve iyice hazırlanmış eğitim müfredatına ihtiyacı vardır. Söz konusu bu makale ilk 
başta eğitim kurumları tarafından hazırlanmış olup halen Afganistan eğitim müfredatının tanıtımını yapmakta, 
Yüksek Eğitim Bakanlığının çalışma çerçevesini çizmekte, ardından da Yüksek Eğitim Bakanlığının halen 
yürürlükte olan eğitim sisteminin gelişmesindeki katkılarını açıklamaktadır. İkinci olarak mezun olmuş olanların 
serbest piyasaya girmeleri ve bu konudaki yetersizlikleri açıklayarak piyasanın aradığı özelliklerde donanımlı 
olmaları için gereken yolları göstermektedir. Son olarak da Malezya eğitim sistemi tarafından denenmiş olup 
başarılı bulunan bir modeli önermektedir. Sonuçta bu model Afganistan eğitim sistemin sürekliliği için faydalı 
bir model olabilir. Mesela bu yeni model ile birlikte eğitim kurumlar ile işverenler arasında sürekli bir iletişim 
kanalını açık tutarak Afganistan ekonomisinin gelişmesinde yararı olsun ve mümkün mertebe işsizlik oranını 
da aşağıya çekmiş olsun.
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Updating Curriculum and Linking Institutions of Higher Education with Industry to Create Employment 
Opportunities for Afghan Graduates

I. INTRODUCTION
Afghanistan is overdue for reform of its higher education system to prepare graduates for full participation 
in the economy and support the country’s development goals. Today most Afghan youth study in universities 
that train them in majors under a unitary curriculum in medicine, engineering, economy, law, public 
administration, and other concentrations. Only a small percentage of these graduates find jobs, while 
others remain unemployed due to lack of job market skills. This predicament continues because the current 
system of higher education is not responding to the needs of industries and other institutions, failing to 
train students in fields like economic development and technology to serve the demands of the market in 
manufacturing, reconstruction, community and social services, and administrative institutions. As a result, 
public and private institutions have been hiring from talent pools outside of Afghanistan, from countries like 
Pakistan, Iran, India and others. 

This paper recommends that Afghanistan reform its policies on higher education to respond to market 
demands and help Afghanistan meet its own development goals, including economic growth and reduction 
of unemployment. As part of this change, Afghan universities should have the autonomy to train students 
in light of the needs of the region they serve. Modeling this reform after lessons learned from Malaysia, this 
paper recommends specific steps to initiate reform and support its implementation, including market based 
curriculum and decentralized educational policy. 

The article begins by explaining the relation of higher education and economic development mentioning 
the ideas and statements of experts in this field. Next, it describes the condition of higher education in 
Afghanistan narrating the history and its four distinct phases from 1970s to the current situation. In this 
section, the paper digs deep in describing the current structure and curriculum offered by institutions of 
higher education in Afghanistan, including the structure and role of the Ministry of Higher Education (MoHE) 
and the past rationalizations for the current system. Next it discusses the shortcoming and challenges 
faced by graduates attempting to enter the workforce, identifying the need for training competency-based 
employees and graduates that can meet today’s market demands.

 In the next section, the paper presents a model implemented by the Malaysian educational system, which 
provides autonomy to the universities to make changes to university curricula to respond to the demands 
of the labor market. It also describes how Malaysian link their educational system to industries to provide 
practical field experiences and understandings to their graduates. Furthermore, the paper demonstrates 
the impact of reforming higher education on Malaysia’s economic development. From there, it concludes by 
explaining how that system provides useful ideas for a similar approach that Afghanistan could adopt, a new 
educational policy that how autonomy for universities will enable them to respond to the development needs 
in a society; how researched based curricula will train graduate the skills they require; how educational 
institutions are enabled to collaboration with industry; and how universities can set goals in the spirit of 
Sustainable Development to increase Afghan employment in the market economy, and enhance economic 
development, in general. 

 II. Education and development
Education has been considered as an important sector in all nations. For long-term productivity and growth 
in micro and macro levels, states invest on human capital. High economic development and strong human 
capital accumulation are deeply intertwined.1 No country has attained sustained economic development 
without prioritizing to invest in human capital.2 Human capital is the fundamental element of financial growth 
and probably the only way to attain shared growth when the demand for skills increases by rapidly changing 

1  Michael Crawford, How do we achieve sustained growth Through human capital, and East Asia and the Pacific proves 
it, The World Bank, 22,March 2017 

2 Roman Lopez Et all, The Distribution of Education and Economic Reform, The World Bank Economic Development 
Institute, (1998) http://documents.worldbank.org/curated/en/405041468757211292/pdf/multi-page.pdf 
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technology.3 Generally, Education is used to develop human beings and shape its behavior by teaching. 
“Education is what each generation gives to its younger ones which makes them develop attitudes, abilities, 
skills and other behaviors which are the positive values to the society in which they live.” 4 Education 
encourages productivity by empowering people to notice the innovative capacities, skill, and technique for 
doing specific tasks which increases the effectiveness of their individual and social efforts. it’s also stated, 
for development of a society, the educational institutions should produce enough capable labor force with 
understanding of the needs to increase the growth of the country.5 Similarly, education enables an inhabitant 
to be beneficial in the community by providing the needs of the community for sustainable development. It 
clarifies that the value of a country’s education illustrates the level of its general development. 

Education is our great hope for a sustainable future. By taking on the important task of implementing Education 
for Sustainable Development, we bring the possibility of a more sustainable future to our communities and 
country. It’s crucial to have educated population to plan for the sustainability of the country since, high 
illiteracy and unqualified labor force in a country limits its development opportunities. Such nations are 
usually consumers. They don’t have other choices except importing their products from other countries. 
While they also need to extract their natural resources, or increase agricultural activities to collect enough 
currency for importing products.6 When the country is not industrialized enough to produce its needs due 
to lack of qualified labor force, low level of education or other factors, economies are limited to resource 
extraction and agriculture.7 Therefore, we need to reform our higher education policy to be able to train 
qualified labor force, create job opportunities, establish industries and shift from only agricultural economy 
to industrial economy to increase our development options and plans for a sustainable future. An effective 
education system should promote both higher education and industry-specific technical trainings. 

Understanding all these about Education and its benefits, the next section continues with chronological 
narrative about introduction and history of higher education in Afghanistan describing the challenges and 
explaining the four distinct phases of higher education from 1970s to the current situation. In addition, this 
section will continue describing Legal Commitment to Quality Education; Afghanistan’s Obligations Under 
International Law; and How the Ministry Regulates Higher Education. Furthermore, the Current Fields of 
Study & Curriculum; Proficiency and Placement Exams; Scholarships for higher education are discussed in 
detail to provide a general understanding regarding the condition of today’s higher education. Finally, this 
section concludes explaining lack of readiness of afghan graduates for job market and the foreign talent 
pool filling the void due to shortage of qualified graduates. 

III. Higher Education in Afghanistan: A Matter for the Ministry
Afghan universities are not currently capable of helping students develop the skills they need to compete 
on the job market; as such, the current rates of unemployment among Afghan university graduates are 
high, employees from other countries are being hired for most high paying jobs in market, and shortages 
of innovative ideas for establishing new businesses. The universities are currently contributing little to 
addressing this critical problem. Enthusiasm and optimism for research is low. Professors are not involved in 
the current and evolving knowledge in their fields. The university curriculums are outdated as a whole, and 
there is only a small connection between what universities produce and what the market needs. In addition to 
the above, corruption, mismanagement and high level of centralization are killing efforts to bring change.

As a result of these shortcomings, Afghan university graduates experience a high rate of unemployment, 
struggling to compete with highly trained candidates from other countries. At the same time, Afghan 
graduates tend to lack the skills necessary to innovate new companies and businesses on their own. There 
are reasons for this lack of modern skill and innovation. The highly-centralized design of the Afghan higher 

3 Michael Crawford, supra note 1, at 1
4 Dr. Kingdom Et all, the role of education in national development, 9, EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 312, 313(2013) 
5  Id. 
6  Rosalyn McKeown, Education for Sustainable Development Toolkit, Waste Management Research and Education 

Institution, 10, version 2, (2002) http://www.esdtoolkit.org
7  Id. At 11. 
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educational system is restrictive, with little flexibility or autonomy for universities, preventing consideration 
of the demands of the evolving economy, the contemporary needs of the country, or the changing world. As 
a result, students are neither equipped with updated knowledge or soft skills to enter into desirable jobs in 
the marketplace, nor do they have entrepreneurship skills to create job opportunities by lunching new ideas, 
businesses, or agencies. 

To overcome this situation, there is an urgent need for developing a new higher education law with decentralized 
mandates giving more autonomy to universities for developing contemporary needs curricula considering 
the demand of the market and communities, and at the same time providing for standards and mechanisms 
to hold universities accountable for meeting those needs. This paper recommends that Afghanistan work 
with the Ministry of Education to implement various educational reforms aimed at modernizing higher 
education practicing and educating students to be leaders in the business and economic sectors. Among 
these reforms, this paper suggests that Afghan universities adopt a bottom-up approach that (1) fosters skill 
building for current lecturers to educate them according to international standards; (2) promotes a research-
based curriculum; (3) offers a variety of specialties; (4) allocates sufficient resources to support university 
innovations; (5) links universities and industries to share information and enable relationships between 
students and potential employers; and finally; (6) implement an apprentice entrepreneurship development 
model that would channel students into positions of leadership in the national economy. To understand the 
ways of implementation of this reform, we should have a general idea about the history of higher education 
in the country; the current condition of it and model to follow. 

a. A Short History of Afghan Higher Education

After World War II, many countries around the world took steps toward sustainable development.8 Similarly, 
Removing British invasion, Afghanistan made efforts to stabilize and develop. The situation of higher 
education in Afghanistan is understood through four distinct phases in terms of its ups and downs that 
characterizes much of the country’s recent history. The stability phase(1970s), the disruption phase (USSR 
invasion), the civil war phase and post 2001 phase. Each of these periods has impact the educational system 
with irretrievable losses as well as advantages. Here, we briefly describe them as follows. 

Afghanistan had a stable higher educational system during ۶٠s and ٧٠s. The condition of higher education 
was getting better by educating people and encouraging discussion and debate,9 but even in the1970s, 
Afghanistan needed to refashion its educational system to enable it to produce graduates with the skill required 
by the evolving economy.10 The politicians had been influenced by developing countries accomplishments 
and the security was better, opining space for new ideas and approaches. The government had designed 
strategies to persuade student study in technical fields since there was shortage of industrial workers.11 To 
train qualified workers, Kabul University was equipped well and it was providing education in an acceptable 
international standard. These incentives and plans were not limited to the capital but there were master plans 
designed for all major provinces and fundamental infrastructures like rail roads, electricity power stations, 
cotton industries. Unfortunately, the situation did not last longer and it was interrupted by the invasion of 
the USSR.12

 After the communist coup and invasion of Soviet Union in 1979, the education sector suffered the most. 
Schools were burned, teachers were killed, and the remaining scholars escaped from the country13which 
over all had damaging effects. Later, during the control of communists, great efforts were made to develop 
the educational system in major cities. The polytechnics were established in different provinces providing 

8 Francis X. Hezel, SJ, Recent Theories of the Relationship between Education and Development, MICSEM.ORG (1974) 
http://www.micsem.org/pubs/articles/education/frames/rectheorfr.htm 

9  Giustozzi, A., Between Patronage and Rebellion, AFGHANISTAN RESEARCH AND EVALUATION UNIT. p 1 (2010)
10  Richard S. Newell, The politics of Afghanistan, p 152 (1974)
11  Id.
12  Craig M. Karp, The War in Afghanistan, FOREIGN AFFAIRS 65 (Dec 1986).
13  David J. Roof, Day-By-Day: Higher Education in Afghanistan, 1 U.BA. L. Rev. 65 (2014) citing, Sau, R., Reconstruction 

of Afghanistan into a Modern Nation, Economic and Political Weekly, Feb 2002, at 118.
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technical education which were effective in human capital development. The education was expanded into 
rural areas, women had the opportunity for education and a massive number of scholarships in different 
professional fields were provided in Soviet Union countries for training experts in various sectors.14 In fact, 
Russian, somehow restitute the system. 

The condition was getting better but unfortunately all the accomplishments were destroyed again during the 
civil war and the Taliban conquest.15 The majority of professionals trained during communist regime were 
dismissed from their positions. It was the second time that the elites were leaving the country. Not only the 
qualified work force was scattered but also all the infrastructures were demolished. In 1996, Afghanistan 
had the highest illiteracy rate in Asia for men and women and only 3% of girls received primary education.16 
During Taliban power women were prevented from education. The home schools for women were operating 
secretly with high risk.17All development sectors suffered severely for ten continues years. 

After the attack of the US on the Taliban Government, there was a commitment for rebuilding an infrastructure 
for Higher education in Afghanistan which was in a unique situation.18 Afghanistan needed to start again. 
Brain Drain or lack of trained personnels, limited capacity of universities, limited specialties, destroyed 
infrastructure, poorly educated secondary graduate, absence of statistics for strategic plans, insufficient 
funds were all barriers to self-sufficiency.

 Till here, the history of higher education was briefly explained. Now, it’s time to have a glimpse at the current 
situation of HE in Afghanistan. The current situation has these four characteristics: The centralized system; 
the unitary curricula; the academic and financial dependency of universities; and recruitment, dismissal 
and promotion barriers. Due to these four barriers, higher education is failing to serve the Afghan people 
and economy because the unemployment rate is increasing, the graduates lack the skills required by the 
market, the employers complain and there are fewer entrepreneurship establishments or potential student 
entrepreneur.19 

Undoubtedly, the long-term war has devastated many of Afghan’s systems, but the efforts of the government 
and international communities to developing an educational system have not been effective.20 The only 
progress in educational field has been the increase of enrolment. However, the quality assurance strategy, 
the strategic plans for higher education and the other efforts are not effective because they built on a 
system and theories that have already proven to be less effective. The centralized educational system, the 
unitary curricula, the academic and financial dependence of universities, the lack of proper funding and 
control of the ministry over recruitment, dismissal, and promotion are the barriers within the educational 
system. The existing challenges and shortcoming requires commitment, expertise, efforts, funds and 
political will to build the system based on contemporary needs of the country as we can learn from other 
developed and developing countries in reforming their educational systems. Since we discussed about the 
history and current situation, now we are moving to explain the constitutional mandate and legal obligation 
of Afghanistan under international agreement. 

i. A Legal Commitment to Quality Education 

Under Articles 43 and 46 of the Constitution of Afghanistan, the government must provide a free, effective, 
quality education through licensure (a bachelor’s level).21 Education is free at the primary and secondary levels 

14  Sam Bennett and Jackie Van Daalen, Education in Afghanistan (1980-2001) 2 Dec 2014
15  Id. At 3. 
16  Id. at 7.
17  Id. at 25.
18  Id. at 28.
19  Mujib Mashal, Young Afghans Flock to Higher Education, but Jobs Remain Scarce, Time (2013) http://world.time.

com/2013/06/28/young-afghans-flock-to-higher-education-but-jobs-remain-scarce/
20  Bahwodin Baha, The Present State of Higher Education in Afghanistan, Discourse Afghanistan (2014) http://dis-

course.apn.af/present-state-higher-education-afghanistan/
21  QĀNOON-I ASSĀSI-YE JAMHŪRI-YE ISLĀMI-YE AFGHANISTAN [CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN], art. 43, JAREEDA-YE 
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under a unified curriculum. Establishment and operation of “higher, general and vocational institutions” is the 
responsibility of the government.22 The Constitution also calls for the development of education programs 
that are “effective” and “balanced.”23 

The Constitution of Afghanistan mandates that the Government “establish and administer higher, general, 
and specialized education institutions.”24 Article 45 which calls for a unified educational curriculum 
concerns only primary and secondary education. Higher education is not included; however, currently all 
higher education institutions do follow a centralized unified curriculum as well. To support opportunities 
and competition, the constitution does not only permit private institutions but also mandates programs to 
support “promotion of science, culture, literature and art.”25

In addition to these constitutional provisions, the Afghanistan National Development Strategy also 
emphasizes the importance of a “quality education” for all Afghans.26 This Plan supports a raise in the quality 
and autonomy of the Higher Education system from its priority policies.27 To address the issue of balanced 
and effective higher education, the Ministry of Higher Education has established Quality Assurance and 
Accreditation entity to address and improve the quality of higher education.28 

The MoHE understands quality improvement and quality assurance to be of high importance and has 
included this objective in the five-year strategic plan.29 The regulations are planned for quality assurance and 
accreditation of higher education institutions and universities under the third and fourth items of Article 3 of 
the Higher Education Institutions’ Law. Under this law, the Quality Assurance and Accreditation Directorate 
is responsible for quality assurance and accreditation of public and private higher education institutions 
to encourage quality improvement. This entity functions like an independent entity within the Ministry of 
Higher Education. The Agency has an autonomous Council made up of seven to nine members selected 
from among the lists of faculty members to administer the Agency and take decisions. In here, we are 
shifting from national legal obligation to international agreements. 

ii. Afghanistan’s Obligations Under International Law

Afghanistan has been showing its commitment to developing higher education in the country by actively 
adopting international treaties with provisions aimed at improving and setting standards for higher 
education. To this end, it has signed various treaties with international organizations in order to develop 
higher education. For example, UNESCO concluded a treaty with Afghanistan on providing technical support 
on Strategic Planning and Capacity Development for Higher Education of Afghanistan in August 2014.30 
Under this treaty, UNESCO provides technical, advisory and financial support on capacity building of policy 
analysis and planning. 31 Under this treaty, Afghanistan has committed to developing a strategic plan that 
considers the recommendations of World Bank and UNESCO. UNESCO will also support the ministry in 

RASMI [OFFICIAL GAZETTE] NO. 818, 1382 [2004] [herein after AFGHANISTAN CONSTITUTION]
22  Id. art. 46.
23  Id. art. 47.
24  Id.
25  Id.
26  Afghanistan, G. o. (2008). Afghanistan National Development Strategy 2008 – 2013. In A. N. Development (Ed.), A 

Strategy for Security, Governance, Economic Growth & Poverty Reduction. Kabul, Afghanistan: Islamic Republic of 
Afghanistan. at. 114.

27  Id.
28  Afghanistan, G. o. (2011). Bye Laws for Quality Assurance and Accreditation. Kabul, Afghanistan: Ministry of Higher 

Education. At. 1
29  Prof. Mohammad Osman Babury and Fred M. Hayward, Concept Paper: Establishing a Quality Assurance and Im-

provement Program in Afghanistan, 28 April 2009. 
30Strategic Planning and Capacity Development for Higher Education in Afghanistan, UNISCO AFGHANİSTAN (AUGUST 

2014), http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/strategic-planning-and-capacity-development-for-higher-
education-in-afghanistan/ 

31  Id.
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designing projects based on NHESP as well as monitoring and assisting its implementation.32 

Afghanistan has also signed the Cooperation Agreement on Partnership and Development (CAPD) with 
the European Union.33 This agreement focuses on management of development support and improving 
state capacities to deliver civic services. 34 Furthermore, the ten National Priority Programs (NPPs) of the 
Afghanistan National Peace and Development Framework (ANDPF) also were under consideration.35 The 
resources provided by the European Union should be spent on these priority development programs which 
includes education. 36 This partnership principally contained a section on promotion of economic growth, 
jobs and reduction of poverty. 37 

Afghanistan also joined the World Bank treaty on Strengthening Higher Education Programs, which was 
concluded in May 2005.38 The goal of this treaty was to focus on Strengthening Higher Education Program 
(SHEP) for developing the operational progress of the key universities on capacity building and reform. 39 It 
also was focused on building infrastructures for universities such as developing Higher Education Information 
Management System (HEMIS), installation of lab facilities and management trainings for MoHE staff. 40 

Finally, Afghanistan has participated in a long-term corporative relationship with Germany to promote political 
stability in the area higher education.41 Article 3 of this bilateral cooperation emphasizes the development 
of cooperation among Germany and Afghanistan including formal basic and vocational education.42 For 
the complement of long-term development, the Federal Republic of Germany will support Afghanistan to 
promote political stability in four areas together with Higher Education. 43 The academic collaboration will 
concentrate on higher education institutions administration, academic research, as well as trainings and 
establishment of libraries and archives. 44 Under this agreement, Afghanistan is responsible to facilitate, 
promote and maintain these facilities to the best of its ability. 45 

Today, GTZ is working directly with the ministries of Education and Higher education. As a result of these 
efforts, they have programs such as general and vocational schools, institutions for teacher trainings, 
academic organization, and research institutions. After understanding the international agreements, let’s 
have and overview of regulatory procedures within the Ministry. 

iii. How the Ministry Regulates Higher Education

Afghanistan is a highly-centralized country. Currently, all procedures in the provinces are controlled by 
the central Government.46 There have been several efforts by the Ministry of Higher Education (MoHE) to 

32  Id.
33  The European Union and the Islamic Republic of Afghanistan sign Cooperation Agreement on Partnership and De-

velopment, EU DELEGATION TO AFGHANISTAN, (FEBRUARY 2017 ) https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/20834/
european-union-and-afghanistan-sign-cooperation-agreement-partnership-and-development_en 

34  Id.
35  Id.
36  Id.
37  Id.
38  Implementation Completion Report (ICR) Review - Afghanistan: Strengthening Higher Education Program, INDEPEN-

DENT EVALUATION GROUP (MAY 2014), http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/852
5682E0068603785257C4D006EF4B0?opendocument 

39  Id.
40  Id.
41  Bilateral Cooperation, Afghanistan Germany, Dec. 5, 2011. http://afghanistan-un.org/wp-content/uploads/2012/05/

Afghanistan-and-Germany-partnership.pdf 
42  Id.
43  Id.
44  Id.
45  Id.
46  Ahmad Murid Partaw, The Costs of Political Centralization in Afghanistan, FOREIGN POLICY JOURNAL, Nov,4 2015, https://

www.foreignpolicyjournal.com/2015/11/04/the-costs-of-political-centralization-in-afghanistan/ 
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propose to the Parliament a new higher educational law that encourages decentralization; however, after 
14 years and several revisions, this proposed legislation is still pending.47 Instead, a presidential decree 
regulates higher educational system. Article 13 of the presidential decree, gives the Supreme Council of 
the Ministry all the authority and limits the autonomy of the Universities.48 As a result, there is substantial 
political interference in the appointment of chancellors of the universities, deans of faculties, and even 
professors.49 

With this somewhat rigid structure where the ministry must approve all changes, universities have limited 
power to manage academic issues or design or amend a new curriculum.50 Hiring Professors, conducting 
research, promotions of lecturers, and other major issues currently need the approval of the Academic 
Council of the MoHE, slows decision-making.51 

The government has rationalized this structure because it does not want universities to be taken over by 
local politicians since, it was experienced once in Kabul and Nangarhar Universities before the invasion 
of Russia.52 Further, the government claims that universities are not able to administer their activities with 
accountability53 arguing that giving autonomy to the universities provides opportunities for corruption. 54 
Therefore, all educational, financial, promotional and development decisions are taken by the MoHE.55 

Notably, since 2001, nearly all ministers have been selected due to political connections, not their knowledge 
of administration, and in this way, the MoHE has become highly politicized. Other higher level administrative 
positions, like deputy ministers, the general director, and directors and managers are filled by university 
instructors under the bylaws within the ministry. 56 In fact, the only requirements for occupying a higher 
position in the ministry is the experience of having been an academic member of one of the universities. 57 

The academic council’s composition is specified under section 2, Article 5 of the Public Higher Education Law. 

58 This council includes, the Minster of Higher Education, deputies, Finance Deputy of Minister of Finance, 
Deputy of Ministry of Education, Deputy Minister of Economy , Chancellors of Higher Education Institutions 
in capital, one professor from the higher education institutions in capital, two chancellors of higher education 
institutions from provinces, one professor from provincial institutions, one female professor from institutions 
of the capital, tow chancellors of private higher education institutions and the head of the academic council 
as a secretary. ۵٩ This council has monthly meetings and decides major issues of the ministry. ۶٠ after reading 
about the regulation and procedures in Ministry, we are going to evaluate the curriculum and professional 
fields trained in the system. 

47 Yahia Baiza, Education in Afghanistan: Developments, Influences and Legacies Since 1901, 236 (2013) 
48 Decree No. 19 of the president of republic of Afghanistan, Mohmmad Ashraf Ghani, Official Gazette, No. 1195 (2015) 

[hereinafter PRESIDENTIAL DECREE]
49 David J. Roof, supra note 13, at 73. 
50  PRESIDENTIAL DECREE, supra note 48, art.6. 
51  Id. art.6. sec. 6.
52  Farid Saydee, A deplorable higher education system, UNIVERSITY WORLD NEW, 4 (Jan 2015)
53  Mohammad Zahir Akbari, Root of all Challenges, DAILY OUTLOOK AFGHANISTAN, Nov 22, 2016 http://outlookafghanistan.

net/topics.php?post_id=16732 
54  Frank McNernery, “Policy Options to Finance Public Higher Education in Afghanistan”, University of Massachusetts, 

76 (2009).
55  Id. at. 108.
56  Ahmad Jawed Samsor, Higher Education Reforms in Afghanistan, DAILY OUTLOOK AFGHANISTAN, (July 18, 20016) http://

outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=15756 
57  Id.
58  Misbah Abdulbaqi, Higher Education in Afghanistan, 6 Pluto Journals, 99, 107, (2009)
59  PRESIDENTIAL DECREE, supra note 48. Art 6.
60  Id.
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iv. Current Fields of Study & Curriculum

The ministry has a special board that designs a unified curriculum for all universities in the state. 61 For 
instance, all law faculties teach the same curriculum around the country. 62 Almost 90% of the subjects 
thought in law faculty of Balkh University is similar to the subjects in Qandahar University. 63 The lecturers 
do not have autonomy on designing their syllabi because their syllabi must be based on the curriculum 
established by the ministry; however, the curriculum is less effective in training the students meet the 
demand of market and ongoing challenges in Afghanistan.64 

Universities in Afghanistan train students in most standard professional fields of study. In general, there 
are science and social science faculties, each with their own associated department. Some of the main 
Universities have 15 to 20 faculties,65 while others have far fewer.66 But despite these offerings, each 
faculty trains students with only general knowledge about the field of study, and the departments within 
those faculties are not sufficiently specialized. For example, there are faculties of medicine, but there is no 
department of medical diagnostic and treatment technology, which is the current need in medical field and 
job market. Therefore, the job market demands for medical diagnostic and treatment technology cannot be 
filled by Afghan graduates, so talents from outside the country are hired in these positions. This phenomenon 
is a concern in every faculty in Afghan universities. In addition, faculties are missing whole departments 
that train students for important fields of study like manufacturing and processing, communication, and 
services.67 As we apprised ourselves from curricula and identified professional fields, the next step is to be 
familiarize with the admission procedure to higher education. 

v. Proficiency and Placement Exams

After obtaining a 12th grade Certificate, students are required to pass an Examination (Kankore) to enter a 
specialization degree program in higher education.68 The Kankore exam is used by the MOHE to sort students 
into faculties. Students list their top 5 choices in order of preference and are allocated to faculties based on 
their grades.69 In fact, the majors that students choose for higher education are not usually based on their 
interest but on the grade they achieve in Kankore exam.70 The MoHE, assigns one third of the applicants 
receiving the highest grades to the universities, while the remaining students either join private universities 
(which do not have strict entrance examination requirements), the labor market, or wait to re-take exams 
again the following year.71 This second chance contributes significantly to the increasing number of high 
school graduates every year.

From the two thirds of the remaining graduates who did not had chance to attend higher education institutions, 
some will apply to Kankore exam for the second time and join the increasing number of new graduates. The 
joint participation of these two collectives raises the number of applicants dramatically, which has been a 
challenge for the ministry every year. 

61  Frank McNernery, supra note 54. at 108.
62  Id.
63  Id.
64  Bahwodin Baha, supra note 20, at 1.
65  The concept of “faculty” in this system is similar to “schools” or colleges in the U.S. system, like a University’s School 

of Arts and Sciences, for example, which would house an English department, a biological sciences department, etc. 
66  http://ku.edu.af/en/page/753 
67  Id. these information’s are obtained from the home page of universities website. 
68 Abdul Ahad Bahrami, Kankor and the Challenges of Afghanistan’s Higher Education, DAILY OUTLOOK AFGHANISTAN, (April 06, 2016)

http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=14913#ixzz4gXvD4Mpu
69 Abdul Rahman Sherzad, Using Descriptive Analytics for the Improvement of National University Entrance Exam: 

A case study in the Context of Kankor in Afghanistan, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, (Dec 2016). https://arxiv.org/
abs/1612.01378 

70  Id.
71  Id.
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 Women was not allowed to attend schools or universities during Taliban regime. Therefore, strategies were 
implemented to ease the admission procedures for girls and reintroduce them into the system. Now the number 
of university applicants from both genders greatly exceeds the capacity of higher education institutions. In 
some key universities where security is not a concern, the percentage of women participants is higher than 
it is for men. Demand for higher education is growing beyond the state’s ability to provide quality services, 
and total student enrollment has increased from 7, 800 students in 2001 to 174,425 in 2015.72 Universities 
are resisting larger enrollment requests because of concerns with quality and facilities.73 

The most admired faculties in the highest demand are in medicine, engineering, and economics followed 
by the general sciences and social sciences.74 It’s not only true inside Afghanistan but students also prefer 
these fields when the go abroad through scholarships for higher education. 

vi .Scholarships

Every year, thousands of scholarships are offered to Afghans by different countries. India, Iran and Pakistan 
offer about 90% of the scholarships received by Afghan students75 followed by Kazakhstan, Indonesia, Japan 
and some western countries.76 Studying in countries with better education systems is helpful for individual 
Afghans and has the potential to develop capacity for building additional faculties Afghanistan, but the 
MoE and the MoHE has little influence over who gets sent and what specialties are needed in Afghanistan.77 
However, when abroad, Afghan students generally choose to study in the same fields that are offered in 
Afghan universities because those degrees from other countries are appreciated and then those graduates 
are given priority while hiring compared to students with the same type of degree from Afghanistan. 78 

Under Article 6 of the Regulation on Scholarships, the educational fields of the scholarships should be in 
accordance to the professional fields needed in the country and there are shortages in medical diagnostic 
and treatment technology, information technology, industrial technicians and other technical fields. 

The MoHE and even the Ministry of Foreign Affairs do not have regular contact with students studying 
abroad. Some students have a chosen field of study, but poorly educated background, unfamiliarity with new 
specialties, lack of guidance and information about the demand of the society are the problems challenging 
the students. According to the Regulations on Scholarships, the ministry of foreign affairs has responsibility 
to be closely involved with ministry of higher education and the host country providing the scholarship but 
unfortunately, they are not feeling responsible about it.

The other challenge for scholarships is Iran and Pakistan who are offering the scholarships for particular 
ethnical groups due to political influences in future.79 In fact, these countries are not training graduates for 
the purpose of Afghanistan’s future development. Their aims are to implement their future’s foreign plans 
through them in Afghanistan. The reason these two countries have more influence over these ethnic group is 
that one group share tribal relations with the citizens of Pakistan and the other group share specific religious 
thoughts with government of Iran. As a result, these scholarships have been ineffective at training graduates 
in the skills that Afghanistan needs for its economic development. 

72  https://www.usaid.gov/afghanistan/education 
73  http://wenr.wes.org/2016/09/education-afghanistan 
74  Id.
75  1000 Scholarships from India for Afghan students, WADSAM AFGHAN BUSINESS NEWS PORTAL, (Sep 2016) http://wadsam.

com/afghan-business-news/1000-scholarships-india-afghan-students-academic-year-2017-18/
76  EDUCATION SYSTEM PROFILES, Education in Afghanistan, WENR, (2016). http://wenr.wes.org/2016/09/education-

afghanistan 
77  Id.
78  Id.
79  Ameen Amjad Khan, Pakistan and India offer scholarship olive branch, UNIVERSITY WORLD NEWS, July 2012. http://www.

universityworldnews.com/article.php?story=2012070318064742 
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b. Lack of Readiness for the Needs of Society

An examination of the Afghan labor market is difficult because of a lack of available data, but its future, in 
terms of development and sustainability, is undoubtedly directly related to better employment opportunities.80 
Most challenging is the education gaps in some important fields like, manufacturing, construction, agriculture, 
commerce and mining.81 

Graduate employability and unemployment are challenges that have not been considered in policy 
implications for higher education in Afghanistan. The employability of higher education graduates is related 
to different factors like graduates’ skills, labor market and educational institutions.82 Graduates with higher 
education and skills are presumably more adaptive, more motivative and have greater learning abilities.83 

The current skills of the graduates are not compatible with the demand of the market and sustainable growth 
of Afghanistan.84 The mismatch between the knowledge and skills imparted to Afghanistan’s job market 
is not what is required by employers.85 despite the oversupply of graduates, there are jobs that private 
sector employers have not been able to fill because of the mismatch between industry needs and graduates’ 
qualifications.86 The curricula and teaching approaches in educational institutions tend to neglect the 
improvement of soft skills like critical-thinking and problem-solving which will enable employees to easily 
adjust to fluctuating demands in the labor market.87 For reducing the human capital disadvantage of the 
graduates, higher risk of unemployment, underemployment and vulnerability in employment, the government, 
NGOs and businesses train their employees the skill they need in workplace or labor market.88 The educational 
sector provides in-service training to upgrade the skills of teachers, enterprises facilitate business skills 
training to their employees to supported and enhance their enterprise development productivity and NGOs 
implement work force development programs to address mismatching skills.89 

In addition, as explained above, Afghanistan has the highest unemployment rate in the world. The estimated 
unemployment rate almost tripled in the period from 2011-12 to 2013-14, reaching 22.6 percent of the labor 
force. The Afghanistan Living Conditions Survey found that the unemployment rate stood at 22.6 percent 
and the underemployment rate stood at 16.4 percent working less than 35 hours per week. The labor market 
provides enough good quality jobs to meet the increasing demand of new graduates but the graduates are 
not qualified enough to attain those jobs. The labor market requires more science and technical graduates. 
Also, new science and technical graduates do not meet industry needs owing to their lack of crucial 
communication, technical skills and knowledge. No educational institution in Afghanistan is currently able 
to equip graduates with sufficient skills according to the demand of service, construction, industry sectors, 
because the curricula in educational institutions cover general knowledge about the subject while the market 
requirement is specialized practical skills.

80  Id. at. 7. 
81  Id. at. 4.
82  Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Graduate Employability in Asia. 23 (2012). 
83  Id.
84  Chahrchoube sulhe Wa Enkeshafee Milli Afghanistan [Afghanistan national Peace and development Framework. 

(ANPDF)] 25, Kabul 1395 [ 2017- 2021]
85  Mujib Mashal, supra note 19
86  Afghanistan a new destination for skilled Labor, DAWN, Feb 26, 2011, https://www.dawn.com/news/609190 
87  Bahwodin Baha, supra note 20
88  AFGHANISTAN SKILLS DEVELOPMENT PROJECT, The World Bank 11, Report No: T7709-AF (2004).
89  Afghanistan: In-service training means teaching basic skills, GTZ, https://www.giz.de/entwicklungsdienst/en/

html/2284.html 
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IV. Foreign Talent Pools Filling the Void 

Because of the limited local availability of a skilled labor, NGOs, industries, construction companies, hotels, 
and even governmental offices often hire highly trained foreigners.90 According to the First Secretary at the 
Afghan Consulate, over 100,000 Pakistan citizens are working in professional fields as engineers, doctors, 
bankers and IT experts and every day, they issue 200 visas only from one consulate.91 These are the statistics 
for only Pakistani workers, while the statistics from other countries are unknown because the majority of the 
worker do not register with the ministry of labor therefore, so we do not have the exact statistics. 

Foreign candidates are equipped with subject matter specialties, higher education, and work experience in 
the field. They are graduated of well-known universities with better understanding of the subject. Foreigner 
candidates are selected through competition and they are qualified enough to match the employers demand. 
Some analysts believe that “[i]t is important to have foreign experts, advisors and trainers who can help 
Afghans develop skills and capacity”.92 Based on Afghanistan’s labor laws, the priority should be given to 
Afghans by the employers but the employers always complain about the skills afghan workers lack.93 The 
greatest skill demands in Afghanistan is the managerial and technical expertise.94 Therefore, there are lots of 
workers in professional fields as managers, engineers, doctors, bankers and IT experts from other countries. 
Based on the statistics and estimation of the Ministry of Labor and Social Affairs, around 120,000 employees 
are working in Afghanistan from other countries from which 20,000 have gotten work permit while the 
remaining 100,000 are working illegally.95 The number of foreign employees are not very high but it is an 
indication that Afghans are not qualified enough for employers that they hire their employees from foreign 
talent pools or the international NGOs working in Afghanistan are preferring foreign employees. On the 
other hand, the majority of employees of Afghani companies outside Afghanistan is also foreigners and 
international market is not a good competition place for even well qualified Afghans. 

We have discussed in details the history, condition of higher education and job market of Afghanistan. from 
here, this paper going to describe an overview of our model country Malaysia. Additionally, it presents a 
model implemented by the Malaysian educational system which provides autonomy to the universities to 
make changes to university curricula to respond to the demands of the labor market. It also describes how 
Malaysian link their educational system to industries to provide practical field experiences and understandings 
to their graduates. Similarly, the paper demonstrates the impact of reforming higher education on Malaysia’s 
economic development. To summarize, this section ends by explaining comparative lessons learned from 
Malaysia. 

 V. LEARNING FROM MALAYSIA’S APPROACH TO HIGHER EDUCATION
REFORM

After its Independence in 1957, Malaysia was facing educational problems similar to Afghanistan. The 
majority of the population had no formal schooling, 6% of children had been educated to secondary level 
and just 1% to the postsecondary level.96 While now the enrolment rate is 94%, the primary level education 
is 87% and there is great progress in other sections.97 

Despite this progress in educational outcomes, Malaysia has struggled with graduate employability in the 

90  Hedayatullah Sahel, Out of work in Afghanistan, Afghan Zariza, http://www.afghanzariza.com/magazine/2014/12/11/
out-of-work-in-afghanistan-october-2014 

91  Afghanistan a new destination for skilled Labor, supra note 87.
92  Hedayatullah Sahel, supra note 91.
93  Id. 
94 International Monetary Fund, Afghanistan national development strategy, an Interim Strategy for Security, Gover-

nance, Economic Growth and Poverty Reduction, IMF Country Report No, 06/194, (May 2006). 
95  Hedayatullah Sahel, supra note 91.
96  STRUCTURAL POLICY COUNTRY NOTES, MALAYSIA, 3 (2014). https://www.oecd.org/dev/asia-pacific/Malaysia.

pdf [hereinafter COUNTRY NOTE]
97  Id.
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last decade.98 Policy makers designed the National Educational Strategic Plan, which was launched in 
2007 to address unemployment and improve overall quality of education to provide skilled graduates to the 
market.99 While the unemployment rate is growing now in Malaysia, this is due primarily to other reasons 
like urbanization and youth population growth. To train market-based graduates, the Malaysian government 
devised some approaches, that could serve as useful models for Afghanistan. These approaches are 
discussed in detail in section Higher Education in Today’s Malaysia below. 

Modeling Malaysia is not mainly based on its similarities or differences with Afghanistan. In fact, Malaysia 
has considered some specific international standards in reforming its educational system like, teacher 
trainings, curricula, link with industry, entrepreneurship programs and decentralized education. According 
to the literature, these factors are crucial in reforming educational system for the purpose of economic 
development. In addition, Afghanistan lacks the above-mentioned criteria and has been facing challenges 
due to their shortages. On the other hand, Malaysia has also established international Islamic University, and 
invited some other international universities branches which are serving for higher education there. These 
last to options are not practical due to security and economic situation in Afghanistan although, there is a 
branch of American University. In the final analyzes, Malaysia is selected as model for Afghanistan to learn 
from and specific steps are recommended to initiate reform and support its implementation. 

a. Higher Education in Today’s Malaysia 

The Malaysian Constitution is the main source of law for higher education, 100 describing the fundamentals 
of higher education. The educational system is further defined and described through the Education Act 
1996 (Act 550), the Private Higher Educational Institutions Act, 1996 (amended 2009), the National Council 
of Higher Education Act, 1996 and Malaysian Qualifications Agency Act.101 The Education Act enables the 
Council to plan, formulate and determine national policies and strategies for the development of higher 
education on the areas or courses of study to be undertaken by higher educational institutions.102 Chapter 7, 
Section 2 of the Education Act 1996 supports skill training, specialized training related to specific jobs, and 
training for the upgrading of existing skills.103 

For raising educational quality and competing with developed nations in training high skilled graduates, 
Malaysia started to train high quality instructors who could handle the complex educational and social 
needs.104 The Ministry achieved this by expanding the extant teacher-training curriculum to bring a balance 
between pedagogical content knowledge and teaching skills related to development in the 21st century.105 
This approach also distinguished between teacher quality and teaching quality.106 The main goal was to 
improve the quality of instructors and to advance their academic credentials. There was also a focus on 
better teaching standards. Efforts were made to persuade training graduates who admired the profession 
and really like to teach.107 They also implemented a performance-based contractual employment system, 
which served to eliminate teachers with deficient performance.108 

98  ENHANCEMENT OF GRADUATE EMPLOYMENT, MALAYSIA COUNTRY REPORTS, 9 (2009). http://www.kln.ac.lk/
uokr/ASAIHL/Malayasia.pdf [hereinafter COUNTRY REPORT]

99  Id. at. 1
100  Charles J. Russo, Handbook of Comparative Higher Education Law, ROMAN & LITTLE FIELD EDUCATION, 178 (2013)
101  The Malaysian Higher Education System, STUDYMALAYSIA.COM, March 14, 2015, https://www.studymalaysia.com/educa-

tion/higher-education-in-malaysia/the-malaysian-higher-education-system-an-overview 
102  Id.
103  LAWS OF MALAYSIA, EDUCATION ACT 1996 (act 550), Incorporating all amendments up to 1 January 2006 chap, 7 

Sec, 2 at. 5.
104  COUNTRY NOTE, supra note 97. at 6. 
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106  COUNTRY NOTE, supra note 97. at 6. 
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One of the main ways that the government in Malaysia overcame the unemployment problem was by 
modifying its curriculum to match the requirement of current labor market.109 The Malaysian Qualifications 
Agency came up with Malaysian Qualification framework, which was accountable for quality assurance of 
higher education.110 This entity reviewed the curriculum of all of the programs of study in Malaysia to confirm 
the structure of the program and the number of credits.111 The emphasis was on learning outcomes. As part 
of this analysis, they calculated the student learning time. This process has helped Malaysian Universities 
increase enrollment, confirm the process of ongoing improvement, and increase employability among the 
graduates.112 

In addition, by providing greater autonomy to universities in curriculum delivery and learning methods, 
the Malaysian government has enabled learning methods with a better flexibility in their work to improve 
student performance through creative, innovative education practices.113 This political will has been key to 
the success of this shift.

b. Linkage between educational and economic institutions 

Malaysian Universities have also established close relationships with economic institutions. For training 
potential employees, familiar with the business practices, products, and services, universities equip 
graduates with soft skills; industry-based experiential learning programs, and an on-line platform to link 
graduates with potential employers.114 

In addition, Malaysia offers an Online Practicum Student Placement program that enables companies to post 
their positions and the required qualifications and then select potential students accordingly.115 [Related 
to this online program, a reality show is designed to allow graduates to compete with other students and 
illustrate their talent to the employers for being selected.116 

Another program, Pribumi Investment Camp, is designed for practical business based experimental approach 
to develop soft skills of the graduates.117 The partner industries support this experimental training in three 
stages. 118 Investment and trading competition; leadership and personal skill developments; and three-month 
practical trainings with investment houses and corporate bodies.119 This model was introduced to Malaysia 
by a group of entrepreneurship researchers from Japan, Thailand, Malaysia, Cambodia, and Laos .120 This 
approach has three phases: Self Development; Business Exposure; and Industrial practical training. 121 The 
program goals are to train and expose student on a continuous basis; to collaborate with a pre-identified 
business entity to develop potential student entrepreneur; to take entrepreneurship as an alternative career 
choice for the student; and to assist the country in developing more entrepreneurs among the graduates. 122

109  Nooriah Yusof1, Zakiyah Jamaluddin, Graduate employability and preparedness: A case study of University of Malay-
sia Perlis, Malaysian Journal of Society and Space, İssue 11, 131 (129-143) (2015). 
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c. The impact of Higher Educational Reform on Malaysian’s Development

The mechanism of educational reform in Malaysia was based on international standards and modern theories 
applied in other countries. Its early to expect substantial changes on economy of Malaysia since it has only 
been ten years that Malaysia took its first step toward educational reformation but still there are impressive 
data released by World Bank about Malaysian development. 

The World Bank envisages that by 2050, the human capital upgrades in Malaysia will enable them to 
reach the income level of high income economies.123 This finding of the World Bank illustrates that the 
educational reform for developing human capital in Malaysia has been effective which is training qualified 
labor force that will make Malaysia a high-income country. An Enterprise survey has found that Malaysia is 
doing well in some areas and education has been one of the main potential driver for productivity.124 Beside 
proving education a factor for productivity, it also indicates that the educational reform is successful. The 
existence of qualified labor force has improved private sector which reduced unemployment and enhanced 
governmental income tax.125 Living condition of Malaysian has an overall improvement with Less than 1 
percent living in extreme poverty. Now the government focus is on the bottom 40%.126 Income inequality is 
gradually declining. In between 2009 and 2014, there is a real average growth on household incomes of the 
bottom 40 by 11.9 percent per year which is 7.9 percent for the total population of Malaysia.127 It indicates a 
gradual improvement toward income equality.

d. Comparative Perspective: Lessons Learned from the Malaysian Experience

The Malaysian approach could be very valuable to Afghanistan as it seeks ways to improve its response 
to the needs of higher education and the economy. First, the political will in Malaysia has been critical to 
its success, an area upon which Afghanistan could improve. While in Malaysia politicians and authorities 
have enacted laws supporting higher educational reform and also approved sufficient funding for better 
improvement of the system, in Afghanistan, they have assigned insufficient budget but also most the 
authorities are not in favor new reforms and changes. Afghanistan could benefit from this same kind of 
emphasis in its own programs. 

In addition, the speed with which the Malaysian legislature has been able to respond to the problem of higher 
education can be instructive. In Malaysia, enacting new laws for supporting the ministries of education 
has not taken long time as it is in Afghanistan. The politicians in Afghanistan just say that improving the 
educational system is the government’s priority but only approving the law for the ministry of higher education 
is taking them 14 years.128 Political power in Afghanistan is centralized and difficult to change.129 One of 
the most reformist law was proposed by a minister in 2003 to synchronize the system with democratic 
developments in country and provide institutions autonomy with ensuring accountability.130 His proposal was 
never accepted. 

Politicians believe that it is hard to transform the culture in Afghanistan, arguing that the system is Soviet-
like and centralized. They are skeptical about westerners who want to implement ideas like democracy, 
decentralization, and a market-based economy, all at once for the country, when there is little capacity to 

123  Raising Productivity Growth Essential for Malaysia’s Progress towards High-Income Economy Status, THE WORLD BANK, 
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accept and apply these concepts in practice.131 In Malaysia and other countries, however, decentralization 
and providing autonomy for educational institutions had enabled them to respond to the needs of the society 
and helped them toward development.132 

The funding model of Educational system in Malaysia also has been approved to the need based model133 
which allows the Education institutions to facilitate their institutions according to the needs of the current 
development necessities.134 The economic situation of Afghanistan does not allow unlimited fund for the 
educational system but it is worth investing. On the other hand, all public universities in Afghanistan also 
do not have the capability of being autonomous. Therefore, the recommendation for Afghan government 
specially to the ministry of higher education is to purpose some fundamental change in educational 
system.

 First, regarding the budget, the government claims that higher education is a priority, but we cannot observe 
it from funding higher education. In 2010, $ 552 budget per capita basis was grated while it dropped to $ 
443 in the last years.135 Moreover, Afghan government under Afghanistan National development strategy 
has committed to advance the skills of the Afghan labor force to be more productive and compete more 
effectively.136 If it in the strategy plan, there is budget for it. The only institution which can achieve this 
goal is the ministry of higher education. Therefore, the budget needs to be increased. The government 
always complain about limited resources but the budget in other sectors are wasted and not administered 
properly.137

The government can minimize the budget for some other sectors to increase in educational system instead. 
It refers to the political will. There also should be a mechanism on the expenditure of the funds spend 
directly by donors for the development of the educational system. The funds spend by international donor 
are outside the domination of the ministry.138 It is a fact that the corrupt system of the government is the 
main cause that donors implement their project out of the reach of the ministry but it has been less effective. 
Therefore, every project should at least be under the supervision of the ministry focusing the educational 
strategy goals and its maintenance in future. 

The other issue is that the majority of university instructors in Afghanistan do not have pedagogical 
knowledge and teaching skills because they did not ever had chance to attain the training through standard 
mechanism.139 The system is designed that any new lecturer should spend few years under the supervision 
of experienced professors to be directed and supervised to obtain teaching skills, but this not happens all 
the time due high load of classes and minimum number of instructors.140 Most of the lecturers join the class 
lectures from day one of their career without any pedagogical knowledge and try to find a better teaching 
methodology during their teaching period, which takes long and makes the system less effective. 
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Similar to Afghan professors, Malaysian professors once were not qualified to train highly skilled graduates. 
The ministry of education in Malaysia expanded the teacher training curriculum and tried to bring a balance 
between pedagogical content knowledge and teaching skills related to development.141 Doing so, they just 
improved the quality of their teachers. We cannot take this method because all of our university instructors 
are not graduates of teacher training institutions but it is a need for Afghanistan’s higher educational system 
to implement a compulsory teaching skill training for all instructors in public and private universities to bring 
a balance between pedagogical content knowledge and teaching skills related to development in the 21st 
century and to qualify instructors for advancing their academic credentials. In between semester, in summer 
and winter breaks, the lecturers are able to participate in workshops and seminars. The ministry of higher 
education needs to arrange teaching skill training workshops and seminars in every regional university. 
Doing so, the lecturers will not only be able to obtain pedagogical knowledge but they also will have the 
opportunity to share their ideas and thoughts with each other. It’s also stated in article 11 section 9 of 
the higher education law that the ministry should run short and long term programs for capacity building 
academic professionals of the universities. 

As Laurel Terry, in her article, International Initiatives that Facilitate Global Mobility in Higher Education 
states, teacher and staff exchanges, joint courses, collaborative summer programs, and thematic networks 
among departments and faculties of the universities is one of the practical approaches for better teaching 
skill trainings.142 furthermore, Afghanistan should implement performance-based contractual employment to 
eliminated the teachers with poor performance as they did in Malaysia.143 

Currently, when a lecturer is employed in public universities of Afghanistan, there is no practical procedure 
of elimination when there is a weak performance. The current procedure is ineffective because when there 
is a lecturer who has a bad attitude or poor academic performance, the faculty should advise him, the 
next step is warning, then a warning letter from the faculty academic council, next the university academic 
council needs to be informed and finally it is referred to the ministry academic council and they will decide 
to transfer him/her from one university to the other which is a long procedure and happens very rare. On the 
other hand, transferring an unqualified lecturer from one place to other place is not the solution. Its stated 
that the lecturers with poor qualification and academic background were employed by the people in power 
due to political or ideological affiliation during the war and the government were not able Replace them due 
to lack of a clear and transparent elimination procedure.144

The unemployment of the majority of the graduates, the complaints of the employers and the shortage of 
entrepreneurship establishments by the graduates indicates that the curriculum of the higher education in 
Afghanistan is not training the students according to the spirit of sustainable development or the demand 
of the market economy. It is the similar situation once Malaysia was suffering from. So, the law of higher 
education of Malaysia obliged the ministry to update the curriculum according to the requirement of the 21st 
century. The ministry decided to try another approach rather than designing a unitary curriculum. 

Considering the fact that the curriculum should be based on the requirement of the society the higher 
education serve, it should be researched based and needs to evolve as the time pass, the ministry handed 
over this responsibility and autonomy for the universities to establish their curricula and refashion it as 
needed. Having this responsibility and autonomy, the universities studied about the demand of the market 
and the knowledge and skills employers, enterprises and economy requires. Finding that, the universities 
tried to respond to the demands and tried to update the curricula accordingly to support the economic 
development of the society. 

141  Bismillah Khatoon Binti Abdul Kader, Malaysia’s Experience in Training Teachers to Use ICT, ITC IN TEACHERS EDUCATION, 
P, 8 http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/ict/e-books/Teacher_Education_Case_Studies/Malaysia_s_
Experience_in_Training_Teachers_to_Use_ICT.pdf 

142  Laurel Terry, INTERNATIONAL INITIATIVES THAT FACILITATE GLOBAL MOBILITY IN HIGHER EDUCATION, Michigan 
State University College of Law, Mich. St. L. Rev. 305 (2011)

143  COUNTRY NOTE, supra note 97. at 6.
144  Farid Saydee, supra not 52. At. 4.



A Comparative Study of Higher Education in Afghanistan & Malaysia to Develop Job Skills of Afghan Gr

57

Learning from Malaysia and other countries approaches, the ministry in Afghanistan can also retract the 
unitary central based curriculum and persuade the universities to reshape their curriculum to support the 
graduates with soft skills and abilities that could help them be more active, effective and self -sufficient. 
It is agreed that universities are currently not capable of fulfilling this responsibility at the beginning, but 
they can start under the supervision of the ministry and gradually they will gain experience and become 
more self-reliant. The universities can easily reach their surroundings to do research using their available 
resources for understanding the societies demand and focus on them while designing their curriculum to 
response the needs of the economic market. Decentralization, especially in educational sectors will allow 
the universities to be more creative and innovative. 

While designing the curriculum, practical sessions are a must to teach the students the work field practices 
to not to put them in a hard time when they wanted to enter the market. Similarly, the employers also 
struggle to find the right employee meeting their requirement. To solve these issues, the universities in 
Malaysia have established a relationship with the enterprises. This linkage had allowed the universities to 
reform their curriculum accordingly for teaching graduates the exact skills and knowledge essential for 
the enterprises. Likewise, Malaysia, Afghan graduates also lack soft skill and are unfamiliar with work field 
practices. Therefore, the relationship of educational and economic institutions is crucial for both to decrease 
the unemployment rate of the graduates and provide the right potential employees for the businesses. The 
online practicum student placement, the reality shows, the training camp or something similar can help 
afghan graduate meet the demand of the employers. 

Developing entrepreneurship programs for starting small and medium enterprises had been helpful in 
decreasing the graduate unemployment rate in Malaysia. Equipping graduates with entrepreneurship skills 
does not only fills the vacancies but it has the potential to create new jobs and carry the country toward 
development. Industrial based projects are very rare in Afghanistan due to several reasons. One of the 
reasons is the scarce of potential capabilities of self-employment. Only 3.7% of the workforce is hired by 
the industries. Some people do have the credit or the banks and other entities provide loans for small and 
medium businesses but the obstacle in front of them is the knowledge of starting a new business. Some 
are afraid of investing while others lose their investment due to poor administration. So, entrepreneurship 
approach is also one of the ways to train skillful graduates for the economy market. The continuous 
collaboration among pre-identified business entities and educational institutions will pave the way to obtain 
the knowledge and experience of being a potential entrepreneur. It promotes self-development, business 
exposures and industrial practical training.

Till here, the paper described all its analyzes by studying afghan higher education, model country and 
lessons learned from it. Now, it concludes with recommendations by explaining how that system provides 
useful ideas for a similar approach that Afghanistan could adopt a new educational policy by explaining how 
autonomy for universities will enable them to respond to the development needs in a society; how researched 
based curricula will train graduate the skills they require; how educational institutions will be enabled to 
collaboration with industry; and how universities can set goals in the spirit of Sustainable Development to 
increase Afghan employment in the market economy, and enhance economic development, in general. 

IV. RECOMMENDATION FOR REFORMS WITHIN THE MINISTRIES
a. Autonomy for Universities

The centralized governmental system of Afghanistan has only been beneficial for the handful number 
politicians who wants to govern the country. The claims that it is hard to change and the system is Soviet 
like and centralized, are excuses they make to keep themselves in power. Decentralization, especially 
in educational sectors will allow the universities to be creative and innovative. It is a fact that these 
achievements are not going to happen in a glance but it has been proven in Malaysia and other developing 
countries that this model has enabled the universities to compete and try reach the developed countries by 
applying their strategy plans with changes as needed. On the other hand, independence of the universities 
will enable them to respond for the need of the society and provide them opportunities to be ranked among 
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international universities.

Currently, the ministry of higher education is in favor of providing only financial autonomy for universities 
similarly, the purposed law of Higher Education has not still been passed by the parliament. It’s at the position 
of presidential decree. As stated earlier, the political support in Malaysia, by enacting new laws and approving 
sufficient budgets has been effective. It has enabled the higher education institutions with full autonomy to 
response the economic needs of the country. Learning from Malaysia, the Ministry of Higher Education 
in Afghanistan can include the autonomy idea of some major universities and convince the legislators to 
approve it.

Currently, the public universities in Afghanistan do not have the capability to be autonomous. Therefore, this 
paper recommends first focusing on only on few of the major universities. Kabul University, Kabul Medical 
University, Kabul Polytechnic University, Balkh University, Nangarhar University and Herat University are 
the key public universities of Afghanistan. If they are given autonomy in administration, human resources, 
financial and academic management and student intake, there will be an atmosphere of competition among 
these universities. Which encourages the incentive for being excellent among local institutions of higher 
learning. 

By providing autonomy for these universities, the ministry can have a close monitoring stand for few years to 
confirm its effectiveness. The ministry can also develop a mechanism for transparency and accountability of 
these universities. It’s obvious that extra funding is crucial for conducting researches and establishment of 
new infrastructures. While, there are some other opportunities for these universities to invite more income. 
One way is to charge for services. Conducting research for governmental and private organizations are 
a good way of increasing universities income. On the other hand, students who are pursuing their higher 
education in private universities are preferring these public universities. Besides the students who are coming 
through the Kankore Exam and taught for free based on the constitution of the country, the universities can 
establish some extra classes during the day or night cessions to welcome students who are paying to study. 
They pay for private universities anyway but they prefer public universities than private once. Currently, 
there are some night shift schools in these universities which are charging the students but they are limited 
to few educational fields, limited number of students, and the charges are less than a hundred dollars per 
semester which much lower than private universities charge. 

Some may argue that if there are opportunities for admission of more students in these universities, why are 
two thirds of Kankore participants are not accepted by them. The answer could be that these night shifts 
are established to invite funds for universities and from this budget, the universities can pay the professors 
and other expenses needed for the university. Others may also ask that there are already nightshift schools. 
Yes, there are but very limited students and it’s not opened for all students like private institutions. For 
instance, from ١٧ faculties of Balkh University, only ۶ of them have nightshift while the other remaining 
can also establish it since they all have the resources like teachers and space. Private higher educational 
institutions are now good business in Afghanistan. once the universities gain their autonomy, they can use 
privileges and opportunities for financial benefits which allows them not to wait for directions and guidance 
of the ministry for implementation of new necessary project or for reformation needed in university. 

Certainly, there are top officials within the ministry, the president office or in the parliament as mentioned 
above who are against decentralization of higher education but unfortunately, beside the unrest and war, 
centralized mechanism has prevented universities, specially the key once to be innovative, self-sufficient, 
and productive to respond the development needs of the country. 

b. Research based curriculum

Even the ministry authorities know that the current unitary curriculum of the higher education is not meeting 
the demands of the country. The only possible way is to update it according to the requirement of the 21st 
century. Even if the new law does not support autonomy of the universities for designing their curriculum, 
the ministry of higher education can argue that the unified centralized curriculum is only for primary and 
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secondary education while the higher education does not come under article 44 to have unitary curriculum. 
The Constitution starts discussing about higher education at article 45 and never emphasis on unitary 
curricula but it clearly describes that the curriculum should be “effective” and “balanced.” So, it is the 
responsibility of the ministry to refashion the curriculum based on researches on the developing market. 

The ministry currently has an entity that reviews the unitary curriculum but some major universities of the 
capital have complete domination on that entity to design the curriculum according to their specialties. The 
curriculum committee of the ministry is comprised of experienced professors from central universities. It is 
believed that these are the only authentic individuals with best understandings from the culture, environment 
and needs of the country to prescribe an effective curriculum for the system.

 In fact, they are well experienced but there are two concerns. First, they are old enough to be familiar with 
current technology and development of the world to study about other countries approaches in reforming 
their curriculum. Secondly, the curriculum is influenced by their specialties obtained decades ago which is 
definitely far from the current needs of the society. Therefore, designing the curriculum must be researched 
based and should emphasis on the learning out comes and the effectiveness of learned knowledge for 
developing the society as Malaysians did. 

As its discussed in autonomy section above, if these key universities gained their independence, they can 
develop their curricula. It’s also mentioned that basically these universities well be assigned the research 
based status and the funding will be provided to them and they also well have income from the services 
they provide or the aids they receive from NGOs supporting higher education. Once they had the authority 
to design their curricula, every faculty can conduct researches for developing their curricula. The faculties 
understand that they train student for which field or professional areas. They can study what type of skills are 
required for their graduates in work field. Faculties can do interviews or surveys of graduate, the employers, 
economists, governmental or private institutions about the skills they require or the knowledge the graduates 
lack. Understanding the requirements, the faculties can adjust their curricula in accordance to the needs 
and develop it with practical cessions to equip graduates with understandings they need in work field.  

c. Collaboration with Industry

Employers in Afghanistan has always complained about the skills and practical abilities of the graduates. 
The Ministry of higher education is in need of applying the same or similar approach that Malaysia and other 
countries have taken to address the matter of employers complain. The linkage between universities and 
economic institutions is crucial. The issue of soft skills and unfamiliarity of the work field practices can be 
resolved through practical work by support of the industries under the supervision of the university. Therefore, 
it is a better idea to mimic this model and design the system accordingly to train potential employees. The 
online practicum student placement, the reality shows, the training camp or something similar can help 
afghan graduate to meet the demand of the employers. 

In fact, these ideas are clearly explained above that how Malaysian implemented them and connected 
their educational institutions with industries. Unfortunately, we are not in the same situation as Malaysia 
was. Its stated earlier that due to insecurity, lack of experts, domination of neighbor countries, lack of 
entrepreneurship understandings and political will, there are insufficient industries in the country. The 
culture of professional businesses based on research, technology and innovation is also not appreciated. 
Mostly, the businesses are in traditional ways which do not invest on researches for their promotion or 
do not support the universities with the facilities of training the students in their work filed. Donations for 
public service organizations are also not common. First, the universities can develop ideas to encourage 
industries to break traditional approaches and appreciate researches and innovation as well as donations 
or public interest services. Second, the faculties can also design a work field atmosphere with advices from 
the employers, GOs, NGOs and private sectors to train students the exact skills required for them after 
graduation. The programs like online practicum student placement or the reality shows as explained above 
are also effective in connecting graduates with potential employers. 
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d. Setting goals in the spirit of Sustainable Development. 

Entrepreneurship, self-employment and starting small and medium enterprises are the best ways of reducing 
youth unemployment. The latest statistics about Afghanistan shows that only 3.7% of the labor force is hired 
by construction and industries, 5.2% is in service sector while the remaining is either in agriculture sector or 
unemployed. It means that the high unemployment rate is not only due to lack of skills and experience of the 
graduate but the major issue is the shortage of job opportunities. The apprentice entrepreneurship model 
of Malaysia is the best approach for addressing this problem. It is the relationship of the universities and 
businesses that provide the environment of self-development, business exposures and industrial practical 
training. The universities must develop program and train students on a continuous basis to collaborate 
with a pre-identified business entities for obtaining the knowledge and experience of being a potential 
entrepreneur which enables them to open more job opportunities. Establishing small and medium business 
can distribute the wealth, eradicate poverty and sustains the future development of the country.

VII. CONCLUSION
In fact, it took very long for developed countries to reach where they are now. The developing countries were 
less fortunate on that time to catch them but they are fortunate now. As it was experienced by Germany, 
Germany catch England and united states in a shorter period of time than they themselves reached there. The 
only strong reason behind Germanies success was using the developed countries researches, approaches 
and methods in developing their countries. The failing possibilities for Germans were very low, because 
Germans had chosen proved methods while England itself had tried different ways which took longer time. 
Similarly, Afghanistan can also experience the development methods of other countries in reforming its 
educational system for training potential employees for the market and decreasing the unemployment rate. 
Therefore, renewing the higher educational law supporting development programs, improving quality of the 
instructors, designing researched based curricula, decentralizing the higher educational system, establishing 
link between universities and enterprises, applying the need based fund system and implementing the 
apprentice entrepreneurship development model are the ways that Malaysia had come up and promoted it is 
educational system. Afghanistan sharing similarities with the past situation of Malaysia can follow this model 
to address employability of the graduates and sustain its economic development.
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نقدهاى علمى وارده بر صحيح بخارى*
پروفيسور دكتور صلاح الدين پولات1

از اينكه انسان عارى از اشتباه نيست، بنابراين به اندازه ى نقد آثار انسان يك چيز عادى ديگرى را نمى توان تصور كرد. به ويژه 
در مورد علم حديث كه نقد در آن يك اصل به شمار مى    رود. در چنين حالت، عارى از نقد بودن علم حديث دور از امكان است. 
حديث هاى در كتاب «جامع الصحيح امام بخارى» وجود دارد كه با نقدها مواجه گرديدن آن ها را گه گاهى مى شنويم. در مقابل 
اين ادعاها ديدگاه هاى وجود دارد كه مى خواهد به بخارى هيچ گونه نقدى نبايد صورت بگيرد و ديدگاهى هم وجود دارد كه اين 
گونه يك اثر مهم را با معلومات سطحى خود تحت شك و ترديد قرار مى دهد. اساسا اين هر دو ديدگاه هم درست نيست. درجه 
صحت اين نقدها و تاثيراتى كه اين نقدها به ارزش هاى اين كتاب مى گذارد بخاطر فهم و وضاحت بيشتر به تحقيق مفصل تر نياز 

است. علماى سلف در اين مورد منابع كافى و مهم را براى ما از خود به ميراث گذاشته اند.
نقدهاى وارده بر «صحيح امام بخارى» را مى توانيم به دو گروه تقسيم كنيم:

1--نقدهاى كه در مورد سند و راويان حديث صورت گرفته است.
2-نقدهاى كه در مورد متن حديث در گذشته و يا امروز صورت گرفته است. 

نقدها در مورد سند و راويان حديث
كسى كه براى نخستين بار «صحيح امام بخارى» را مورد نقد قرارداد ابوالحسن الدارقطنى است. نقدهاى را كه او بر «صحيح 
بخارى» و «صحيح مسلم» وارد كرد؛ از اينكه او يك عصر بعد از مؤلف هاى «صحيحين» مى زيست و يك منتقد باريك بين بود 

حايز اهميت است. الدارقطنى (م385هـ/995م)  سه اثر را در مورد نقد «صحيحين» تاليف نموده است:
1-«كتاب الالزامات والتتبع» حديث هاى بخارى را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد.2

۲-«ذكر قوم ممن اخرج لهم البخارى و مسلم فى صحيحيهما و ضعفهم النسائى فى كتاب الضعفاء» اين رساله كه داراى يك و 
نيم ورق است در كتابخانه توپ كاپى احمد سوم3 داخل اوراق b254-a253  در مجموعه ى شماره 624 موجود است. در اين اثر 
فهرستى از راويانى وجود دارد كه از جمله راويان «صحيحين» بوده و نسائى آن راويان را در اثر خود كه مخصوص راويان ضعيف 

مى باشد جا داده است.
۳-«كتاب التصحيف» در اين اثر 200 حديث «صحيحين» كه ضعيف گفته شده است مورد بررسى قرارگرفته است.4 موجوديت 

هيچ يك از نسخه      ى آن تثبيت نگرديده است.
قرار  مى دانيم   كه  قدرى  به  پرداخته اند  نقد «صحيح»  مورد  در  جاه جايى  در  هم  يا  و  جداگانه  بطور  خود  آثار  در  كه  عالمانى 

ذيل اند: 
۱-ابومسعود الدمشقى (م400هـ/1009م).5

*اين اثر در سمپوزيم بين المللی بخاری که در تاريخ ۱۹۸۷/۲۰/۱۸ در شهر قيصری ترکيه تدوير گرديده بود، ارايه شده است.

1 عضو هيئت علمى دانشگاه ايرجِيَس دانشكده شرعيات

2 اين اثر از جانب ابوعبدالرحمن مقبل بن هادى الوادعى تحقيق و نشر گرديده است، . بيروت-1985/1405 چاپ دوم.

3 كتابخانه توپكاپى (توپقاپى) در داخل قصر توپكاپى ساخته شده است. تعداد كتاب آن 18 هزار و همگى تاريخى است. اين كتابخانه بدون شك 

غنى ترين و گرانبهاترين مجموعه به لحاظ نسخ خطى، مينياتور، نقاشى و معمارى در طرح هاى اسلامى و شرقى در دنيا به ويژه در جهان اسلام به 
شمار مى رود و شامل كتاب هاى اهدايى از سراسر جهان از جمله تيموريان در قرن13-14 است. 21 هزار كتاب خارجى از منابع غير اسلامى  نيز 
وجود دارد. بيشتر شاهان عثمانى خطاطان و نقاشان برجسته بودند و 600 نسخ خطى با مينياتورهاى زيبا وجود دارد. در اين موزه كتاب هايى از 

عهد صفوى و به زبان تركى و كتاب هاى تاريخى فارسى نيز اهدا شده و وجود دارد. از جمله قرآن كريم به نستعليق و خط محمود نيشابورى كه به 
عثمانيان اهدا شده است. اين كتابخانه در كل مجموعه اى از 300000 اسناد و مدارك را در خود جاى داده است. (مترجم)

4 ابن الصلاح، علوم الحديث، نشر مدينه، 252؛ سيوطى، تدريب الراوى، عبدالوهاب عبد الطيف طبع مصر- 1966/1385 365/2؛ هداية العارفين، اسمعاعيل پاشا البغدادى، استانبول-
.477:1 ،55-1951

5 نووى، شرح مسلم، (در كنار كستالانى) 1: 41-40.
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«الزامات  بنام  خود  اثر  در  است.)  «صحيح»  راويان  از  سومِ  طبقه  جمله ى  از  شخص  اين  (م434هـ/1042م،)  الهروى  ۲-ابوذر 
البخارى» شيوخ بخارى را مورد نقد و بررسى قرارداده است.6

۳-كتاب «تقييد المهمل» اثر ابوعلى الغسانى (م498هـ/1104م) كه در باره ى نقد «صحيح» است.7
۴-كتاب «المسائل المستغربة من البخاری» اثر ابن عبد البر (م463هـ/107م). ذرقانى، در اين اثر مذكور از جوانبى نقد شدن بخارى را 

ذكر كرده است.8
۵-خطيب البغدادى (م463هـ/1071م) بنام «كتاب الفصل للوصل المدرج فى النقل)9 اين اثر به هدف تثبيت حديث هاى كه در 
آن ها ضميمه هاى علاوه گرديده است تاليف شده است. بخارى را هم از اينكه بعضى از حديث هاى مدرج را در اثر خود جاداده 

است نقد مى كند.10
۶-ابوالوليد الباجى (م474هـ/1081م) در اثر خود بنام «کتاب الجرح و التعديل فی اسماء الرجال المذکورة فی صحيح البخاری و مسلم» در 

رابطه به راويان «صحيحين» تحقيق نموده است.11
۷-ابوعلى حسين بن محمد الجيانى القرطبى (م498هـ/1105م) در اثر خود بنام «التنبيه علی الاوهام الواردة فی صحيحين» تلاش نموده 

است تا اشتباهات موجود در «صحيحين» را در ميان بگذارد.12
۸-ابن القيسرانى (م507هـ/1113م) در اثر خود به نام «جواب المتعنت على البخارى» در مقابل اتهامات سنگين كه عليه بخارى 

صورت گرفته است جواب داده است.13
۹-زين الدين العراقى (م806 هـ/1404م) «الاحاديث المخرج فى صحيحين التى تكلم فيها بضعف و انقطاع»14

نموده  تاليف  را  اثر  دو  مورد  درين  هـ/1423م)  (م826  المصرى  الكردى  العراقى  عبدالرحيم  بن  احمد  زرعة  ابو  الدين  ۱۰-ولى 
است:

الف- البيان والتوضيح  لمن خرج له البخارى فى الصحيح و مس بضرب من التجريح 15
ب- كتاب ما ضعف من أحاديث الصحيحين والجواب عنها.16

۱۱-محمد بن على بن محمد حسين بن حامد النيشابورى الكنتورى الهندى (م1260هـ/1844م) «حكم احاديث الصحيحين»17 
۱۲-«رفع التمارى فيمن تكلم فيه من رجال البخارى»18

در اين جا، جا دارد تا در مورد نقدهاى الدارقطنى به گونه ى  مفصل بحث كنيم. اما اين اثر گنجايش بيان مفصل در مورد محتواى 
اثر الدارقطنى بنام «الالزامات والتتبع» را ندارد. از اين جهت در مورد نقدهاى الدارقطنى با آوردن مثال ها از كتاب بنام «هدى 
السارى» كه اين اثر مقدمه  ى شرح ابن حجر (م852 هـ/1448م) «فتح البارى» مى باشد، اكتفا مى كنيم. ابن حجر، روايات مسندى 
را كه الدارقطنى نقد نموده است 110 دانه آن را بررسى نموده است. از جمله ى اين ها 32 دانه آن متفق عليه است. نظر به گفته ى 

GAS 6، فواد سيزگين 1: 202.

GaL 7، فواد سيزگين، سُپل (supl). 1: 629. يك نسخه اين اثر در كتابخانه بايزيد شماره: 1211 موجود است.

8 زرقانى، شرح الموطا، قاهره، 1310، 4-1، 1: 69.

9 يك نسخه اين اثر در كتابخانه احمد سوم شماره: 612 موجود است.

.a102 ،10 خطيب البغدادى، كتاب الفصل

11 نسخه اين اثر كه در كتابخانه نورعثمانيه شماره: 766 موجود است از جانب دكتور ابولبابه حسين در رياض 1986/1406 نشر شده است.

GAS 12، فواد سيزگين، 1: 1321.

13 ابن حجر، هدى السارى مقدمة الفتح البارى، بولاك- 1301.

14 لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ابن الفوض محمد بن محمد الهاشمى، حيدرآباد، 1956، 231.

15 زرقلى، الأعلام، 1: 114.

16 كشف الظنون، كاتب چلبى، استابول-1971، 1-2،  صفحه، 1455؛ هدية العارفين، 123/1.

17 عمر رضاء کحالة، معجم المؤلفين، (بيروت، بى نا، بى تا)، 4-1، 34/11.

18 الأعلام، 10: 144.
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ابن حجر از اينكه محتواى «صحيح» روايات مسند است، الدارقطنى روايات معلقى را كه داراى شكل مسند نيست را مطرح بحث 
ننموده است. 

ابن حجر نقدهاى الدارقطنى را به شش گروه تقسيم مى كند و به هر يك از آن ها جواب مى دهد:19
۱-حديث هاى كه در سند خود از نگاه راوى زيادت و نقصان دارد: اگر سند حديثِ «صحيح بخارى»، زيادت را احتوا كند و اين 
حديث را بنابر اساس قراردادن يكى ديگر از سندى كه داراى زيادت نيست، حديث «صحيح بخارى» معلول محسوب گردد اين 
نقد ناموجه است. زيرا راوى كه در سند زيادت كرده ممكن است آن حديث را يكبار از شيخ خود با واسطه، و بار ديگر بلاواسطه 
شنيده باشد. بنابراين هنگام روايت حديث نظر به هر دو نوع شنيدن، متفاوت روايت نموده است. يك احتمال ديگر هم اين است: 
راوى سند بدون زيادت، با آنكه حديث را از شيخى پيش از راوى، كه در سند زيادت اضافه گرديده نشنيده حديث روايت كرده 
است. احتمال ديگر هم اين است: راوى سند بدون زيادت، ممكن است با آنكه حديث را از شيخى پيش از راوى، كه در سند 
زيادت اضافه گرديده نشنيده است حديث روايت كرده است. درين حالت سند بدون زيادت منقطع مى گردد. سند منقطع ضعيف 
مى باشد بر مبناى يك سند ضعيف سند صحيح ناقص محسوب نمى شود. بهتر است بخاطر وضاحت بيشتر موضوع، چند مثالى را 

به طور نمونه ذكر كنيم:
رسول خدا –الف – ب – ج – د - ر

در صورتى كه الدارقطنى در سند اين حديث در بين «ب» و «د» نبود راوى «ج» را ادعا نمايد. درين حالت «ب» از «د» يكبار به 
واسطه «ج»  و بار ديگر هم مستقيما شنيده است. بدين طريق امكان اين وجود دارد كه با دو شكل متفاوت روايت نموده باشد. 
اساسا درين حالت اگر بخارى از سندِ با زيادت و سندِ بى زيادت هركدام را كه نقل، كند نمى شود بخارى را نقد كرد. اگر «د» با 
آنكه حديث را از «ب» نشنيده مثل شنيده نقل كند آنگاه اين روايت ضعيف است. اما اگر «د» راوى ثقه باشد كه تدليس نمى كند 
و همراه با «ب» ملاقات نموده باشد ويا «د» با آنكه مدلس است از «ب» سماع خود را تصريح كند حديث منقطع نيست. ازين 
جهت حديث را متهم به انقطاع كردن درست نيست. بجز از اين واقعيت ها بخارى در اثر خود احاديث منقطع را، در صورتى كه 
متابع و تقويه كننده اش موجود باشد، گرفته است. درين حالت حديث را به تنهايى نه، بلكه همراه با تقويه كننده هايش يكجا بايد 

مورد ارزيابى قرارداد.
برخى از راوى هاى احاديث از اينكه حديث را نه از راه سماع، بلكه از راه مكاتبت ويا از راه اجازت حاصل نموده اند منقطع محسوب 
گرديده است. كسانى كه اين را نقد نموده اند اين دو گونه راهِ حصول حديث را پسنديده نمى دانند. از اينكه بسيارى از محدثان به 

خصوص بخارى اين متود را برگزيده اند، اين اعتراض نيز معتبر نيست.
۲- با ادعاى اينكه در بخشى از احاديث بخارى با گذاشتن راوى ديگر، در عوض يكى از راويانِ سند تغييرات آورده شده است، مورد 
نقد قرار مى گيرد. بدين مفهوم كه برخى از احاديث در كتاب «صحيح بخارى» با سندهاى مختلف ذكر گرديده است. در صورتى 

كه بخارى يك حديث را با دو سند متفاوت ذكر نمايد:
الف) رسول خدا –الف – ب – ج - د
ب) رسول خدا –الف – ر – ج - د

در سند دوم در جاى «ب»                                                                                          «ر» گذاشته شده است. درين حالت ممكن است «ج» حديث را هم از «ب» و هم از «ر» نقل نموده 
باشد. اگر از نگاه ظبط «ب» و «ر» هردو مساوى باشند بخارى از اينكه ترجيح را لازم نديده هر دو روايت را يكجا ذكر كرده است. 
اگر در صورتيكه «ب» و «ر» با هم مساوى نباشند بخارى با ذكر سند راجح اكتفا نكرده براى اينكه در سند اختلاف را نشان دهد 
سند مرجوح را نيز ذكر نموده است.  به دليل اختلاف مجرد به مظطرب بودن حديث نمى شود حكم كرد. هنگامى كه ما نتوانيم 

با راه جمع و يا ترجيح مظطربيت را از بين ببريم در آن حال مى شود از اظطراب سخن گفت.
۳-اگر يكى از راويان سند حديثى كه «صيحيح بخارى» آن را ذكر كرده است در كتاب هاى ديگر، راوى مذكور در سند آن حديث 

19 هدى السارى، 6.- 345.
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داراى زيادت باشد واين زيادت تفرد نمايد، راويانى كه بخارى آن ها را ذكر نكرده از نگاه تعداد و ظبط بهتر باشد در چنين حالت 
حديثى كه در «صحيح بخارى» است با شاذ بودن نقد گرديده است. در صورتى حديث معلول محسوب مى گردد كه در آن زيادتى 
وجود داشته باشد كه امكان جمع در آن نباشد. روايتى كه داراى زيادت متنقاض نباشد يك حديث مستقل قبول گرديده و ناقص 
به شمار نمى آيد. اگر قرينه هاى قوى وجود داشته باشد كه نشان بدهد اين زيادت بعدا به حديث علاوه گرديده است آنگاه از اينكه 

حديث مدرج مى گردد ناقص به حساب مى آيد.
۴-در احاديثى كه هر يك از راوى آن از يك راوى ضعيف به تنهايى روايت نموده باشد (تفرد كرده باشد) شمار اين ها در «جامع 

الصغير) تنها دو است20 و متابع هر دو نيز موجود است.
۵-برخى از راويان «صحيح بخارى» نيز با «وهم» بودن متهم شده اند. اين موضوع در بحث بعدى نقد در مورد راويان «صحيح 

بخارى» روى دست گرفته خواهد شد.
۶-برخى احاديث هم از جهت متفاوت بودن الفاظ متونش مورد نقد قرارگرفته  است. درحاليكه امكان جمع ويا ترجيح اين متونِ 
متفاوت وجود دارد. شارحان «صحيح بخارى» اين گونه احاديث را در صورت تقابل با آن، با انجام جمع ويا ترجيح اختلافات را از 

ميان برداشته اند.21
 ابن حجر نقدهاى را كه الدارقطنى و علماى ديگر متوجه «صحيح بخارى» ساخته اند بعد از اينكه آن ها را به  گروه ها تقسيم نموده 
به شكل اجمالى جواب مى دهد، با روى دست گرفتن احاديث نقد شده  نظر به رديف و موضوعات آن ها در كتاب، به نقدهاى هريكى 

از آن ها به طور جداگانه جواب داده است.22
پس از اينكه نقدهاى در مورد راويان «صحيح بخارى» را به گروه ها تقسيم نموده جواب داد23 هر يك راوى را به قسم الفبا روى 
دست مى گيرد و در مورد هر نقدى كه در هر راوى صورت گرفته است جواب مى دهد.24 ما در اينجا تلاش مى كنيم تا در مورد 
جواب اجمالى نقد راويان بيان نماييم. ابن حجر نقدهاى در مورد راويان «صحيح بخارى» رابه پنج گروه تقسيم مى كند.25 بدعت، 

غلط، مخالفت و تدليس ويا ارسال.
۱-جهالة الحال: مجهوليت ثقه و يا ناثقه بودن راوى. بخارى در كتاب «صحيح» خود راويان احاديثى را كه ذكر كرده با عدالت 
معروف بودن آن ها را اساس دانسته است. از اين جهت در اثرش راوى مجهول وجود ندارد. اگر يك كسى ادعا كند كه در «صحيح 
بخارى» راوى مجهول موجود است اين بدين مفهوم است كه ادعاى اين شخص با ادعاى بخارى در تناقض است. در چنين يك 
حالت مثبت، يعنى ادعاى كسى كه ادعاى معروفيت راوى را مى كند ترجيح مى گردد. زيرا مثبت چيزى را مى داند كه انكار كننده 

از آن آگاهى ندارد.
۲-غلط: خطاهاى كه در نتيجه ى نارسايى حفظ راوى به پيش آمده است. غلط از نگاه كمى ويا زيادى به دو تقسيم مى شود. براى 
دانسته شدن راوى از نگاه اينكه آيا با غلط مواجه است ويا نيست، روايات راوى را با ديگر روايت ها باهم تطبيق داده مى شود. اگر 
اشتباه از جانب ديگران نيز تكرار گردد اين به معناى اينست كه اين اشتباه از راوى بالاتر نشأت مى گيرد. اگر در نتيجه ى با هم 
تطبيق دادن، با موردى روبرو گرديم كه در خطا بودنش ترديد كنيم و اين خطا را در راويان ديگر مشاهده كرده نتوانيم در اين 
صورت راوى  با غلط بودن متهم مى شود. و اگر اين خطاها بارها تكرار گردد راوى كثير الغلط مى گردد. در «صحيح بخارى» اين 

گونه راوى هيچ وجود ندارد. اما از برخى راويان قليل الغلط از قبيل متابعت روايت شده است.

20 اين ها در كتاب الجهاد باب 46 به شكل حديث: «رسول خدا را اسبى به اسم لحيف بود» همراه با آن، حديثى با شكل ذيل در كتاب الجهاد در باب 180 وجود دارد: «حضرت عمر 

برده يى داشت به اسم هنى. او را عامل الحمى تعيين نموده بود» در حديث اولى ابُى بن عباس و در حديث دومى اسماعيل بن أبى اوُيس ضعيف  است. ببينيد: هدى السارى، 1-360، 
براى ديدن دفاعيه ى ابن حجر در مورد اين ها ببينيد: هدى السارى، 388. يك نقطه ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بخارى حديث اولى را در زير عنوان «اسماء اسب و 

مركب» ذكر نموده است. بخارى با راويان اين حديث از اينكه از جمله حديث احكام نيست ممكن برخورد با مداراترى داشته است.
21 هدى السارى، 346.

22 هدى السارى،346-80.

23 هدى السارى، 381-2.

 24هدى السارى، 465-383.

25 هدى السارى، 2- 381.
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۳-مخالفت: يك راوى كه داراى صدق و ظبط باشد روايتى را نمايد كه آن روايت مخالف روايت يك راوى كه از نگاه ظبط برتر 
از آن است ويا مخالف روايت بيشتر از يك راوى ثقه باشد و امكان جمع اين مخالفت وجود نداشته باشد. به اين گونه روايت شاذ 
گفته مى شود. اگر راوى كه مخالفت مى كند ضعيف باشد حديث منكر مى شود. شمار اين گونه احاديث در «صحيح بخارى» بسيار 

اندك است.
۴-انقطاع: راويانى كه دست به تدليس و ارسال مى زنند در «صحيح بخارى» موجود است. نظر به قاعده اصول اين راويان اگر 
سمع حديث را تصريح كنند حديث شان مقبول بوده منقطع محسوب نمى گردد. آنچه كه مشكل ساز است روايات  اين ها به طرز 
عنعنه است. از اين جهت نقد شدن «صحيح بخارى» مبنى بر اينكه او راويان مجرد، مدلس و مرسل را در خود جاى داده است، 
بى اساس است. در حاليكه ما مى دانيم بخارى نسبت به ديگر محدثان در رواياتى كه از راه عنعنه نقل شده  است بسيار دقيق و 
محتاط بوده است. آنقدر بخارى براى قبول حديث معنعن شروطى را ارائه كرده كه از جهت آن از جانب مسلم با يك لحن شديد 
مورد نقد قرار گرفته است. بخارى را با يك مشكل پسندى كه مخالف با عنعنات محدثان آن زمان هست، متهم مى نمايد.26 از اينكه 
در مورد جواب هاى داده شده به ادعاى مبنى بر درج احاديث منقطع در «صحيح بخارى» قبلا بحث نموديم در اينجا به تكرار 

موضوع نمى پردازيم.
۵-بدعت: جمهور محدثين در كنار ديدگاه هاى كه روايات اهل بدعت را بطور كامل رد ويا مى پذيرند طرفدار تقسيم بندى موضوع 
و مورد ارزيابى قراردادن آن اند. بدعتى كه انسان را به كفر بكشاند اين خود سبب جرح حديث بوده كه درين مورد علماء توافق 
نظر دارند. اما توافق داشتن به تكفير نبايد بر اساس تأويل باشد. محدثان در مورد قبول نمودن بعضى از رواياتِ اعضاءِ عقايدِ 
بدعت كه به كفر منجر نگرديده به فسق سببيت بخشد با درنظرداشت برخى شرايط متفق اند. اما درين شرط ها اختلاف نظر وجود 
دارد.27بنابرين نقد شدن بخارى از جهت اينكه از برخى بدعتكاران حديث نقل نموده است، بى اساس است. محدثانى كه مخالف نقل 
حديث از اهل بدعتى كه داراى شرايط مشخص اند در اقليت قراردارند. گذشته از آن، راويانى هم هستند كه در واقعيت از جمله ى 
اهل بدعت نيستند اما درنتيجه ى تعصب مذهبى و خصومت به طور غيرمنصفانه به اهل بدعت بودن متهم شده  اند.28 اتهام  بستن 
اين چنينى يكجانبه، معتبر شمرده نمى شود. تنها بدعت نبوده بلكه جرح هاى كه بر مبناى خصومت شخصى، تعصب و افراط    است 
نيز قابل اعتبار نمى باشد.29 برخى از راويان بخارى كه متهم شده اند كسانى اند كه در معرض چنين جرح ها قرارگرفته اند. ابن حجر 

فهرستى از اين ها را مى  دهد.30

احاديث معلق در «صحيح بخارى»
يكى ديگر از نقدهاى كه بر «صحيح بخارى» وارد شده، در آن موجوديت روايت هاى معلق مى باشد كه در روايت هاى معلق بخشى 
از     سند و يا تمامى آن محذوف است. نخستين كسى كه اين روايات را معلق ناميده و آن را مورد نقد قرارداده است الدارقطنى 
مى باشد.31 شمار اين ها به 1341 مى رسد. اين تعداد يك پنجمِ از حجم كتاب را تشكيل مى دهد كه نمى شود آن را دست كم 

گرفت. در «صحيح بخارى» تعليقات به دو بخش تقسيم مى شود:
۱-تعليقاتى كه به مقصد اختصار صورت مى گيرد و اين در حالتى صورت گرفته است كه اسناد حديث قبلا تذكر يافته باشد. از 
جهت اينگونه تعليقات «صحيح بخارى» را نمى توان نقد كرد. بخاطر اينكه مصنف اينگونه متود تاليف را مناسب ديده است. به 

منظور جلوگيرى از وسعت بيشتر حجم كتاب، ذكر نكردن سند حديث هاى تكرارى يك امر معقول است.
۲-تعليقاتى كه در هيچ جايى از كتاب شكل مسند آن وجود ندارد. شمار آن ها 160 مى   باشد. تعيين چگونگى عوامل اين تعليقات 

26 مسلم، مقدمه، 1: 9-28. (نشر فؤاد عبد الباقى)

.414-397 ،4 (Erciyes) 27 بخاطر معلومات بيشتر نگاه كنيد: «روايت بدعت كار» ترجمه كننده از عبدالستار قدسى: صلاح الدين پولات، مجله دانشكده الهيات دانشگاه ايرجيس

.248-221 :2 ،(Erciyes) 28 براى معلومات وسيع تر نگاه  كنيد: نقد جرح و تعديل، صلاح الدين پولات، مجله دانشكده الهيات دانشگاه ايرجيس

29 همانجا.

30 هدى السارى، 459-56.

31 فؤاد سيزگين، منابع بخارى (Buharinin Kaynakları) (استانبول: بى نا،1956)، 90-83.
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از دير زمانى محدثان و محققان «صحيح بخارى» را به خود مشغول ساخته است. علاوه بر اين، بخارى در هنگام نقلِ برخى از 
احاديث معلق از صيغه ى جزم همچون «قال، ذكر، روَى...» و تعبيرهاى كه در نسبت حس قطعيت را مى دهد، استفاده كرده، گاهى 
هم با استفاده از صيغه هاى تمريض همچون «قيل، يروى، يذكر...» كه معنى احتمال را دارد، نقل نموده است. اين خصوصيت 

ديگرى است كه موضوع را بيشتر پيچيده  مى سازد.
ابن حجر نيز مطالعاتى را كه در مورد تعليقات ارائه شده است جمع آورى نموده آن ها را مورد ارزيابى قرارداده است و تلاش نموده 
تا برخى توضيحاتى را در ميان بگذارد، با آن هم نتوانسته است مغلق ها و مشاكل اين موضوع را به تمام معنى حل كند.32 آن، 
طرفدار پذيرفته شدن اين ديدگاه مى باشد، تعليقاتى كه با صيغه جزم صورت گرفته در واقعيت تا منبع نخستين با سند صحيح 
رسيده است. اما اين تعليقات هم دو نوع است. يك نوع آن، احاديث مطابق با شرط هاى بخارى است. هنگامى كه نظريه  ى به 
منظور اختصار نمودن تعليق صورت يافته است، پذيرفته شود آنگاه هيچگونه مشكلى بروز نمى كند. و يا ممكن است بخارى اين 
احاديث را از طريق سماع نتوانسته است دريافت كند ويا هم بعدا در مورد دريافت نمودنش از طريق سماع تردد نموده دست به 
تعليق زده باشد. اما تطبيق اين گونه توضيحات با تمامى تعليقاتى كه با صيغه هاى جزم صورت گرفته است، خارج از امكان است. 
بخاطر اين كه در ميان اين ها يعنى در ميان تعليقاتى كه با صيغه  جزم صورت گرفته، آنگونه كه احاديث غير صحيح وجود دارد 

همانگونه دريافت آن ها از طريق سماع و يا از طُرق ديگر  نيز موجود است.33
«امام بخارى» حتى از محدثان هم معاصر و شيخ هاى خود كه از آن ها حديث روايت نموده، تعليق كرده است.34 وقتى نگاهى 
به احاديثى كه مطابق با شرط هاى بخارى نيست بيندازيم در ميان اين ها نيز شاهد موجوديت احاديث صحيح، حسن، ضعيف 
نيز خواهيم شد. از نظر ابن حجر، بخارى با تعليق نمودن اين ها خواسته است تا به اين اشاره كند كه اين ها باشروطش مطابقت 

ندارد.35    
اگر تعليقات بخارى را كه با صيغه تمريض صورت گرفته است روى دست بگيريم، درحالت عادى به وسيله ى اين صيغه غير صحيح 
بودن حديث محسوس مى شود همراه با آن در ميان اين نوع تعليقات بخارى احاديث صحيح، حسن و ضعيف نيز موجود است. 
در بخشى از اين ضعيف ها آنگونه كه عناصر تقويه كننده موجود  است همانگونه بدون تقويه كننده هم نيز وجود دارد.36 در برخى 

اوقات يك حديث واحد، در جايى با صيغه ى جزم و در جاى ديگر با صيغه تمريض ذكر گرديده است.37
ابن حجر با دو صيغه  تذكر يافتن تعليقات را ربط مى دهد به دقت علمى و مطمئن بودن بخارى. در نتيجه به باور او، در ميان رواياتِ 

معلق بجز از يك تعداد از قبيل نادرات، روايتى كه بايد مطلقا رد گردد وجود ندارد.38
صلاح» (م 643  نظر «ابن  از  است.  شده  ارائه  نظريات  بعضى  شنيده  خود  شيخ هاى  از  بخارى  كه  احاديثى  توضيحات  مورد  در 
هـ/1245م) «قال»يى كه در اين تعليقات وجود دارد به حكم «عن» بوده و به مفهوم اتصال مى باشد. اما از نگاه ابوجعفر حمدان 
به معناى عرض و مناوله است. ابن منده (م470هـ/1077م) اظهار مى دارد كه اين به مفهوم اجازت است. از نظر برخى محدثان، 
اين ها احاديثى  است كه بخارى  در اثناى مذاكره از استادان خود شنيده است. ولى ابن حجر تمامى اين گونه توضيحات را نپذيرفته 
مى گويد كه «بخارى اين احاديث خود را به عنوان متابعت و شواهد ذكر كرده است. اگر اين ها به مفهوم اجازت، مكاتبه ويا مناوله 

مى بود در آن حال بخارى با گذاشتن اين قيدها روايت مى كرد.»39
فؤاد سيزگين در پژوهش خود در مورد منابع بخارى كه در آن موضوع تعليقات را به شكل مفصل روى دست گرفته است تعليقات 
را با متود وجادة توضيح مى دهد. خواه با صيغه جزم خواه با صيغه تمريض بوده باشد هيچ فرقى نمى كند. بخارى احاديثى را تعليق 

32 هدى السارى، 17-14.

33 هدى السارى، 15-14.

34 منابع بخارى، 98 و ديگر.

35 هدى السارى، 14.

36 هدى السارى، 16-15.

37 منابع بخارى، 100.

38 هدى السارى، 16.

39 منابع بخارى، 85-6.
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نموده است كه آن ها را از كتاب هاى نقل كرده باشد كه حق نقل حديث از آن ها را نداشت. تعليقاتى را هم كه به آن عده از احاديث 
نقل شده از هم معاصر و شيخ هاى خود استفاده نموده از جهت اين بوده كه امكان شنيدن مستقيم آن احاديث را بدست نياورده به 
وسيله راويان دريافت نموده است. از نظر «سيزگين»، بخارى تعليقات خود را  گاهى با صيغه جزم و گاهى هم  با صيغه تمريض 
دادنش بدين جهت بوده كه خواسته است تا اهميت بيان آن حديث ويا خبر باب مربوط به كتاب را بكاهد. ويا احاديثى را كه در 
ماهيت تاكيد نقل نمايد به عنوان معنا ويا اختصار بدهد در آن صورت از اين صيغه استفاده نموده است. اما تعليقاتى كه به شكل 
متابعت  است احاديثى است كه با حذف راويان آخر از آثارى نقل نموده كه آن آثار برايش از طريق  وجاده رسيده است. خلاصه 
بخارى حق روايت را از كتاب هاى كه داشت به روايت حديث از آن ها بسنده نكرده؛ فرهنگ روايت آن روز را كه برايش استفاده از 
ديگر كتاب ها را محدود مى ساخت، شكستانده، از منابع حديثى پرشكوه كه تا آن زمان به وجود آمده بود استفاده نموده است. اما 
بخاطر جدا ساختن اين نوع روايت ها را از ديگران، از متود تعليق استفاه كرده است. چنانچه كه بعضى از محدثان قبل از خودش 

نيز بخاطر نقل هاى كه از كتاب ها نموده اند تعبير «قال» را استفاده كرده اند.40
نظر به داده هاى منابع دست داشته ما و معلوماتى كه داريم روشن ساختن موضوع تعليقات با متود وجاده به عنوان بهترين راه 

مناسب ديده مى شود.
قبل از اينكه موضوع تعليقات بخارى را به اتمام برسانيم جادارد در مورد دو اثر مستقلى كه به منظور تثبيت روايات موصول و 

متابع اين ها تاليف شده است بحث كنيم:
۱-اثر ابوالفرج  عبد الرحمن بن ابى الحسن بن الجوزى (م597 هـ/1201م) بنام «تحقيق فى احاديث التعليق»41 همراه با،

احاديث  فى  التحقيق  «تنكيح  بنام  (م744هـ/1343م)  الدمشقى  المقديسى،  احمد  بن  احمد  محمد  الدين  شمس  ۲-اثر 
التعليق».42

۳-اثر ابن حجر العسقلانى بنام «تغليق التعليق».43
با اينكه امكان تامين و تحقيق هر دو اثر را نداريم همراه با آن به محتواى اثر ابن حجر بنام «تغليق التعليق» و به واسطه اثرى 
بنام «هدى السارى» كه مربوط به مؤلف مذكور مى باشد مطلع شده مى توانيم. در اين اثر كه مقدمه فتح البارى مى باشد، ابن حجر 
روايات معلق بخارى را نظر به موضوعات آن جدا نموده تمامى آن را يكى يكى روى دست مى گيرد و سندهاى موصول و متابع 

هر يك آن ها را بيان مى دارد.44
احاديث بخارى كه از  نگاه متن مورد نقد قرار گرفته است

در قرن اخير در غرب علمى بنام «نقد تاريخى» بوجود آمد. نقد تاريخى از نگاه ظاهرى و باطنى به دو بخش تقسيم مى شود.
نقد بيرونى: عمليه ى تثبيت كردن جعلى و موثوق بودن وسايل منابع. اين عمليه بيشتر با بهره گيرى از عناصر خارج از لوازم انجام 

مى گيرد.
نقد درونى: عمليه ى كه در جهت فهم و قابل استفاده بودن و يا نبودن محتواى لوازم تاريخى و تثبيت درجه اعتماد آن صورت 
مى گيرد، مى باشد. در اينجا بيشتر لوازم منابع مورد ارزيابى قرار مى گيرد. نقد درونى از نگاه مثبت و يا منفى بودن به دو بخش 

تقسيم مى شود:
الف) نقد درونى ايجابى (مثبت): عمليه ى كه در جهت فهم لوازم منابع صورت مى  گيرد.

ب) نقد درونى سلبى (منفى): تحليل هاى است كه به هدف مشخص ساختن تاثيراتى كه محيط اجتماعى، سياسى و فرهنگى بر 

40 اثر مذكور، 104-91.

GAL 41، فواد سيزگين، 1: 500.

GAS 42، فواد سيزگين، 1: 130.

 43يك نسخه آن در كتابخانه اياصوفيا شماره: 472 موجود است. برعلاوه آن ببينيد: GAS فواد سيزگين،131/1.

44 هدى السارى 71-17.
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بالاى كسانى كه لوازم تاريخى را براى ما منتقل كرده اند، گذاشته است؛ همراه با اين تاثيرات آگاهانه و يا ناخودآگاه بربالاى اين 
لوازم به نوعى تصرف داشته اند و يا خير، بى طرف بوده اند ويا نبوده اند، محتوا چقدر با واقعيت هاى تاريخى مطابقت دارد ويا ندارد، 

در داخل خود داراى بعضى تناقض ها است و يا نه، وغيره... صورت مى گيرد.45
ادعاهاى مبنى بر اينكه نقدتاريخى در اولين بار در غرب شروع گرديد، با ناديده گرفتن تاريخ اسلام ارائه شده است. در حاليكه 
سيستم نقد در علم حديث تقريبا تمامى متودهاى نقد تاريخى را استفاده نموده است. در ضمن دانشمندان تاريخ مسلمان همچون 
ابن خلدون (م808 هـ/1405م) تلاش نموده اند تا در علم تاريخ نقد درونى را سيستماتيك نمايند. ابن خلدون مؤرخينى را كه از 

نقدگرايى به دور مانده تنها به جمع آورى نقل ها بسنده كرده اند را به شدت مورد نقد قرار مى دهد.46
با وجود تمام اين حقايق برخى از مستشرقين ادوار اخير و پزوهشگران مسلمانى كه در تحت تاثير آن ها قرارگرفته اند ادعا دارند 
كه در علم حديث نقد درونى يعنى نقد متنى صورت نگرفته تنها به نقد سند پرداخته شده است. بنابر تثبيت هاى ما ارائه چنين 

يك  ادعا بعضى دلايلى را در خود دارد.47 اين دلايل را ذيلا چنين خلاصه كرده مى توانيم:
ارزيابى  مورد  طرز  از  بخشى  يك  كه  عمليه ى  نمى دهد.  را  نويسى  تاريخ  درونى  نقد  معناى  كامل  شكل  به  حديث  متن  ۱-نقد 
قراردادن كسى كه خبر را نقل نموده آيا تحت تاثير اجتماعى، سياسى و فرهنگى قرار گرفته است ويا خير، را تشكيل مى دهد، 
در حديث، موضوعِ نقد سند مى باشد. اينگونه عمليه ى نقد متنى بايد در كتاب هاى علم رجال تحقيق گردد. تحليل موضوعاتى 
همچون از نگاه لوازم نوشتارى و كركتر نسخه ها نيز در كتاب هاى رجال مورد بحث قرارگرفته است. علاوتا كتاب هاى آداب حديث 

كه قوانين تدريس و تحصيل را احتوا مى كند داراى اينگونه معلومات مى باشد.
۲-در مورد فهم متن، عمليه هاى نقد درونى ايجابى در ميان صفحه هاى لغات حديث و شرح هاى حديث درج است.

۳-نقد متن احاديث از بعضى نگاه ها نيز مرتبط با علم فقه مى باشد. علم فقه موضوعاتى همچون تعارض در ميان احاديث، آيا 
حديث به قرآن، اجماع، سنتى كه هميشه به آن عمل شده، مخالف با اساس هاى عمومى دين بوده ويا نبوده وغيره را بررسى نموده 

است. مهمترين دليل ادعاى مبنى بر اينكه نقد متن حديث صورت نگرفته، ناديده گرفتن منابع فقه است.
۴-علماى اسلام نقد متن را بيشتر در احاديثى انجام داده اند كه در هنگام تحقيق نمودنِ سند آن ها، به ترديد افتاده اند. ازين جهت 
نقد متنِ محدثان را در كتاب هاى «صحيح» جستجو نكرده بلكه بايد در كتاب هاى موضوعات جستجو كرد. خصوصا از نگاه اينكه 
موضوعاتى همچون مخالف بودن حديث با اساسات دين، عقل و مشاهده بيشتر در كتاب هاى موضوعات جاداده شده است. كسانى 

كه ادعا مى كنند در حديث نقد متن صورت نگرفته، در عموم كتاب هاى موضوعات را مورد توجه قرارنداده اند.
۵-نقد متن در حديث، سيستم نقد متن حديث از تمام جوانب بايد روى دست گرفته شود. بخاطر اينكه نكات بسيار مهمى وجود 

دارد كه نقد تاريخى را با نقد حديث از هم جدا مى كند. روى دست گرفتن اين ها بيشتر از حجم موضوع ما مى باشد.
۶-كسانى كه با تاثيرپذيرى از غرب خواسته اند تا در حديث نقد متنى نمايند به نظر مى رسد كه واقعيت وحى را مورد توجه قرار 
نداده اند. احاديثى را كه از برخى موضوعاتِ خارج از عقل و دانش انسان بحث مى كند بجايى اينكه آن را با عنصر وحى توضيح 
بدهند قبل از قبل راهِ اتهام به تناقض داشتن با عقل و دانش را ترجيح داده اند. متن حديثى كه از نظر يك شخص عضو سيستم 
تفكر اسلامى كه وحى را منبع اساسى دانش قبول دارد هيچگونه مشكلى ندارد اما آن متن از ديدگاه ذهنيت يك شخص عقلانى 
و پوزيتيويست ممكن است داراى مشكلات مهمى بوده باشد. مسلمان ها نيز در بعضى مواقع حديث را خلاف عقل دانسته  نقد 
نموده اند اما اين نقد به نسبت داشتن تناقض با عقل درمورد موضوعاتِ داخلِ محدوده ى عقل بوده است. از نظر ما در امكان 
مشخص ساختن هر يك احاديث كه به كدام اندازه براساس وحى و به كدام اندازه بر اساس حاصل معلومات بشرى رسول خدا بوده 

45 نگاه كنيد: Historiques etudes aux Introduction SeignobusT-1899Lonnglois, , مترجم عربى: عبد الرحمن بدوى، النقد التاريخى، قاهره، 1970، 67-69؛ ترجمه 

تركى: غالب آتاچ، مقدمه تدقيقات تاريخ، استانبول، 1937 (وزارت معارف جمهورى تركيه) 66-187. اصول در تاريخ، ذكى وليدى توگان، استانبول، 1966، 75-101؛ متود تاريخ 
(نوت هاى درسى دانشكده ادبيات دانشگاه استانبول)، ابراهيم كافس اوغلو، 40-36.

46   46مقدمه، ابن خلدون، (بيروت: بى نا، 1967)، 13-12.
47 47 براى معلومات بيشتر در مورد نقد متن در حديث و تطبيقات تاريخى آن نگاه كنيد: در حديث نقد متن، صلاح الدين پولات، مجله دانشكده الهيات دانشگاه ايرجيس، شماره: 6، 

113-130، شماره:7، 81-112، شماره:8، 110-79.
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مشكلات خود را داشته است، همراه  با آن جداسازى دانش بشرى-دانش وحى نيز خالى از اشتباهات نخواهد بود. باتوجه به اينكه 
خداوند معلم رسول خدا هست، هر سخن و كردار او از بازرسى وحى مى گذرد و اسلاميت تمامى احكام دنيا را تنظيم نموده است، 
فهميده مى شودكه تلاش نمودن براى برهم زدن شخصيت وى با بيان اينكه آيا رسول خدا (ص) اين حديث را به صفت پيامبر 
ويا به صفت بشر فرموده است، مناسب نيست. گذشته از آن ما داراى معيارى نيز نيستيم كه آن دو مورد را از هم جدا سازد. اما 
وقتى حرفش را مى زنيم، حضرت پيامبر به عنوان تطبيق كننده اسلام در نظر گرفتن شرايط جامعه ى آن زمان را نمى توانيم انكار 
كنيم. چنانچه كه در احاديث اساسات تغييرناپذير وجود دارد جهت هاى هم وجود دارد كه نظر به جامعه ى كه تطبيق مى شود  
قابل تغيير است و بسيارى اوقات اين ها داخل هم ديگر است. مثلا در مورد كيفر خون بها اساس گرفته شدن شتر مى تواند تغيير 
بخورد اما پرنسيب هاى كه مشخص مى سازد چى و كدام جرايم و گناهان، خون بها را لازم مى گرداند، نمى تواند تغيير بخورد. تثبيت 
و مشخص ساختن عناصر قابل تغيير و پرنسيب هاى لايتغير يك حديث نيز گاهى ازجهت اجتهادى بودنش بر روى اختلاف ها باز 
است. اينك مواردى را كه خواستيم به قسم خلاصه به عرض شما برسانيم فكر مى كنيم تا حدى روشن شاخت كه اتهام بستن به  
هرگونه حديث از حيث تناقض داشتن با عقل و علم چه مشكلاتى را به بار مى آورد. از اين جهت رد نمودن احاديثى كه علم و عقل 
توانايى وضاحت آن را ندارد به جاى عجله بهتر است با تعبير -اهل سلف- توقف نموده منتظر پيشرفت هاى علمى بايد بود. كسانى 
كه ادعا دارند نقد متن حديث توسط مسلمان ها صورت نگرفته است، اگر نقد سخنان حضرت پيامبر را به مثابه ى نقد سخنان يك 

شخص عادى فكر كنند توقع داشتن اين گونه نقد از مسلمان ها عبث است.
نقدهاى متنى را كه در گذشته از جانب مسلمان ها صورت گرفته با نقدهاى متنى كه درين اواخر با تاثيرپذيرى از غرب انجام يافته 
است مقايسه نماييم. از نظر ما مثال هاى را از نقدهاى كه از جانب علماى پيشين و علماى معاصر در مورد برخى از احاديث بخارى 

صورت گرفته است، بدهيم بهتر خواهد بود.
حديثى كه بنام مصراة مشهور گرديده و بخارى نيز او را نقل نموده است48 از جانب برخى از فقيه ها خصوصا حنفى ها در رابطه 
به موضوع تضمينات، خلاف پرنسيب هاى اسلام و اساسات قرآن دانسته شده مورد نقد قرارگرفته است. كه در نتيجه برآن عمل 

نشده است.49
امام مالك (م179هـ/795م) كه نزديك به سه ربع قرن قبل از بخارى زيسته است برخى از حديث هاى را كه بعدها در «صحيح» 
بخارى جامى گيرد مورد نقد متنى قرارداده است. مثلا حديثى را كه امر مى كند كاسه ى را كه ملوث به دهان سگ مى گردد بايد 
هفت بار به خاك ماليده شود،50 خلاف نص قرآن دانسته مى گويد: «در حاليكه در قرآن خورده شدن شكارى را كه با سگ گرفته 
مى شود، بيان گرديده است چگونه كاسه ى كه دهن سگ به آن مى خورد حرام گردد؟»51 و اين چنين به اين حديث عمل نكرده 
است.52 و باز هم به حديث «مشترى و بايع تا هنگامى كه از يكديگر خود جدا نشوند مخيّراند»53 از اينكه در مدينه معروف نبوده، 

به آن عمل نكرده است. از نظر امام مالك اگر اين حديث صحيح مى بود نا آشنايى با آن براى تمامى اهل مدينه ممكن نبود.54
خطّابى (م 388هـ/998م) «حديث بخارى را كه به شكل ذيل است: «كسى كه بعد از مسلمان گرديدن به عنوان مسلمان نيك 
زندگى نمايد از اعمال قبل از اسلام وى پرسيده نمى شود.»55 اما اگر مسلمان نيك نشود از اعمال قبل از اسلامش نيز مسئول 
خواهد بود.» متناقض با آيه ى 38. سوره انفال و با اجماعى كه در مورد عفو شدن كسى كه مسلمان مى شود، دانسته نقد مى كند.56 

اما عينى با تاويل نمودن حديث از عدم تناقض آن حديث دفاع مى كند.57
48 بخارى، «بيوع»، 64.

49 بخاطر معلومات بيشتر در مورد نقد شدن حديث مصراة از جانب حنفى ها نگاه كنيد: إعلاء السنن، تهانوى، (پاكستان، بى تا، 18-1) 103-70/14.

50 بخارى، "وضوء"، 33. 

  51مائده، 4.

52 شاطبى، موافقات (مصر: بى نا، 1969)، 9/1،3-4، 14، 123.

53 بخارى، "بيوع"، 19.

54 سيوطى، تنويرالحوالك (مصر: بى نا، بى تا)، 3-1، 79/2.

55 بخارى، "استطابه"، 1.

۵۶ عينى، عمدة القاری، چاپ استانبول، 11-1، 232/2.

57 همان جا
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على بن حسين، حديثى را كه از عرينة روايت گرديده و در «صحيح بخارى» مذكور است بيان مى كند كه «از جانب رسول خدا (ص) 
قاتلان چوپانى را كه شترهاى صدقه را مى دزدد با قطع نمودن پاها و دست هاى شان در زير گرمى آفتاب به مرگ رها شدند.»58 
را با گفتن اينكه «رسول خدا جزاى مثله را كه ممنوع است، تطبيق نمى كند.» رد نموده است. عالمانى هم هستند كه اين جزا را 

مطابق با يكى از آيات قرآن59 دانسته از آن دفاع كرده اند.60
چنانچه كه ديده شد عالمانى وجود دارد كه اين نوع نقدها را بى مورد مى دانند و عالمانى نيز هستند كه نكاتِ متناقض پنداشته 
شده را تاويل نموده تناقض را از ميان برمى دارند. از اين جهت اين نقدهاى بحث برانگيز، از كم ارزش  ساختن احاديث بخارى به 

دور بوده در عموم اجتهادى استند.
در باره ى احاديث بخارى كه درين اواخر از جهت تناقض داشتنش با عقل و علم مورد نقد قرار گرفته است  مى توانيم اين مثال ها 

را مطرح كنيم:
حديثِ «هركسى كه هر صبح هفت عدد خرماى عجوه ميل كند زهر و جادو بر آن تاثير نمى كند.»61  و با حديثِ «هنگامى كه 
در داخل كاسه شما مگس افتيد بعد ازينكه آن را بخوبى غوطه ور ساختيد به دور بيندازيد. بخاطر اينكه در يك بالش مريضى و 
در بال ديگرش دوا وجود دارد.»62 به نسبت تناقض داشتن با داده هاى علم، مورد نقد قرارگرفته است. و برعكس اين كسانى هم 
هستند كه هريكى از اين احاديث را معجزه ى علمى مى پندارند.63 در مورد هر دو موضوع تصميم نهايى علم را ادعا كردن بسيار 
مشكل است. گذشته از آن در مورد اينگونه احاديث قبل از اينكه تحليل هاى معنى شناسى انجام يابد مفاهيم را با معانى امروزى 

ارزيابى نمودن از نگاه علمى اشتباه است، بيانات مى تواند مجازى هم باشد. 
در حديث ديگر بخارى گفته شده كه وقتى خورشيد غروب مى كند در زير عرش رفته به خداوند سجده نموده و بخاطر طلوع 
دوباره از خداوند اجازه مى طلبد.64 اين حديث بخاطر تناقض داشتن با عقل نقد شده است. درحاليكه براى كسى كه موجوديت 
بيانات مجازى و سمبوليك در احاديث را مى داند چنين يك تناقض مورد بحث نيست. سجده در حديث به مفهوم حركت نمودن 
خورشيد مناسب با اهداف خلقت آن تحليل شده است. چنانچه كه در يك آيه نيز بيان گرديده كه برخى از موجودات بى جان 
به خدواند سجده مى كنند: «آيا نمى بينى كه هر آفريده ى در آسمان ها و در زمين، از خورشيد، ماه، ستارگان، كوه ها، درختان، 
حيوانات و بسيارى از انسان ها براى خداوند سجده مى كنند و بسيارى هم سزاوار عذاب هستند»65 آيا اين آيه را نيز مخالف عقل 

دانسته جعلى مى دانيم؟
احمد امين حديث «صحيح بخارى» را كه «بعد از صد سال در روى زمين هيچ يك از جان دارى كه نفس بگيرد باقى نخواهد 
ماند.»66 از جهت ناسازگار بودن آن با واقعيت هاى تاريخى نقد مى كند.67 درحاليكه نوع متفاوت اين حديث در جاى ديگر «صحيح» 
اين معضل را حل مى كند. آن حديث چنين است: «بعد از صد سال از نفس گيرندگان امروز (كسانى كه زنده اند) هيچ شخصى باقى 
نخواهد ماند.»68 احمد امين با يك عجله شكل اختصار شده ى اين حديث از جانب بخارى را ديده و دست به نقد كردن زده است. 
اين ممكن است از پيش داورى نسبت به احاديث نشئت بگيرد. اگر به هر يكى از شرح هاى دست داشته خود نظرى مى انداخت از 

وجود نوع متفاوت اين حديث اطلاع مى يافت.

 58بخارى، "جهاد"، 152، "ديات"، 22.
59 مائده، 33.

60 وهبة الزحيلی، آثار الحرب فى الفقه الاسلام (دمشق: بى نا، 1404)، 481.

61 بخارى، «طب»،6-52، «اطعمة»، 43.

62 بخارى، طب، 58، بدء الخلق، 17.

63 مثلا نگاه كنيد: امام البخارى محدثا و فقيها، حسينى عبد المجيد هاشم، قاهره بى تا، 241-8؛ در مورد پزوهش فوايد طبى خرما نگاه كنيد: حلم الحلول، لماذا كان الافطار على التمر، 

مجله عربى، كويت-1985/1405 شماره 319 صفحه 1240.
64 بخارى، تفسير سورة ياسين (1/36).

65 حج 18.

66 بخارى، "علم"، 41، "مواقيت"، 20.

67 احمد امين، فجر الاسلام، (مصر: بى نا، 1965)، 217-8.

68 بخارى، "مواقيت"، 40.
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يكى از حديث بخارى كه از دير زمانى مورد نقد قرارگرفته، اين مى باشد:
«روايت است از ابوهريره: فرشته مرگ به حضرت موسى عليه السلام فرستاده شد. حضرت موسى سيلى بسيار محكمى بر روى 
را  مرگ  كه  فرستادى  بنده ات  يك  چنين  براى  گفت: «مرا  خداوند  به  فرشته  كشيد.)  را  چشمش  (و  كرد  وارد  مرگ،  فرشته ى 
نمى خواهد.» خداوند چشم فرشته را به حالت اوليه بازگرداند و فرمود: «دوباره نزد موسى برو و برايش بگو كه دست خود را بر پشت 
يك گاو بگذار به تعداد پشمى كه زير دستانش مى ماند همان قدر سال عمر خواهد كرد» هنگامى كه فرشته اين را گفت حضرت 
موسى پرسيد: «پرودگارا بعد از آن چى خواهد شد؟» جواب داده شد: «بعدش مرگ» سپس حضرت موسى فرمود: «در آن حال 
جانم را فعلا بگير. اما بعد از اينكه روحم به بلده مقدس به اندازه ى پرتاب سنگ نزديك شد جانم را تسليم مى نمايم.» رسول خدا 

فرمودند كه: «اگر در آنجا مى بودم براى شما قبر موسى را كه در كنار تپه سرخ نزديك كوه طور است، نشان مى دادم.»69
اين حديث در روايتى كه در كتاب الجنائز «صحيح» است به عنوان سخن ابوهريره نقل شده است اما در روايت ديگرى كه در 

كتاب الانبياء ذكر است به رسول خدا رفع شده است.70
تلاش مى نماييم تا از اثر عينى بنام عمدة القاری اعتراض هاى را كه در ماهيت نقدهاى متنى در مقابل اين حديث صورت گرفته 

است به طور خلاصه نقل كنيم: نقدها مختصرا قرار ذيل است:
اگر حضرت موسى فرشته فرستاده شده را با آنكه مى فهميد فرشته ى مرگ است با سيلى زده باشد در اين تحقير كردن، ناچيز 
پنداشتن و مانع شدن از اجراى وظيفه وجود دارد. انجام اين چنين يك رفتار از جانب يك پيامبر بزرگ ممكن نيست. يك انسان 
چگونه مى تواند مانع اجراى وظيفه ى يك فرشته موظف گردد. آيا اين مخالفت نمودن با اراده خداوند نيست؟ فرشته در مقابل 
چنين يك عكس العملى آيا از اجراى وظيفه خود باز مى ايستد؟ يك پيامبر چرا به اجل خود راضى نگردد؟ خداوند چرا حضرت 
موسى را از جهت اين رفتارش جزاى قصاص را جارى نساخت؟ در ضمن آيا ممكن است يك انسان با سيلى زدن به يك فرشته 
كه يك موجود روحانى است به نوعى يك ضرر مادى بر آن وارد كند؟ با اين اعتراض ها و امثال آن خصوصا برخى از فرقه هاى اهل 

بدعت از صحيح نبودن اين حديث دفاع كرده اند.
به اين اعتراضات چنين جواب داده شده است:

از نظر ابن حزيمه و خطّابى فرشته مرگ بخاطر قبض روح حضرت موسى فرستاده نشده بود بلكه براى انجام آزمايش و امتحان 
فرستاده شده بود. واگر نه مانع شدن حضرت موسى از اجراى وظيفه فرشته امكان نداشت. چانچه كه خداوند متعال برخى از 
پيامبران ديگر را نيز با همچون امتحانات آزمايش نموده است. مثل امر نمودنش به حضرت ابراهيم كه پسر خود اسماعيل را 

قربانى كند.
نيز  ديگر  پيامبرانِ  برخى  گاهى  كه  چنانچه  باشد.  زده  سيلى  به  نموده  خيال  انسان  يك  را  فرشته  موسى  حضرت  است  ممكن 
فرشتگانِ فرستاده شده را نشناخته اند. گوشت گوساله ى بريان آوردن حضرت ابراهيم براى فرشتگانى كه با صورت انسان آمده 
بودند، به حل منازعه ى دو فرشته   پرداختن حضرت داوود كه براى امتحان به گونه ى دو رقيب متخاصم به نزدش آمده بودند، 

مى دانيم كه حضرت پيامبرمان بارى جبرايل را كه به صورت انسان آمده بود نشناخت.
براى كدام دليل حضرت موسى را قصاص نكرد؟ در ميان انسان ها وفرشتگان در مورد اجراى جزاى قصاص دليلى وجود ندارد. 

گذشته از آن حتى اگر باشد هم از طلب نمودن قصاص فرشته آگاهى نداريم.
ابن قطيبه نيز مى گويد كه بيرون كشيدن چشم تمثيلى تمثل نموده يى فرشته توسط حضرت موسى به ماهيت اصلى فرشته 

هيچ گونه ضرر نرسانده است از اين جهت محلى براى اعتراض وجود ندارد.71
اين اظهارات نشان مى دهد كه فرشته به شكل انسان خود را براى حضرت موسى نشان داده است. فرشتگان مى توانند خود را به 

69 بخارى، "جنائز"، 69، "انبياء"، 31. حديث متفق عليه است.

70 بخارى، "انبياء"، 31 (131/4)

71 عينى، عمدة القاری، چاپ استانبول، 1-11، 5-164/4.
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شكل انسان در بياورند. بنابر سبب هاى كه در حديث ذكر نگرديده حضرت موسى به فرشته خشمگين گرديده او را انسان پنداشته 
با سيلى زده است. اين سيلى بالاى شكلى كه فرشته به صورت انسان تمثل نموده تاثير گذاشته است. فرشتگان از اينكه موجودات 
روحانى اند نمى شود با سيلى ضرر رساند. از جهت حكمت هاى كه بالاتر از درك ما است خداوند متعال جريان اينگونه يك واقعه 

را مراد نموده است.
تمامى اين مثال هاى نقد متنى، اجتهادى بوده معيارهاى بى طرفانه  در آن وجود ندارد كه مورد پذيرش همگان باشد. بنابراين از 

نظر ما همچون نقدهاى كه در مقابل «صحيح» صورت گرفته و يا صورت خواهد گرفت هميشه قابل بحث  و گفتگو خواهد بود.
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رسالة
مسألة التوسل من ضوء الكتاب والسنة على طبق مذاهب الحقة

بسم االله الرحمن الرحيم 
تَغُحوا الِيَْهِ الْوَسحيلَةَ ﴾ الآیة هَ واَبـْ قُوا اللّٰ هَا الَّذحينَ اٰمَنُوا اتـَّ     قوله تعالی ﴿يَحا ايَـُّ

إعلم ان جمهورالعلماء علی ان المراد بالوسيلة هذا هو القربة إلی االله تعالی بإمتثال او أمره واجتناب نواهيه علی وفق ما جاء به محمد ح باخلاص فی ذلک 
الله تعالی لان هذا وحده هو الطريق الموصلة الی رضی االله تعالی وينل ما عنده من خيرالدنيا والآخرة .

و أصل الوسيلة الطريق التی تقرب الی الشئ وتوصل اليه وهی العمل الصالح باجماع العلماء لانه لا وسيلة الی االله تعالی الا باتباع رسول ح وعلی هذا 
هَ شَدحيدُ الْعِقَابِح﴾  قُوا اللّٰهَح اِنَّ اللّٰ هُواح واَتـَّ تـَ هٰيكُمْ عَنْهُ فَانـْ فالآيات المبينه المراد من الوسيلة کثيرة جداً کقوله تعالی ﴿وَمَحا اٰتٰيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نـَ
هَ واََطحيعُوا الرَّسُولَح﴾ الی غير ذلک من الآيات وروی عن ابن عباس  هَ فَاتَّبِعُونحي﴾ وقوله تعالی ﴿قُلْ اَطحيعُوا اللّٰ وکقوله تعالی﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللّٰ
رضی االله عنهما ان المراد بالوسيلة الحاجة ولما سأله نافع الازرق هل تعرف العرب ذلک؟ انشد له بيت عنزة ان الرجل لهم اليک وسيلة ان يأخذوک تکحلی 
تَغُحوا الِيَْهِ الْوَسحيلَةَ وَجَاهِدُوا فحي سَبحيلِهح لَعَلَّكُمْ  وتخفی قال يعنی لهم اليک حاجة وعلی هذا القول الذی روی عن ابن عباس فالمعنی ﴿واَبـْ
هِ  عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰ فْلِحُونَ﴾ واطلبوا حاجتکم من االله لانه وحده هو الذی يقدر علی اعطائها ومنها يبين معنی هذا الوجه قوله تعالی ﴿اِنَّ الَّذحينَ تـَ تـُ
هَ مِنْ فَضْلِهحح﴾ الآية  وفی الحديث واذا سألت فسأل االله قال مقيده عفا االله عنه  لَُوا اللّٰ هِ الرِّزْقَ واَعْبُدُوهُ﴾ وقوله ﴿وَسْٔـ غُوا عِنْدَ اللّٰ تـَ لاَ يمَْلِكُونَ لَكُمْ رِزقْاً فَابـْ
التحقيق فی معنی الوسيلة هو ما ذهب اليه عامة العلماء من اĔا تقرب الی االله بإخلاص له فی العبادة علی وفق ما جاء به الرسول ح وتفسير ابن عباس 
دخل فی هذا لن دعاء االله والابتهال اليه فی طلب الحوائج من اعظم انواع عبادته التی هی الوسيلة الی ينل رضاه ورحمته وđذا التحقيق تعليم ان ما يزعمه 
کثير من ملاحدة اتباع الجهال المدعين للتصوف من ان المراد بالوسيله فی الآيه الشيخ الذی يکون له واسطة بينه وبين ربه انه تخبط فی الجهل والعمی 
قَرِّبُونَحا  عْبُدُهُمْ اِلاَّ ليِـُ وضلال مبين وتلاعب بکتاب االله تعالی وإتخاذ الوسائط من دون االله من أصول کفر الکفار کما صرح به تعالی فی قوله عنهم ﴿مَا نـَ
ا  عَالىٰ عَمَّ مٰواَتِ وَلاَ فيِ الاَْرْضِح سُبْحَانَهُ وَتـَ عْلَمُ فيِ السَّ هَ بمِاَ لاَ يـَ نَبـِّؤُحنَ اللّٰ قُولُونَ هٰحؤُحلَحاءِ شُفَعَحاؤُحنَا عِنْدَ اللّٰهِح قُلْ اتَـُ هِ زلُْفٰىح﴾) وقوله ﴿وَيـَ اِلىَ اللّٰ
يُشْركُِونَ﴾ فيجب علی کل مکلف ان يعلم ان الطرق الموصلة الی رضی االله وجنته ورحمة هی اتباع رسوله ح ومن حاد عن ذلک فقد ضل سواء السبيل 
عْمَلْ سُحوءاً يجُْزَ بِهحح﴾ الآية والظاهر ان الوسيلة فی بيت عترة معناها التقرب أيضاً الی المحبوب لانه  ﴿ليَْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَحا اَمَانيِِّ اَهْلِ الْكِتَابِح مَنْ يـَ
وسيلة لنيل المقصود منه ولذا انشد بيت عترة المذکور ابن جرير والقرطبی وغيرهما لهذا المعنی الذی ذکرنا وجمع الوسيلة الوسائل ومنه قول الشاعر اذ غفل 
غُونَ  بْتـَ الواشون عدنا لوصلنا  وعاد التصافی بيننا والوسائل وهذا الذی فسرنا به الوسيلة هذا هو معناها أيضاً فی قوله تعالی ﴿اُوحلٰحئِكَ الَّذحينَ يَدْعُونَ يـَ
رَبُ﴾ الآية وليس المراد بالوسيلة أيضاً المنزلة التی فی الجنة التی أمرنا ح ان نسأل له االله ان يعطيه إياها نرجو االله ان يعطيه إياها  هُمْ اقَـْ اِلىٰ رđَِِّمُ الْوَسحيلَةَ ايَـُّ

لاĔالا تنبغی إلا لعبد وهو يرجو ان يکون هو.۱۱

مسئلة التوسل فی الدعاء

وان حديث الباب يدل علی جواز التوسل فی الدعاء بالاعمال الصالحة اما التوسل بالذوات والاشخاص فقد کثر فيه کلام العلماء وظهرت فيه مناظرات 
ربما أدّت بعض المتجادلين الی تضليل بعضهم بعضاً ولونظرالانسان فی المسئلة بعين الانصاف مجردة عن العصبية المذهبية لظهر ان هذا الخلاف بين العلماء 
من اهل الحق لايرجع الی کثير طائل بل ربما نشأت المجادلاة بسوء التفاهم دون تعين المعنی المقصود من التوسل بالذوات والواقع ان کلمة التوسل مجملة 

لاينبغی الشارع فی الحکم عليها الا بعد تعين المراد منها والذی يظهر بعد التبتع ان هذه کلمة محتملة لمعان آتية .

الاول: ان يکون مقصود المتوسل ان المعطی الحقيقی هو االله سبحانه وتعالی ولکنه فوض هذه الامور الی عبد من عبادة الصالحين فيذکر االله سبحانه فی 
الدعا تبرکا باسمه والمقصود دعا المتوسل به لانه هو الذی تقع الامور بامضاه فی اعتقاده فهذا شرک بالاجماع .

الثانی: ان يدعو االله تعالی يقصد ان يفوض الامور الی المتوسل به الان فينجز حاجته وهذا ايضاً فی حکم الاول لان المتصرف فی الامور هو االله تعالی 

 ۱محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۹۹۵م)، ۱:۴۰۳.
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لا شريک له فی ذلک .

الثالث: ان يکون التوسل بمعنی ان يطلب الدعاء من المتوسل به لکون دعاءه ارجی للاجابة عنداالله تبارک وتعالی اصلاحه وفضله والتوسل đذا المعنی 
جائـــــز بالاجماع ولم يثبت مثل هذا التوسل الا فی الاحياء فيختص جوازه بالاحياء وان هذا المعنی هو المراد من  حديث انس المعروف ان عمربن الخطاب 

رضی االله عنه کان اذا قحطوا المستسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم انا کنا نتوسل اليک بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليک بعم نبينا فاسقنا.۲۲ 

الرابع: ان يکون التوسل بمعنی الاقسام علی االله بذات المتوسل به وهذا ايضاً غير جائز لان القسم بالمخلوقات کما يقول ابن تيميه رحمه االله لا يجوز علی 
المخلوق فکيف يجوز علی الخالق .

الخامس: ان يدعوا االله سبحانه وتعالی متوسلاً بعلاقــتـه مع عبدالصالح يرجی کونه مقرباً الی االله تعالی وهو الذی عبر عنه بعض العلماء بدعاء االله ببرکة 
عبدالصالح وهذا يعم الاحياء والاموات والذی يظهر لهذا العبد الضعيف عفاء االله عنه ان التوسل đذا المعنی لا يرجع الا الی التوسل بالاعمال الصالحة 
الذی انعقد الاجماع علی جوازه وذلک لان من يقول اللهم انی اتوسل اليک بعبدک فلان ولايقصد به المعانی الثلاثة الاولی. فانه لا يرد بذلک الا اننی 
احب ذلک العبد واعتقد فضله وصلاحه وبما انه محبوب لديک فاننی استجلب رحمتک بعلاقتی به فهو فی الحقيقة استجلاب لرحمة االله تعالی بعلاقة المرء 
برجل صالح وحبّه ايّاه فلو صرح بذالک رجل فی دعاء وقال اللهم انی اتوسل اليک بحب النبی � فا الظاهر ان العلامة ابن تيميه رحمه االله تعالی لا يمنعه  
لانه يقول بجواز التوسل بالاعمال الصالحة وان حب النبی � من افضل اعمال الصالحة بالاجماع ورأيت فی کلام العلامة ابن تيميه رحمه االله ما هو کالصريح 
فی ذلک قال رحمه االله تعالی نعم لو سئل االله بايمانه بمحمد � ومحبته له وطاعته له واتباعه له لکان قد سأله بسبب عظيم يقتضی اجابة الدعاء بل هذا 
اعظم الاسباب والوسائل۳۳ قاعده جليلـــة فی التوسل والوسيلة لابن تيميه  فلو اختصر رجل فی العبادة قال اللهم انی اتوسل اليک بالنبی � ولم يقصد 
به الا المعنی الذی ذکرناه وهومن اظهر معانی التوسل فليس فی القران والسنة او فی اصول الثابتة đما ما يمنع من هذا التوسل بل هو اولی باالجواز من 
التوسل بالاعمال الصالحة الاخری لان من يتوسل بصلاته او صومه او صدقته فقد تعتريه شائبة الاعجاب بعمله الصالحة اما من يتوسل بحبه للنبی � او 
بحب صحابته مثلاً فهو اقرب الی التواضع فکانه يقول ليس لی عملٌ يصلح ان اتقرب به اليک الا اننی احب هؤلاء المقربين وبوسيلة هذا الحب استغيث 
بک واستجلب رحمتک وهذا اوفق بما رواه انس ( رض ) قال ان رجل سأل النبی � عن الساعة فقال متی الساعة قال وما ذا اعددت لها؟ قال لا شئ الا 
انی احب االله ورسوله فقال انت مع من احببت قال انس (رض ) فما فرحنا بقول النبی � انت مع من احببت قال انس فانا احب النبی � وبابکر وعمر 

و ارجو ان اکون معهم بحبی اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم.۴۴

ان التوسل đذا المعنی ثابت بالسنة فقد اخرج الترمذی عن عثمان بن حنيف رضی االله عنه ( ان رجلاً ضرير البصر اتی النبی � فقال ادعو االله ان يعافينی 
قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لک قال فادعه قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو đذا الدعاء اللهم انی اسألک واتوجه اليک 
بنبيک محمد نبی الرحمة � انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی اللهم فشفعه فیَّ قال الترمذی هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 

الا من هذا الوجه من حديث ابی جعفر وهو الخطمی۵۵ 

اخرجه الحاکم المستدرک ولفظه  ( ائت الميضأة فتوضأ ثم صلی رکعتين ثم قل اللهم انی اسئلک واتوجه اليک بنبيک محمد � نبی الرحمة يا محمد انی اتوجه 
بک الی ربی فيجلی لی عن بصری اللهم شفعه فیَّ وشفعنی فی نفسی قال عثمان فواالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتی دخل الرجل وکان لم يکن 

به ضرّ قط۶۶ وصححه الحاکم واقره عليه الذهبی .

ورواه ايضاً ابن ماجه والنسائی وابن خزيمه فی صحيحه وقال الشوکانی رحمه االله فی تحفة الذاکرين (ص ۱۶۲) بعد نقل هذا الحديث واخرجه الطبرانی قال 
بعد ذکر طرقه التی روی đا والحديث صحيح وصححه ابن خزيمه فقد صحح هذا الحديث هولاء الأئمة وقد تفرد النسائی بذکر الصلاة ووافقه الطبرانی 

 ۲أبو عبد االله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجامع الصحيح، ”الإستسقاء“ ۳.
 ۳ابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تحقيق. ربيع بن هادي عمير المدخلي (بی جا، مکتبة الفرقأن، ۲۰۰۱)، ۲:۱۰۶.

 ۴البخاري،»فضائل أصحاب النبى ح» ۷.
۵محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي «الدعوات»، ۱۱۹.

۶ محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق. مصطفی عبدالقادر عطا (بيروت: دارالکتب العلمية، ۱۹۹۰م)، ۱:۷۰۷.

۷ محمد بن علي بن محمد الشوكأني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (بيروت: دارالقلم، ۱۹۸۴م)، ۱:۲۰۸.
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فی بعض طرق التی رواها و فی الحديث دليل علی جواز التوسل برسول االله � الی االله عزوجل مع اعتقاد ان الفاعل هواالله سبحانه وتعالی وانه المعطی 
المانع ماشاء کان و ما لم يشأ۷۷ لم يکن اما ما اجاب به العلامه ابن تيمية رحمه االله عن هذا الحديث بعد اعترافه بثبوته فهو قوله فی کتابه التوسل والوسيلة 
(ص ۶۴) حديث الاعمی لا حجة لهم فيه فانه صريح فی انه انما توسل بدعاء النبی � وشفاعته ولکنه تفسيرلايوافق سياق الحديث لان الرجل قد سبق 
ان طلب الدعاء من النبی � ثم امره النبی � بان يدعوا بنفسه لنفسه متوسلاً با النبی � و لوکان المراد من التوسل هنا طلب الدعاء من النبی � لدعا له � 
وانتهی الامر ولکنه � علمه طريق الدعاء لنفسه فی المستقبل وعلمه فی ذلک ان يتوسل بذاته وليس معنی ذلک هنا الا ان يتوسل الی االله بحبه للنبی � 
اما قوله اللهم فشفعه فیَّ فالمراد منه اجابة دعائه � فکان النبی � وعده بانه سوف يدعوله فامره ان يدعو بقبوله شفاعته ودعائه ومما يدل علی صحة ما 
قلنا انه لو کان التوسل بعد وفاته النبی � علی ما ذهب اليه ابن تيميه رحمه االله ولکن وقع فی رواية الطبرانی ان عثمان ابن حنيف رضی االله عنه قد امر 
رجلاً با الدعاء đذا اللفظ بعد وفاته � ولفظ رواية الطبرانی عن عثمان ابن حنيف ان رجلاً کان يختلف الی عثمان ابن عفان فی حاجة له فکان عثمان لا 
يلتفت اليه ولا ينظر فی حاجته فلقی عثمان ابن حنيف فشکا ذلک اليه فقال له عثمان ابن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه رکعتين 

ثم قل اللهم انی اسألک وتوجه اليک بنبينا محمد صلی االله عليه نبی الرحمة الخ.

وقال: وقد قال الطبرانی عقبه والحديث صحيح اما الدعا بحق فلان اوبجاه فلان فحکمه فی الاصل يتوقف علی المعنی المقصود به فان اراد القائل ان له 
حقا واجباً علی االله تعالی لذاته فهو ضلال محض اما ان اراد بذلک ان االله تعالی بفضل وعده بثواب الصالحين قد جعل له حقاً فهو معنی صحيح وکذلک 
ان اراد ان له جاهاً عند االله تعالی ای مرتبة مقبولة لايمانه وعمله الصالح فلا بأس به ايضاً لکن الدعاء بوسيلة هذا الحق او الجاه يحتمل معنيين الاول ان 
يعتقد انه کلما ذکرحقٌ ذلک الرجل الصالح اوجاهه فی الدعاء وجب علی االله استجابته فهذا ايضاً حرام لان االله تعالی لايجب عليه ذلک فی حال من 
الاحوال والثانی ان يقصد ان للمتوسل به مرتبة مقبولة عنداالله تعالی وانی احبه وبوسيلة حبی اياه استغيث االله تعالی وأستجلب رحمته فهذا معنی صحيح 
لا محظور فيه کما مر قريباً ولکن لما کان قوله بحق فلان اوبجاه فلان يحتمل المعنی الفاسد ايضاً بل المعنی الفاسد فيه اظهر فقد کرهه الفقهاء وروی عن ابی 

حنيفه واصحابه اĔم منعوا من ذلک قال الحصکفی فی الدرالمختار وکره قوله بحق رسلک وانبيائک واوليائک.۸۹ 

ومجرد ايهام اللفظ مالا يجوز کاف فی المنع کما قدمناه فلذا واالله اعلم اطلق ائمتنا المنع  اما اقول الرجل فی الدعاء اللهم انی اتوصل اليک بنبيک (ص) 
فليس đذه المثابة لان الاظهر فی معناه ما قلنا من التوسل بحب النبی � فيجوز đذا المعنی ويحرم با المعانی الفاسدة وکلما ذکرنا هو تحقيق لنفس المسئلة اما 
اذا اظهر هناک فساد فی عقايد عامة فجعلو يقصدون بالتوسل المعانی المشتملة علی الشرک او ما يقاربه فا الاجتناب عنه اولی ولو کان بمعنی صحيح 
ولاسيماً اذا لم يثبت مثل هذا التوسل الا فی واقعات معدودة فی عهد الصحابة وکانت معظم ادعيتهم خالية عنه ولاشک ان اتباع الادعية المأثورة اولی 
وارجی للقبول ويحسن بی ان اختم هذا البحث بکلمات جامعة نافعة للشيخ مشائخنا الامام اشرف علی التهانوی رحمه االله مترجمة الی العربية قال رحمه 

االله تعالی عنه۹۱۰ فی امداد الفتاوی.

ان التوسل بالمقبولين عند االله فی الدعاء سواء کانوا احياء او امواتاً جائز وقد ثبت توسل عمر رضی االله عنه بالعباس رضی االله عنه فی الاستسقاء والتوسل 
برسول ( ص ) فی قصة الضرير بعد وفات النبی ( ص ) ايضاً فلا شبهة فی الجواز نعم اذا ظهر فی ذلک غلوٌ فی عامة الناس ومنعوا من اجل ذلک فالمنع 
فی مثل ذلک صحيح ايضاً ولکن الاعتقاد بان االله تعالی تجب عليه الاجابة بالتوسل او ان هولاء المقربين المتوسل đم يرجی منهم الاعانة او ان اسماءهم 

کأسما أالله تعالی فان کل ذلک زيادة علی الشرع واالله سبحانه وتعالی اعلم۱۰۱۱

باب (سؤال الناس الخ)

قوله: (اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى االله عليه وسلم ليس فيه التوصل المعهود الذي يكون بالغائب حتى قد لايكون به شعور أصلا، بل فيه توسل 
السلف، وهو ان يقدم رجلا وذا وجاهة عند االله تعالى ويأمره ان يدعو لهم، ثم يحيل عليه في دعائه، كما فعل بالعباس رضي االله عنه عم النبي صلى االله 
عليه وسلم ولو كان فيه توسل المتأخرين لما احتاجوا إلى إذهاب العباس رضي االله عنه معهم، ولكفى لهم التوسل بنبيهم بعد وفاته أيضا، أو بالعباس رضي 
االله عنه مع عدم شهوده معهم. وهذا النحو جائز عند المتأخرين ومنع منه الحافظ ابن تيمية رحمه االله تعالى واني متردد فيه، لانه أتى بعبارة عن الإمام من 

۸ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت: دارالفکر، ۱۴۱۲ه)، ۲:۳۰۳. 

۹ ابن عابد محمد علاء الدين أفندى،  رد المختار على الدر المختار (کويته: المکتبة الحبيبية، بی تا)، ۶:۳۹۷.
۱۰ مولأنا اشرف علي ēأنوي، امداد الفتاوی (کراچی: مکتبة دار العلوم، بی تا)، ۴:۳۷۴.

 ۱۱محمد تقي العثمأني، تکملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (كراتشي: مكتبة دار العلوم كراتشي، بى تا)، ۵: ۶۲۵.
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جلد: 01     شماره: 01      سال: 1398 مجلة علمى تحقيقى بين المللى علوم اسلامى

«تجريد القدوري» ان الإقسام على االله بغير أسمائه لا يجوز، فتمسك بنفي الإقسام على نفي التوسل. فان كان التوسل إقساما فالمسألة فيه كما ذهب إليها 
ابن تيمية رحمه االله تعالى، وان لم يكن إقساما يبقى جائزا. وأما التمسك بقوله صلى االله عليه وسلم «انما ترزقون بضعفائكم»، فليس بناهض، لانه ليس 

على التوسل، بل معناه ان االله تعالى يرزقكم برعاية الضعفاء، والرعاية لكوĔم فيكم لا للتوسل اللساني فقط: اللهم ارزقنا بوسيلة فلان.

وصفة استسقاء العباس، ما أخرجه الحافظ رحمه االله تعالى اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث.۱۱۱۲

و فی فيض الباری فی مناقب عباس (رض) انا نتوسل إليك بعم نبينا. فاسقنا، فيسقون قلت: وهذا توسل فعلي، لانه كان يقول له بعد ذلك: قم يا عباس 
فاستسق، فكان يستسقي لهم. فلم يثبت منه التوسل القولي، أي الاستسقاء بأسماء الصالحين فقط، بدون شركتهم. أقول: وعند الترمذي ان النبي صلى االله 
عليه وسلمعلم أعرابيا هذه الكلمات - وكان أعمى : اللهم اني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلى قوله: اللهم فشفعه في، فثبت منه التوسل القولي 

أيضا. وحينئذ انكار الحافظ ابن تيمية تطاول.۱۲۱۳
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مصاحبه با ابو الاسرار شيخ عبد القاهر*1

مجله ديوان: السلام عليكم و رحمت االله جناب مولوى صاحب به بنياد حكمت خوش آمديد. ممكن است خود را مختصرا معرفى 
كنيد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: عليكم السلام و رحمت االله و بركاته خوشحال هستم به بنياد حكمت به زيارت رفيق ها آمديم. نام 
بنده محمد عبدالقاهر است. فرزند قربان نظر هستم. به دليل اينكه پسر بزرگم محمد اسرارالحق است. ابوالاسرار كنيه مينمايم. 
و سكونت اصلى ما اندرآب يكى از مضافات ولايت بغلان سمت شمال افغانستان است. تقريبا سال نزدهم است كه در شهر مزار 
شريف سكونت دارم. من 16 عقرب 1379 ازدواج كردم البته بعد از ازدواج دونيم سال صاحب اولاد و ثمره نبودم فعلا سه تا پسر 

و دوتا دختر دارم االله اولاد صالح بگرداند.

مجله ديوان: زندگى علمى تان را چه وقت آغاز كرديد چه باعث شد كه به مدرسه رو آورديد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: جناب استاد من فكر مى كنم كه هنوز سن هفت را پوره نكرده بودم كه قرآن كريم را از ناظره 
خواندم به تعبير مادرم اول شدم  البته مادرم هم به من  همين موضوع را مى گفت كه  شما هفت ساله نبوديد كه  قرآن كريم را 
از ناظره خوانديد. البته در ظرف 47 ويا 48 روز من از قاعده شروع كردم تا قرآن شريف را از ناظره خواندم. بعد از اين كه قرآن 
شريف را از  ناظره خواندم. از سن هفت به بعد به همان نصاب روز پنچ گنج و حافظ را خواندم. والده ام قرآن دان بود پدرم هم 
خوب بود اما والده بسيار باعث بود كه تو عالم دين شوى. يكى از آرمان هايش بود مطابق به همان عصر و زمانشان براى من جايزه 
تعين مى كرد كه شب چقدر خواندى روز چقدر خواندى بعد از آن كه كتاب هاى فارسى را خواندم خط خوان شدم به عربى شروع 
كردم. تا سن يازده سالگى كتاب هاى عربى مثل خلاصه كيدانى، قدورى و منيةالمصلى را خواندم. بعد از اين از قضاى رب العزت 
از اثر بمبارد طياره هاى روسى سه برادر، دو خواهرم و مادرم يعنى شش نفر از اعضاى خانواده من جام شهادت نوشيدند. بعد از 
جام شهادت نوشيدن آنها تقريبا پنج سال وقفه آمد كه بى سروسامان شديم شرايط ناگوار بود، همان كتاب هارا باز هم تكرارا نزد 
امام هاى منطقه مى خواندم. سن من تقريبا ميان 16 و 17 شد. در اين هنگام آرمان هاى والده ام كه بزرگترين محرك بنده در 
همين نظام درسى من بود، مرا مكلف به رفتن به مدارس دورتر و بزرگ ميكرد. اما والد صاحب االله جنت فردوس نصيبش كند 
مى گفت تو در خانه نباشى، خانه كارش درهم برهم ميشود.لذا مرا به بيرون شدن از قريه اجازه ندادند. بالاخره درميانه 17 و 18 

سالگى  رضايت والد را گرفتم به همين تاريخ به مدرسه برآمدم، رسما مسافر شدم به طلب علم برآمدم.

مجله ديوان: حادثه دل خراش شهادت مادر، برادرهاو خواهرهايتان در كدام سال رخ داده و ممكن است در مورد اين حادثه 
وضاحت بيشتر بدهيد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: من يازده ساله بودم يازده منفى 48 كنيم 37 سال قبل يعنى در سال هاى 1361 در ماه ميزان 
در اندرآب همان زادگاه محلى ماه كه قريه اى به نام دشت غرو ياد ميشود آن واقعه دل خراش رخ داده بود. در آن هنگام من در 
بازار مركزى دهصلاح اندرآب بودم كه دوتا جيت به ساحه فضاى منطقه دوره زد. صادقانه بگويم در همان طفلى در دل من گشت 
كه قشلاق مارا زده است. سرانجام لحظات تير نشد كه مردم آمدند و مرا از بازار به قريه بردند. بم انداخته شده از طياره روس ها 
اصلا در خانه همسايه ما اصابت كرده بود. همين همسايه  فرزند عمه والدم ميشد.اعضاى خانواده ما در خانه پسر عمه پدرم رفته 

بودند با اعضاى خانواده آنها يكجا گليم ميبافتند. در نتيجه پرتاب بم يك نفر از هسايه و شش نفر از خانواده من شهيد شدند.

مجله ديوان: از كتاب هاى ابتدايى دوره مدرسه  مثل خلاصه كيدانى ياد نموديد ممكن است تذكر دهيد كه اين كتاب ها را در 
كدام مدرسه خوانديد و اولين استاد شما كى بود آيا فعلا زنده است يا خير؟

*1مصاحبه فوق الذكر در تاريخ 30 عقرب سال 1398 هجرى شمسى مصادف 21 نوامبر سال 2019 ميلادى در مركز بنياد حكمت شهر مزار شريف بين معاون مدير مسئول مجله 

ديوان پوهنيار صفى االله منتظر و ابو الاسرار شيخ عبد القاهر صورت گرفته است.
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ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: كتاب هاى را كه يادآور شدم نزد امام مسجد محله خود يعنى در مسجد دشت غرو خواندم. اولين 
استاد من به نام ملا محمد اسحق پنجشيرى بود كه او در ساحه ما 32 سال امامت كرده بود و درس هاى ابتدايى نزد آن خواندم. 
عمر من به اين حد رسيده اصلا سراغش را ندارم به گمان اغلب وفات كرده باشد. در سال 1367 به پنجشير رفتم چهارو نيم ماه 

در آنجا بودم هر قدر تلاش كردم همان وقت او را نيافتم.

مجله ديوان: بمباردمان طياره روس ها و شهادت اكثر اعضاى خانواده شما انگيزه جهاد عليه روس ها را به شما نداد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: آن زمان بسيار خورد بودم به حساب مقررات منطقه و ساحه سن ما خورد بود. در وقت شهادت 
اعضاى خانوده ام يازده سال سن داشتم. پنچ سال از سر اين حادثه گذشت، در پنچ سال درد ها كهنه ميشود، در عين حال از 
لحاظ جثه صغير و يتيم بوديم. لذا مارا كسى به جهادهم نمى پذيرفت. از لحاظ علمى پانزده سال معيار است اما او وقت خودرا 
خورد فكر مى كرديم. سن بين المللى كه 18 است جامعه و محيط اين سن و سال را نمى پذيرفت برادر كلانم عبدالعالم عملا 
در صف جهاد بود و فعلا در پلخمرى زندگى مى كند. ولى جهاد او به اين انگيزه نبود كه والده واعضاى خانواده ما شهيد شده 
ما جهاد مى كنيم. حركت فكرى مردم مبارزه عليه روس ها بود به همان خاطر آنها به جهاد بر آمدند، نه به عقده اينكه مادر و 

اعضاى خانواده ماشهيد شده است. 

مجله ديوان: بعد از اينكه از پدر بزرگوارتان اجازه گرفتيد به اصطلاح عاميانه كمرتان را بسته كرد به كجا و به كدام مدرسه 
رفتيد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: اولين مرتبه در مرز اندرآب و ولسوالى خوست ولايت بغلان يك ساحه به نام شيخان است يك 
مولاناى موى سفيد به نام مولوى غلام محبوب يا سيد محبوب نزد همان جناب رفتم. هفته گذشته احوال گرفتم هنوز زنده است. 
متاسفانه كه من به ملاقاتش رفته نتوانستم. در شيخان كه جز مضافات خوست ميشود 19 روز بودم. بعد از 19 روز برگشتم آمدم، 
به مدرسه نوبهار اندرآب. در مدرسه نوبهار به نام داملا صاحب خان گل يكى از علماى موى سفيد و مطرح همان سرزمين بود، 

گرچه وى را داملا مى گفتند اما خيلى عالم بود. 

مجله ديوان: مدت تحصيل شما در نوبهار اندرآب چند سال دوام كرد، مدرسه نوبهار كه شما بوديد چه نام داشت و چه انگيره 
باعث شد شما از محيط اندرآب بيرون شديد و شيخان خوست رفتيد؟

صاحب  مخدوم  نزد  رفتيم  اندرآب  سنگبران  به  بعد  آمد،  فاصله  مقطع  يك  با  اندرآب  نوبهار  به  القاهر:  عبد  شيخ  الاسرار  ابو 
عبدالقدير يكى از شحصيت هاى مطرح همان سرزمين بود در همان زمان. 43 روز در سنگبران مانديم، كتاب هدايةالنحو را  13 
صفحه در سنگبران خواندم چون بسيار تحقيقات علمى داشت. دوباره به نوبهار رفتم با همان مقطع شايد دو سال پوره در نوبهار 
مانده باشم. در همان وقت هم مدرسه نوبهار نام داشت فعلا هم مدرسه نوبهار است. ولى يك نام ديگر هم دارد بنام  مدرسه دهله 
مى گفتند، بنا به روايات قوم كه در آنجا زندگى ميكنند از داله قندهار آمده اند، كلمه داله با تخفيف الف و مرور زمان به دهله 
تبديل شده است آن مدرسه نيز روى موجوديت همان قوم در آنجا به آن نام منسوب شده است. يك تيم از جوانان از هم سن و 
سال من در همانجا بودند، از همين سرزمين جوانانيكه از دره قاسان ما بود هم سن و سال من او بچه ها باعث شد كه من انجا 
برويم. 19 روز مانديم وضعيتى جغرافيوى اش كه همان سن كه ما داشتيم او قدر سازگار نشد باز به اندرآب آمدم و در دره نوبهار 
جابجا شدم. نوبهار يك منطقه سر سبز است و در عين حال باباى مادرى من هم از همانجا است. شب هاى جمعه مى رفتيم بچه 
هاى ماما خاله را هم پيدا كريديم كه اينجا است. با او تيم كه رفته بوديم انها در جايشان ماندند. باز من همراهى اقارب خود يك 

تيم شديم. مولوى صاحب معراج الدين و مولوى صاحب عبدالرحيم اين ها مولوى صاحب هاى هم سن و سال من بودند.

مجله ديوان:  ممكن است از علماى كه شما مستفيد شديد در مدرسه نوبهار نام بگيريد و چه زمان شما از مدرسه نوبهار بيرون 
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شديد و به كجا رفتيد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: در مدرسه نوبهار فقط يك نفر استاد داشتم داملا صاحب خان گل و در سنگبران مخدوم صاحب 
عبدالقدير در آنجا ديگر استاد ندارم. واالله اعلم به تاريخ 1369ه ش از نو بهار با بسيار مشكل اجازه والد را گرفتم كه اجازه نمى 
داد. به سمت پنجشير رفتم يك جاى را خنچ مى گويند، از دريا او طرفش را به نام پاوات مى گويند. در آنجا يك عالم مدرس بود 
فرزند مولوى صاحب محمد لقا و برادر زاده مولوى محمد هاشم. اين دوعالم شخصيت مهم آن سرزمين فارغ بالذات از ديوبند بودند. 
درعين حال مولانا صاحب محمد هاشم دو دوره حديث را نزد شاه انور شاه كشميرى خوانده بودند كه شاه انور شاه كشميرى از 
استاد هاى دارالعلوم ديوبند بودند. در دوران روس ها كه ديگران مهاجر شدند، اين دو عالم كه موى سفيد وسن كرده بودند در 
اتاقشان باقى ماندند. روس ها داخل اتاق آنها ميآيند. روس ها را با سنگ هاى از قبل آماده كرده شده ميزنند. متعاقبا  روس ها 

هر دويش را شهيد مى كنند. چهار و نيم ماه من در تاريخ 1369 همان جا ماندم بعد از چهار ونيم ماه برگشتم.

مجله ديوان: بعد از چهارونيم ماه به كجا برگشتيد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: دوباره به اندرآب آمدم. به منطقه پايان اندرآب كه كفترخانه نام دارد، نزد شيخ صاحب گدا محمد 
فقيرى(رح) رفتم. شيخ صاحب گدا محمد فقيرى (رح) كه فعلا زنده است يكى از علماى بسيار مطرح  سرزمين اندرآب است 
كه دوران تحصيلش 22 سال  را در برگرفته است. در 22 سال مسلسل بلا مقطع در سمت هاى مختلف افغانستان درس خوانده 
شاگرد استاد هاى بسيار كلان افغانستان بوده. و در عين حال 6 سال دوره زندان پل چرخى را هم گذرانيده است. بعد از آزادى از 

زندان پل چرخى به كفترخانه آمده بود و ما رفتيم در آنجا نزدشان.

مجله ديوان: به چه اتهام در پل چرخى زندانى شده بود؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: دوران، دوران جهاد بود و شيخ صاحب با مجاهدين قاضى بود، از اينكه به مرور زمان وضعيت ها 
زياد خراب شد، روس ها حمله هاى نظامى و هوايى ميكردند. خواسته بود همراهى فاميل خود به پاكستان برود يعنى به پاكستان 

هجرت كند. هنگام كه به كابل ميرسند، نظام استخباراتى همان عصر وى را به جرم قضاى مجاهدين گرفتار ميكند.

مجله ديوان: درس هاى شما در بنو تا كدام سال دوام كرد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: قبل از اين كه اين سوال را جواب بدهم، يك نقطه را من خلط كردم ميخواهم آنرا واضح بسازم. 
من كه از پنچشير برگشتم به كشن آباد اندراب امدم يك مولانا به نام مولوى عبد الودود بدخشى در كشن آباد آندرآب امام بود.

جناب مولوى عبدالودود بدخشى در كشن آباد ازدواج كرده بود. پيش ايشان يك قسمت كافيه، ايساغوجى ونورالآنوار را در مدمت 
هفت ماه خواندم و بعد از آن نزد شيخ صاحب گدا محمد آمدم. بعد از اين كه به بنو رفتم تا سال 1370 در بنو ماندم. در اواسط 
1370 از بنوى اندرآب به بلخ آمدم. نظام سياسى تغير كرد،نظام نجيب سقوط كرد، نظام مجاهدين و نظام هماهنگى به اين 
سرزمين حاكم شد، ما به بلخ آمديم. بر اولين بار من در مركز شهر مزار رسيده متعلم شدم اينجا كه آمدم من دو سمت داشتم 
سمت شاگردى واستادى. نظام حاكم همان زمان يك شوراى علما داشت در اين سرزمين. همان نظام حاكم به مدرسه پيشنهاد  
كرد كه استادان تان را امتياز مى دهيم. روى اين دليل نياز به استاد بيشتر شد من هم استاد شدم. بعد از اين كه من استاد شدم 

در دوران استادى نور الأنوار، اصول شاشى، شرح جامى و مختصر فن اول را درس مى گفتم.

مجله ديوان: دوره تحصيلى شما پيش مولوى صاحب گدا محمد چند سال دوام كرد و كدام كتاب هارا خوانديد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: در كفترخانه كه يك مدت بوديم پيش ايشان كافيه، شرح جامى، ميرايساغوجى.به اساس پيشنهاد 
مجاهدين همان وقت باز از آنجا همراهى تيم مدرسين رفتيم به بنوى اندرآب. مجاهدين همان وقت كه به نام قوماندان ظريف، 
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معلم تازه اشخاص ديگر كه در بنواندرآب بودند. خواستند كه همين مدرس مطرح اندرآب پيش ما باشد، چون بنو نسبت به 
كفترخانه  موقعيت مركزى را دارد. استاد تقريبا 120 شاگرد داشت همراى همان شاگرد ها به بنو رفتيم. درآن وقت بسيار ناب 
مردم كم كم به اين حد شاگرد مى داشتند همه شاگردهايش منتهى بودند. آنجا رفتيم نور الأنوار، يك كتاب به نام ميبيذى كه 
يك كتاب فلسفى بود و يك دوره تفسير قرآن كريم از الحمد تا والناس، قطبى، بديع الميزان و ديگر بحث مختلف فنون را در 

آنجا خواندم.

مجله ديوان: چه انگيزه باعث آمدن شما به بلخ  و انتخاب دوام زندگى در اينجا شد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: انگيزه اصلى كه برايتان بگويم فتح و آزادى سرزمين بود. ما دهاتى ها بوديم، زمانيكه حكومت 
نجيب و ديگرانش بود طبعا شهرها را خوش نداشتيم. همان انگيزه محيط و منطقه ما همين بود كه كسانيكه كه در شهرها زندگى 
مى كنند مردم خوبى نيستند. وقتى كه وطن آزاد شد. آمديم به بلخ تا شهر وساحه را ببينم. آنزمان اين آبادى كه در بلخ است 
اين رقم نبود باز هم شهر آباد بود منطقه خوبى بود. در اينجا كه ما آمديم مدرسه را ديديم كه خيلى راحت بود. همان نظام كه 
مجاهدين داشتند اينهارا اعاشه مى دادند.در مدرسه آشپز داشتيم بسيار گيرو بار بود. همين وضيعت خوش من آمد همين جا 
مانديم. انگيزه اول آزادى وطن  شد و راحت ها آمد. و انگيزه دوم كه من داشتم اين بود كه من بايد علوم روز را ياد داشته داشته 
باشم. يعنى بر علاوه علوم دينى من علم روز را بايد ياد داشته باشم. در آن وقت به نام آريا سنتر يك كورس انگليسى باز شد يعنى 
بعد از سال 1370 به نام استاد ابراهيم رسا فعلا در كابل است دار المعلمين و  مكتب دارد همان مسول كورس بود. وقتيكه كورس 
باز شد من 12 نفر همراهى خود گرفتم از مرغينانى تا چهار راهى حاجى ايوب پياده رفت و آمد مى كرديم. كورس انگليسى مى 
خوانديم و انگيزه انگليسى خواندنم اين بود كه يك جاى نوشته الكترونيك را ديدم با خود انديشدم اين الكترنيك چه باشد. از 
يك كسى پرسان كردم گفت الكتروينك ميگويند اين را. من گفتم اين چه كلمه است به هر صورت به خود گفتم بايد هوشيار 
تربيت شويم. زياد علاقه مند بودم كه من رشته طب بخوانم بر علاوه علوم دينى. هم طبيب باشم هم مدرس دين اصلا علاقه من 
بود. به او كورس كه رفتيم 11 نفر گريخت من تنها ماندم. تقريبا يك سال دنبال كردم از امريكا آمده بسيار حرف هاى خوب مى 
زد ضرب المثل هارا ياد داشت وقتيكه يك زن مى گفت بچه خود گريان ميكند، كه بخوابانه باز مى گفت موش آمد و پشك آمد 
همين رقمى متل هارا هم ياد داشت. به صورت خلاصه انگيزه اصلى من اين بود كه فتح آمد، دوم ساحه خوشم آمد سوم همزمان 

به علوم روز اشنا شوم.

 در بلخ كه دو سالم را پوره كردم به نام مولوى عبدالغفور فلسفى منطقى يك كسى بود در طرف اسديه نزديك زراعت زندگى 
ميكرد. در بحث منطق، فلسفه و فلكيات يك آدم ناب و استثنايى بود. هيچ زن نگرفته بود صادقانه بگويم خيلى استثناات ديگر 
هم داشت. به آنجا كه رفتم باقى مانده ميبيذى، تصريح چغنينى، كتاب هاى هيات وفلكيات، ميرزايد هروى و كتاب منطق را 

پيش مولانا منطقى خواندم.

مجله ديوان: بعد از اين كه به بلخ آمديد به پاكستان هم رفتيد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: كتب فلسفه و منطق را نزد مولانا منطقى تا يك جاى را خواندم بعدا هواى سفر علمى بكشور 
پاكستان بدماغم زد لذا اول رفتم به طرف اندرآب در اين جريان شيخ گدا (رح) در رشيدى قاسان اندرآب مدرس است. من پيش 
مولانا صاحب منطقى صدرا مى خواندم يك كتاب فلسفى است. دوست ها مزاح مى كرد «تو يك راه را ماندى صد راه مى خوانى». 
باز رفتم نزد شيخ گدا برايش گفتم دو كتاب مى خوانم يكى خلاصه را مساحتش را مى خوانم كه يك بحث خلاصه است. اين 
مساحت فورمول دارد كه ارتفاع چيز هاى بلند را و عرض و پهن آورى چيز هارا معلوم مى كند به فورمول به نام اسطرلاب گفته 
يك چيز هم كار داره. فعلا اگراسطرلاب باشد، لب دريايى حيرتان استاد شوم در ظرف 10 دقيقه بدون متر همان عرض را براى 
شما به قلم بيان مى كند. همه اش را متر  كنيد، يك ذره فرق نمى كند، او يك قانون دارد. اسطرلاب وضعيت خاصه دارد به اين 
سيستم او طرف درياره عيار كرده مى بينى، بعد همان طور آهسته  به همين وضعيت دور مى خورى اين طرف. باز همان نقطه 
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چشم به كجا اصابت مى كند، متر كنيد همان عرض دريا است. ديگر ارتفاعات هاى پايه هارا شما مى بينيد، اگراز اين  لحاظ قامت 
شمارا اندازه كنم يك سانتى فرق نمى كند. اين جريب كشى زمين آسان گپ است. صدرا را هفته يك درس مى خواندم باز همين 
خلاصه را مى خواندم. 48 روز در رشيدى قاسان ماندم. استثناآت عجيبى داشتم، در اسقاط، خيرات ازاين قبيل چيزها نمى رفتم 
به يك جنجالى ديگر اى ماندم. گفتند چرا در اسقاط و خيرات نمى روى. گفتم من به پاكستان مى روم از آنجا كه آمدم وهابى 
خواهد گفتند. خوب است كه از همين حالى نمى گيرم باز آن وقت متهم نشوم. از پيش از اينها دعا گرفتم. در ماه ميزان 1374 
از والد دعا گرفتم همراهى مولوى خان محمد، قارى نور احمد و مولوى صاحب اسلام الدين  نواسه عمه ام چند نفر شده به طرف 

كابل حركت كرديم و به پاكستان رفتيم.

مجله ديوان: در پاكستان به كدام مدرسه نزد كدام عالم رفتيد؟

بود، در  رخصتى  ها  وقت  همان  ميزان  بود  رخصتى  ايام  اول  سال  رفتيم  پاكستان  به  كه  وقت  القاهر:  عبد  شيخ  الاسرار  ابو 
پاكستان در آن درس تفسير قرآن بود. ما اولين بار كه رفتيم به ساحات پشاور يك جاى را ”شاه قبول“ مى گويند از اندرآبى هاى 
خودمان قارى صاحب فخر الاسلام درآنجا دار الحفاظ داشت. به حيث مهمان 14 روز در آنجا مانديم. بعدا يك ساحه را به نام 
جلاله مى گويند آنجا رفتيم. در آنجا آمادگى  خود را گرفتم تا كه دوره هاى تفسير شروع شود. يعنى استاد نداشتيم.كتاب هاى 
شافيه، مختصر معانى و كتاب هاى منطق و فلسفه را به شاگرد ها درس مى گفتم تا اينكه  ايام درس تفسير بيايد. وقت كه ايام 
درس تفسير آمد از جلاله رفتيم به طرف صوابى كه به شاه منصور بابا مشهور است خودشان وفات كرده بود فرزندشان بود. پيش 
فرزندشان ما تفسير خوانديم. با آمدن رمضان درس تفسيرتمام شد، اين درس تفسير البته نزديك سال 1375 بود. در اين هنگام 

نظام افغانستان تغير كرده بود طالب ها قدرت را به دست گرفته بودند.

مجله ديوان: از لحاظ زمانى در پاكستان چقدر وقت بوديد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: فكر مى كنم بين پنج و چهار سال مانده باشم. احتمالا تا 1378 باقى ماندم. وقت كه درس سال 
شروع شد رفتيم يك جاى قمبرخيل مى گويند به طرف باره آفريديا كه از  قبايل سرحد هستند. آنجا ليليه شديم و يك سال 
درسى مدرسه كه شش ما و هفت ماه ميباشد در آنجا بوديم. بعد از اينجا خلاص شديم دور بعدى اش به ساحات ميرانشاه رفتيم. 
دو سال درسى مدرسه آنجا بوديم. بعد از اين رفتيم به نزد شيخ صاحب ادريس طرف مردان منطقه چهار صده، دوره هاى صغرى 

و كبرى را تنظيم كرديم واز آنجا فارغ شديم.

مجله ديوان: مدرسه اى كه دستار بندى كرديد چه نام داشت؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: در مدرسه تورنگزو نزد شيخ صاحب ادريس از آنجا فارغ شدم. شيخ صاحب فعلا هم زنده است. در 
دار العلوم حقانى استاد است. از پيش استاد ادريس خلاص شدم آمدم به بلخ، كوتاه تر بگويم اسديه مدرسه تدريس است چون نظام 
امارت است بسيار گيروبار است. در اينجا مدرس شدم در كتگورى اول، بدون فاصله غير از دوره حديث بزرگترين كتاب هارا به 
جان من زدند. هدايه هاى سه وچهار كتاب قاضى حمداالله، شرح العقايد، مسلم الثبوب، پنچ، شش كتاب سخت مدرسه را به جان 
من زدند. يك مدت كه اين جا مدرس بودم. باز در نهر توپ يك مدرسه به نام فيض عام است از مولوى صاحب عبدالرزاق تركمن 
كه مالك كفايت ماركيت است. در اينجا مدرس شدم يگان 140 نفر شاگرد داشتيم خوب درس ها گرم بود. به همين منوال بود 
كه نظام تغير كرد. نظام امارت رفت و نظام بعدى آمد. بعدا از اينجا هم خلاص شدم. به نام مير فولاد يك مدرسه نزديك شهردارى 
است اين جا مدرس شدم. بعدا در اواخر دوره حديث را درس  مى گفتيم. به همين منوال تقريبا ميان 8-9 سال ماندم. بعد از اين 

دار العلوم امام مسلم را تهداب گذارى كرديم و تدريس شروع شد تا همين لحظه درس جريان دارد.

مجله ديوان: خدمات را  كه شما وسيله شده ايد در بلخ چه ميباشد؟
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جلد: 01     شماره: 01      سال: 1398 مجلة علمى تحقيقى بين المللى علوم اسلامى

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: يك كارى كردم كه ميان نسل جوان دانشگاه يى و مدرسه فاصله بود. اين يك فاصله بسيار قوى 
بين مدرسه و دانشگاه بود. به ذهنم يك چيز گشت كه همين فاصله را چگونه از بين ببرم. بناء يك نهاد رسمى را كه اعضاء 
موسس من، مولوى اسلام الدين، قارى احمداالله و قارى عصمت االله بوديم از آدرس مركز با جواز وزارت اطلاعات و عدليه زيز نام 
«بنياد بژوهشگران» بنيان گذارى نموديم. كه هفته ها و ماه ها مجلس داشتيم سر اين كه كار كرده رفتيم، ماشااالله خيلى با نتيجه 
وثمربخش بود. همين فاصله ميان دانشگاهى نسل جوان و مدرسه گم شد. جمعه ها هركس منتظر بود كه چه وقت جمعه بيايد 
و به حلقه علما بنشينيم. مجالس علمى، جريده، نوشته و هرچيز داشتيم. به همين منوال اين پيش رفت. در اين جريانات چيزى 
را كه در اين سرزمين رواج نبود دوره تفسير يك و دوره حديث دو دعوتهاى جمعه بود سه انديشه نويسى بود چهار،ثبت صوت و 
صدا از طريق نوار و سى دى كست اين مسايل در اين وطن رواج نبود. مردم كست هاى بيرونى را مى آوردند مى شنيدن ولى ثبت 
صدا وصوت علما كشور رواج نبود. سر اين  موضوعات تلاش كردم. دوره تفسير را الحمداالله آغاز كردم. اولين سال كه دوره تفسير 
را شروع كردم 40 نفر وجود داشت ولى بعضى سال هارا كه من شمار مى كنم كه 700 نفر هم  داشتيم و داريم. بعدا دوره حديث 
را شروع كرديم. اين دوره تقريبا نهمين دوره اى است كه من دوره حديث درس مى گويم. تفسير هم هر سال درس ميگويم  دو 
دوره به عوام خلاص كرديم 19 سال هم طلاب چهار دوره هم خودم خواندم 25 دوره تقريبا من از تفسير مرور كردم. باز همين 
بود به انديشه نويسى و رسايل هم شروع كردم. مولوى اسلام الدين از طريق صوت من نوشته كرده چاپ نمود. بعضى رسايل هم 
كه من نوشتم به شما معلوم است. خوش چانسترين نقطه زندگى ما همين است كه بالاى امام بخارى امداد البارى را در طى سه 
سال كاركردم با همكارى مولوى صاحب اسلام الدين كه نويسندگى و ويرايش مربوط آنها مى شد. اين كار را انجام داديم الحمداالله 
يك هزار دوره برآمده و از يك سال به اين طرف زيادتر به بازار عرضه شده ولى پى دى افش را تا هنوز عرضه نكرديم. كه كتاب 
يك دوره نشر وبخش شود. زندگى باشد بعدا پى دى افش را در فضاى  مجازى اضافه مى كنيم. يك سفر داشتم به هرات در هوا 
به ذهنم يك گپ گشت كه به اين سرزمين بلخ به اطفال، دخترها، زن ها، سال خورده ها خدمت نشده چه بايد شود. بعد از اين 
كه از سفر بر گشتم مشوره گرفتم همراهى مولوى اسلام الدين و بچه هاى كه هم فكر بوديم گفتيم بر اطفال يك بنياد بسازيم 
براى نسل زنانه و بنات هم. همين بود كه مدرسه  پيام مسلم را در اينجا تهداب گذارى كرديم ماشااالله كه خيلى نتيجه داده و 
فعلا امتدادش به بغلان و سانچارك رسيده و خيلى ثمر بخش است. دختر و بچه رئيس و وكيل همه اش شامل شدند. يكى از 
خاطره هاى كه من بسيار خوش هستم االله نيت مارا صحيح كند در قيامت همراهى ما همكارى كند همين است. فعلا هم مدارس 
بنات منظم پيش ميرود. دختركم 13 ساله اش حافظه است يك دختركم 8 ساله است او هم به حفظ شروع كرده و 5 جز حفظ 
كرده بر علاوه حفظ كتاب هاى عربى هم مى خواند اين خاطرات براى من خيلى خوش آيند شد. در بخش ساختمان هاى علمى 
هم همان جمعه خانه اى كه شما مى بينيند 43 هزار 360 دالر همان زيرخانه را من زمينه سازى كردم ساخته شد. مدرسه امام 
مسلم ساخته شد و طرف چغدك يك كار نيم كاره داريم او هم زير كار است. مدرسه زن و طفل و بچه است. و يك مسجد زيباى 
كه در پروژه خالد بن وليد كه فعلا زير كار است تقريبا با هزينه 50 مليون افغانى فعلا 60 فيصدش كارش پيش رفته منزل دوم 
در حال گمبز است ديگر وضوخانه و چاه آبش آماده است. مسجد 28 بر 29 دو منزل است و به يك نقشه بسيار زيبا است تنها 

30 متر ارتفاع منارش است. اين ساختمانهاى است كه به خاطر داشتن  بعد از مرگ.

مجله ديوان: اثار علمى شما بجا مانده از شما چه است؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: اثرى كه او دوامدار هم است اسند البيان فى التفسير القرآن تفسير من به زبان عربى است كه يك 
خِرةَِ هُمْ يُوقِنُونَح﴾ (البقره، 4) همينجا توقف داده  جلد 400 صفحه اى به حيث مقدمه تنظيم شده است باقى اش در آيت َ﴿وَ بِالاْٰ
خِرةَِ هُمْ يُوقِنُونَح﴾ (البقره، 4) از اين جا قياس كن همه اينها چقدر  شده است تا به همينجا 97 صفحه است يعنى از الحمد تا َ﴿وَ بِالاْٰ
است االله رب العزت رحم كند او ارمان اصلى من است و امداد البارى در 5 جلد ما براى بخارى و رسائل مختلف در مسائل مختلف 

هزاران جلد عرضه به جامعه شده و هزاران حلقه سى دى و ميمورى!

مجله ديوان: در مورد مدارس بيرون از كشور چه معلومات داريد با مدارس افغانستان چگونه مقايسه مى كنيد؟
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ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: مدارس كه من در دنيا معلومات دارم يكى مدارس پاكستان است كه من در آنجا زندگى كردم و 
يكى هم مدارس هند است كه دو سفر كردم به هند و يكى مدارس 26 كشور عربى است. 5 سفرهم به كشور عربى كردم. آنچه 
از مدارس آسياى ميانه معلومات دارم، مدارس در دنيا به دو شيوه پيش مى رود. يكى مدارس است كه اصلا قيد نظام نيستند به 
تعبير ما خصوصى است. خصوصى در وطن ما فرق مى كند همان خصوصى كه من تعبير دارم يعنى اسناد تحصيلى نظام را ندارند. 
يكى  از مدارس كه در راس مدرسه ها قرار دارد و در كل عمرش قيد نظام نيست دار العلوم ديوبند است دار العلوم ديوبند اگر 
خطا نكرده باشم 157 ويا 158 سال عمرش است در كل عمرش تا هنوز اسناد تحصيلى ندارد و قيد نظام ندارد. مدارس پاكستان 
كه است چندبخش ميشود. مدارس افاقش جدا، ديگر مدارسش جدا هم قيد نظام هستند هم آزاد هستند. مدارس كه در دنيا 
است من معلومات دارم همين است. ولى مدارس در كشور هاى عربى عموما قيد نظام هستند و اسناد تحصيلى دارند اما نصاب 
تعليمشان به تمام كشور ها فرق مى كند فرقش همين است كه مدارس سعودى مدرسه و دانشگاه در تمامشان همين فقه، تفسير، 
حديث همين چيزها است. يك آدم پايان نامه خودرا در ماسترى و يا دكترايا در لسانس هنگان نوشته مى كند با شرط شيخين 
مينوسد. شرط شيخين در فن حديث يك بحث بسيار كلان عالمى است پايان نامه از آنها در همچو موضوع است. يك آدم نوشته 
مى كند مقدمه مسلم پايان نامه از او است پس بفهم كه او چقدر ماهر است سر از اين موضوع. يا يك آدم نوشته ميكند متعلق 
به حيات امام بخارى ويا يك آدم در فقه، در بخش هاى مختلف. اين مدارس با وصف كه اسنادش قيد نظام است دوست ها تعبير 
غلط نكنند من از اثار علمى جهان عرب خيلى راضى هستم. به خاطر از اين كه بسيار زحمت كشيدند خصوصا در تخصص جرح 
و تعديل حديث، نقد و انتقاد خصوصا در قواعد فقهى، در قواعد قرآن شناسى خيلى افراد برجسته دارند با وصف قيد نظام هستند. 
اما در مدارس پاكستان، هندوستان دار العلوم ديوبند كه قيد نظام هم نيست از خدمات اين ها من در هر عرصه راضى هستم. 
به خاطر از اين كه در بخش زنانه، مردانه، در بخش قرآن، فقه به شكل تخصصى پيش رفتند. فعلا در دار العلوم ديوبند تخصص 
قرآن، تفسير، حديث، مناظره عليه فرق باطله، فقه، لغت عربى اين تخصص ها به شكل بسيار با اهميت پيش ميرود. مثلا 1800 
نفر شاگرد دوره حديث دارد از ميان 1800 امتحان مى گيرد كه در تخصص حديث كسى ميايد كه زبان عربى را مثل زبان مادرى 
اش مى داند يك شرطش همين است. شما ببينيد از اين جمع معدود كتمان نفر كامياب ميشود. به طور مثال از 1800 فقط چند 
نفر كامياب ميشود. در تخصص فقه هم همچنان وقتيكه امتحان داخلى ابتدايى اش ميشود. از 30 هزار 35 هزار شاگرد مراجعه 
مى كند 7 هزار مى گيرد. ديگر اش محروم ميشود. پذيرشش وقت كه من رفتم 5 هزار بود فعلا 7 هزار مى گويند. اين مدرسه 
در ابعاد گسترده اى كه نيازمندى به بشريت است از طب و غيره از تمام مواردش كه نگاه مى كنى خصوصا مسايل روز فقهي كه 
استخراج آن از كليات فقهى خيلى دشوار است. مثل تجارت هاى الكترونيكى و غيره اين ها قواعد و قضايايى دارد كه كشيدن حكم 
جواز وعدم جواز بسيار بار سنگين است. كه در اين كارها بزرگهاى ديوبند و مشايخ جهان عرب بيشتر دست بالا دارند كه انجام 
دادند و مدارس پاكستان هم زاده ديوبند هستند. ما نمى توانيم آنهارا جدا فكر كنيم و خصوصا دارالعلوم كراچى مفتى صاحب 
شفيع، مفتى صاحب محمد تقى رحمت االله عليهم اين ها آدم هاى ناب جهان است كه تمام دنيا مى فهمند و نائيب مجمع فقه 
جده هم بود. فعلا است يا نيست خبر ندارم در گذشته بود. معلوماتم در اين مدارس همين است كه در بخش تخصص قرآن، فقه، 
حديث جهان عرب خيلى افراد برجسته دارند و ديوبند در اين باب جايگاه اختصاصى خودرا دارد و دارالعلوم كراچى مانند همسايه 
شان فعلا در تخصص حديث، فقه مثل جهان عرب دوشادوش همراهشان كله مى زنند. جناب اعظمى صاحب از بزرگهاى ديوبند 
است ما يك كتاب داريم به نام مصنف ابن ابى شيبه است. دوتا شخصيت هاى حنفى ما اين كتاب را تخريج كرده اند، كه شكل 
فيزيكى اش سى و چند جلد است كه من دارم، يكى جناب اعظمى دوم دكتور محمد عوامه است فعلا در تركيه زندگى مى كند 
فكر مى كنم كه اردوغان بسيار يك امتياز خاص برايشان داده است. اين كتاب را هر دوى ايشان تخريج كرده كه تخريج اين كتاب 
بسياريك امر پيچيده بود. صادقانه بگويم كه اين كتاب پيش ما از ويژگى خاص برخوردار است. اين بود ارزش ها، اهداف، طرز، 
طريق و نصاب اين مدارس. ولى است در پاكستان بعضى مدارسى كه به يك حساب متفرقه پيش مى روند. اما نقطه هاى انگشت 
نشان دارند كه اينها هم خيلى به تخصص پيش مى روند مثلا دارالعلوم حقانيه و امثال آن اين از اين باب است و زاهدان ايران هم 
از بزرگترين مركز خدمت جهان اسلام است اورا هم ناديده گرفته نميشود. و خصوصا در تخصص افتا و دعوت آنها بسيار زحمت 
كشيدند آنها هم شاگردهاى ديوبند هستند. قبلامفتى خداينظر بود حالى شيخ صاحب عبدالحميد است. اينها ها هم خيلى سر 
اين قضايا زحمت كشيدند. اما به سمت آسيايى ميانه او قدر معلومات دقيق و مستند البته من ندارم چيز هاى كه از آدرس هاى 
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ممالك ديگر من گفتم اين همان معلومات مستند من بود. صرف در رابطه تركيه و آسياى ميانه معلومات من اين است كه قدر 
مشترك با ما دارند كه حنفى هستيم و انديشه افتخار دانشمندان بخارا را داريم و عثمانى ها در تصنيف مجلة الآحکام نقش دارند. و 

در تركيه نظام دارالعلوم ها منظم پيش ميرود كه شاگردان از آنجا فارغ مى شوند صادقانه از اين وضعيت خوشحال هستم.

مجله ديوان: معلومات كه شما از مدارس ديگر دنيا داريد در مورد افغانستان چگونه مقايسه مى كنيد چه قدر ممكن است كه ما 
نصاب خودرا به نصاب انها نزديك كنيم. چه در فاكولته هاى شرعيات باشد چه هم در مدارس؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: مسله مقايسه دانشگاه و شرعيات ما از من نرنجند بخش اول كه شرعيات دانشگاه هاى افغانستان 
است اگر در موازنه و مقايسه بياندازيم، البته سند موازنه را بگويم كه آيات قرآن كريم زياد است يكش اين است ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذحينَ 
عْلَمُونَح﴾ (الزمر، 9) همين را به نام موازنه مى گويند كه وزن مى كنيم دانا و نادان را. شرعيات افغانستان نسبت  عْلَمُونَ واَلَّذحينَ لاَ يـَ يـَ
به مراكز جهان و جهان عرب و ديگر اگر بگويم هيچ است به خاطر از اين كه تخصصى نيست و پايان نامه هم نوشته مى كنند، 
گاهى با واسطه گاهى با پيسه يك چيز شده مى روند از من نرنجند ولى كسانيكه به بورسيه بيرون رفتند دنيا را ديدن آنها هم 
آدم هاى استثنايى هستند و عينى شكل در شرعيات سلب كلى نمى توانم بكنم  كسانى هستند كه از استعداد هاى خودشان به 
جايى رسيده اند نه اين كه از تخصص نصاب. يعنى نصابشان پيش ما تخصصى نيست همان افرادى كه درس مى گويند تخصصى 
نيست الا كسانيكه بيرون رفتند توانمند شده برگشتند اين بحث شرعيات است. بحث مدارس افغانستان تقريبا 60 فيصد اين ها 
هم علم را اقتباس كردند از جهان عرب، ديوبند، زاهدان همان تخصص عربى همان تخصص فقه هما تخصص حديث كه در جهان 
ديگر خوانده مى شد اين ها هم در اينجا دارند آهسته آهسته در حال تعمير كردن هستند. تخصص افتا را خيلى زياد در افغانستان 
رايج ساختند اما تخصص لغت عربى، مناظره، تفسير و حديث هنوز به حدى كه ضرورت داريم در اين وطن رايج نيست يك گام 
مثبت بسيار قوى كه در اين سر زمين برداشتند تخصص فقه است تخصص فقه در افغانستان يك قسمت خيلى زياد تلاش مى 

كنند كه بايد ماهرانه پيش برود. 

مجله ديوان: از جمله چيزى كه شما ياد كرديد بحث تخصص كشور هاى عربى در رشته فقه، حديث و ساير علومى اسلامى بود 
در مورد اين كه بزرگترين كتاب ما در بعد حديث صحيح بخارى است آيا معلومات در مورد هم داريد كه كسى منتقد در نوع شيوه 
نوشتارى از بعد علم جرح و تعديل بالاى صحيح بخارى كسى است و يا بالاى متن امام بخارى در جهان عرب كسى وجود دارد ويا 

در جهان ديگر و يا حتى در افغانستان كسى چيز نوشته از بعد علمى و يا اجازه است يا نيست از ديد شما؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: يك مقدمه عالمى در زبان عربى است «ما من شخص الا يوخذ قوله و يترك بعضه» البته غير 
از كلام رب العزه و رسول � اين دو جايگاه خودرا دارد ديگر اوطور يك شخص در دنيا نيست كه صد فيصد قولش گرفته شده 
باشد هيچ امكان ندارد، از حضرت ابوبكر شروع. يگان وقت من مطايبه مى كنم كلام االله و رسول هم صد در صد معمول نيست 
باز او مطايبه چه معنى است، معنايش همين است كه آيات منسوخه، احاديث منسوخه داريم اگر اين را در نظر بگيريم كلام االله 
و كلام رسولش صد فيصد معمول نيست اگر اين را در نظر نگيريم فقد دو ذات مى ماند كه كلام االله و رسول است. ديگر هيچ 
شخصى نيست كه مگر بعضى قولش گرفته ميشود بعضى نميشود. مثلا: عمر فاروق و ابن عمر رض يك طرف است عايشه صديقه 
رض يك طرف است در بحث عذاب شدن مرده به سبب گريان اهل مرده. اين بحث جنجالى است عائشة رضى االله مى فرمايد ﴿
وَلاَ تَزرُِ واَزِرةٌَ وِزْرَ اُخْرٰىح﴾ (الانعام، 164) ما نمى توانيم بگويم به گريان صاحب مرده، مرده عذاب ميشود و عمر رضى االله از رسول 
عَذَّبُ بِبـَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ»21 ميت عذاب ميشود. خوب اين يك مثال بود. جناب عمر فاروق،  معظم حديث روايت مى كند «إِنَّ الْمَيِّتَ ليَـُ
عثمان بن عفان ميگويند حج تمتع فعلا در نظام سنت نيست ولى على رضى االله، عمران بن حصين و جمهور صحابه مى گويند 
كه سنت است. وعلى رضى االله عنه در برابر عثمان ميگويد «ما كنت لداع سنة رسول الله لقول احد» روايت بخارى است عمران بن 

 2
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زلََ الْقرآن قَالَ رجَُلٌ بِرأَْيِهِ مَا شَاءَ»۳۲ تمتع ما انجام داديم و قرآن هم ﴿فَمَنْ  نـَ عْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فـَ حصين ميگويد «تمَتَـَّ
يْسَرَ﴾ (البقره، 196) اين هم نازل شد ميگويد و بعد از اين به راى خود كسى قول مى كند بگويد. ببينيد  تمَتََّعَ بِالْعُمْرةَِ اِلىَ الحَْجِّ فَمَا اسْتـَ
قول عمر فاروق رض كه دومين شخصيت جهان اسلام است اينجا گرفته نميشود. ابو موسى اشعرى به دروازه عمر فاروق دق الباب 
ميكند. كسى جواب نميدهد برگشت ميكند. چون حديث صحيحين است واالله اعلم در مسلم است در صحيح بخارى هم شايد 
باشد ميكند. كه سه دوره دق الباب شود. عمر ديگر وقت كه مى بيبيند تهديدش مى كند، در برابرش  ابو موسى الاشعرى رض 
ميگويد حضرت پيامبر عليه السلام گفت ”كه سه دفعه دق الباب مى كنيد كسى نبرآيد و جواب ندهد برويد“ ميگويد اين حديث 
است به من شاهد بيآور، خوردترين صحابه را كه ابو سعيد الخدرى است به عنوان  شاهد ميآورد، شاهدى ميدهد. پس حضرت 
عمرفارق رض  ميگويد همان روزى كه پيامبر عليه السلام اين حديث را گفته بوده من پشت سودا به بازار رفته بودم و مانند او 
جناب ابن عباس رض در صيغه جنجال دارد، در قضاياى ربا نسيه، جنجال دارد. كسى نيست كه مگر بعضى اقوالش گرفته ميشود، 
بعضى اقولش گرفته نميشود. اين يك بحث است كه من براى شما مى گويم كه مخاطب ما و شما در اين باب نداريم. به خاطر 
اينكه اگر بگوييم كه امام ابو حنيفه بعضى اقوالش را رجوع كرده يا شاگرد هايش يك انزجار بسيار غلط دارد. ميآيم سر اصل قضيه 
امام بخارى رحمت االله عليه را نخستين منتقدش امام مسلم است. امام مسلم شاگرد بالذاتش است در متن مقدمه امام مسلم مى 
آورد ”و قد تكلم بعض منتحلى الحديث“ در يك بحث كه به نام شرط شيخين است به نام حديث معنعن يعنى عن فلان عن فلان 
جناب امام بخارى ميگويد كه بين شاگرد و استاد يك شرط است شرط همين است كه حد اقل يك دوره بشكل مشافه ديده باشد 
اگر بشكل مشافه نديده باشد همين حديث موقوف است به اين معنى ببينيم كه ثابت است يانه. امام مسلم ميگويد معاصريت 
امكان لقاء كافى است هم عصر باشند اين طور نباشد كه يكى اش در شرق يكى اش در غرب بر اين طور باشد، مثلا بلخى باشد 
كابلى باشد، امكان لقاء و معاصرت كافيست در همين بحث امام مسلم رحمت االله عليه امام بخارى را شيخ شيخ على بن المدينى 
كه آنها طرف دار مشافه هستند چنين عبارات تندى دارند من در زندگى 48 سال عمرم همان قدر عبارت تند نشنيده ام بدعتى 
بگويى، بدعتى ميگويند مستحدث بگويى نو پيدا ميگويند، بى اصل بگويى بى اصل ميگويند، خلاف اسلوب سلف بگويى خلاف 
ميگويند، همان هر آن عبارت كه در فرهنگ تعليم و تربيه يا تحقيق تند است همان قدر تند است با وصف كه شاگرد امام بخارى 
است. از اول مسلم تا آخرش يك روايت هم از امام بخارى ندارد، ديگر اين كه چرا ندارد سر آن موضوع من بحث نميكنم. به هر 
صورت از همينجا شروع ميشود. بعد از اين خود امام بخارى رحمه االله بيست وچند جاى انتقاد رسمى سر امام ابوحنيفه دارد. به 
عنوان ”قال بعض الناس“ دقيقا كه انتقادات علمى سر هيچ كسى نيست كه نباشد، كسى را انتقاد كردى انتقاد ميشوى و جناب 
ابوبكر ابن ابى شيبه كه استاد امام بخارى ميشود در مصنف ابن ابى شيبه جلد بيستمش همان چاب تخريج شده اى سى و چند 
جلدى كه من دارم 164 صفحه نقد بر ابو حنيفه دارد تحت عنوان ”كتاب الرد على ابى حنيفه“، اما ردش به جاى نيست چون 
عظمت علمى دارد من نمى خواهم بى ادبى كنم. استاد امام بخارى هم است نقد دارد به آن اساس كه اينها نقد سر بزرگها دارند 
وجناب ائمه ديگرى سر امام بخارى نقد دارد. ولى در بخارى قرآن است، حديث است، قول صحابه است، قول تابعين است اجتهاد 
خود امام بخارى است آنچه كه مسلم در جهان است كه اصح الكتاب امام بخارى است معنايش اين است كه از لحاظ سند حديث 
است، از لحاظ سند حديث كدام حديث كه در بخارى ميآيد، چون در معنعن هم شرطش بسيار بالا است التزام كرده كه همان 
طور چيز را ميآورم كه از ميان شش لگ حديث هفت هزار وچند يا نه هزار وچند با تكرارش ميگيريم هفت هزار و چند حديث 
است از ميان شش لگ از ميان بهترها بهتر به همان خاطر آن به همان لحاظش است. اما اقوال علماء، اقوال تابعين ميآيد يا اجتهاد 
خود امام بخارى ميآيد، ما نمى توانيم كه اصح كل دنيا بگوييم اينجا غلط برداشت نشود به او خاطر انتقادات سر امام بخارى هم 
زياد است. اين كه در بيست و چند جاى ”قال بعض الناس“ گفته همين بيست و پنج جاى نقد از اين رد شده پس نقد بر عليه 
خودش وارد ميشود يك مسله، و از لحاظ حديث مثلا حديث ميآورد كه حديث ضعيف باشد. در كتاب امام ترمذى حديث ضعيف 
ميآيد ولى در كتاب امام بخارى به عنوان و ”يذُكر“ ميايد معنايش اين است كه در بخارى يكى حديث براى احتجاج دليل ميايد 
يكى براى تائيد ميآيد كه ما اورا شاهد و متابع  اين چيزها مى گوييم. امام بخارى  وقت مستقيما يك شى را حجت ميآرد ميگويد 
عْدِ وَصِيَّةٍ يُوصحي بِهَحا اَوْ دَيْنٍح﴾  حديث ضعيف نيست. اما شاهد كه ميآورد مثلا يك مثال به شما مى گوييم، قرآن ميگويد: ﴿مِنْ بـَ
(النساء، 11) وقتيكه يك شخص وفات ميكند دين آن از وصيت پيش است اما در قرآن وصيت از دين پيش است در اين جا امام 

3  2بخارى، ”كتاب بدء الوحي“ 36.
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بخارى به عنوان «ويذُكر» مى آورد يك حديث ضعيف مى آورد كه رسول معظم فيصله كرده كه دين از وصيت كرده پيش است. 
ؤَدُّوا الاَْمَانَاتِ اِلٰحى اَهْلِهَاح﴾ (النساء، 58) اول دين را بدهيد اما اين حديث ضعيف است. مگر اين را چرا ميآورد  هَ يَأْمُركُُمْ اَنْ تـُ ﴿اِنَّ اللّٰ
امام بخارى، باز اينجا ديگر عادت دارد عادتش همين است كه اتفاق و اجماع به اين ثابت است اگر حديث ضعيف باشد به اجماع 
تاييد شده اجماع ثابت است. اجماع جهان اسلام است كه دين از وصيت پيش است. ديگر حديث ضعيف هم باشد مشكل ندارد. 
به اين خاطر اعتراض سر امام بخارى نميشود او يك بحث عمومى دارد عادت بخارى ميگويند عادت بخارى را كه نشناسى باز 
خرابى لازم ميشود و يكى از منتقدينشان در كتاب الادب المفردش آلبانى است. بعضى ها خطا مى كند ميگويند ألبانى بخارى را 
تضعيف كرده، نه شيخ البانى همان كتاب يك جلد الادب المفرد  بخارى را بعضى نقد ها بالايش دارد. اما خود بخارى هم بعضى 
جاى هايش كه خطايى دارد. مثلا مسله اكسال مى گويند، اكسال معانيش اين است كه با شوهر با  خانم همبستر ميشود قبل از 
اين كه حل مطلب(انزال) شود همبسترى را ترك ميكند، آيا غسل لازم ميشود يا نميشود؟ وقت كه امام بخارى اينجا دو باب قايم 
مى كند دلايل صحابه را ميآرد اما به نظر خودش فيصله همين است كه غسل لازم نميشود. اما احتياط همين است كه اگر غسل 
كند اما اجماع صحابه از عصر عمر رض الى يومنا اجماع جهان است ثابت است به فتواى عايشه رض كه غسل لازم ميشود. ما در 
اينجا نمى توانيم روايت امام بخارى را بگيريم با وصف كه متسند از صحابه است ولى او صحابه رجوع كرده ”ما من شخص الا يوخذ 
قوله و يترك قوله“ اين را با نقد توهين آميز كسى نمى كند كسانى كتاب نوشته كردند ”بخارى بين الافراط و التفريط“، متعلق به 
بخارى نبايد افراط شود نبايد تفريط شود او هم سخنان انتقاد آميز دارد و شخصيت هاى علمى جهان ساليان قبل قبل هم دارد 
به نام ”الاوهام للبخارى“ را هم شخصيت هاى علمى در كتابش يعنى وهم بخارى نوشته كردن و كسانى بسيار زيادى است كه 
در تراجم ابوابش انتقاد دارند كه ترجمه بى جاى آمده مثلا باب «الرِّحْلَةِ فيِ المَسْأَلَةِ النَّازلَِةِ»۴۳ اين را ترجمه الباب مى گويند، به همين 
موارد ترجمه بابش بسيار منتقدان دارد كه ترجمه همراهى حديثش سازگار نيست، در عين حال مدافع خودرا هم دارد مخالف 
خودرا هم دارد، در آوردن حديث كه در اين باب آورده جايش نبود متقدين خودرا دارد در آوردن حديث كه سندش مشكل دارد 
منتقد خود را دارد در مرگ ازواج مطهرات كه اولين مرگ از زينب است يا از سوده، بخارى در اينجا رسما خطا كرده برخلاف اهل 
سيرت كه تو اول سوده گفتى مثلا زينب است، تو چرا اين را اول گفتى به هر بعدش انقادات دارد، مدافعين دارد، مخالفين دارد، 
اما اهانت و توهين به هيچ كس جايز نيست امام بخارى شخصيت مهم با عظمت جهان اسلام قابل اعتبار است كسى در او رابطه 

حرفى ندارد، اما معصوم نيست.

مجله ديوان: از آغاز سفر علمى تان تا امروز شيرين ترين و تلخ ترين خاطره شما چه بوده؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: بزرگترين خاطره علمى من بعد از سفر من به بيرون، داخل شدن من در تخصص حديث و قرآن 
بوده وقت به درس تفسير نشستم در پاكستان. در دنيا يك موضوع بازار گرم دارد در ميان اهل علم ان را تفسير موضوعى ميگويند. 
به اين معناست كه در يك امر معروف در قرآن چقدر آيات آمده و چقدر حديث آمده اين را تفسير موضوعى مى گويند در فن 
حديث جزء مى گويند، متعلق به رفع يدين چقدر روايات است در «قرائت خلف الامام» اين را جزء مى گويند چيزى كه من را 
نهايت مرا خوشحال ساخت اين طور فكر كردم كه نو تولد شدم آسمان و زمين را نو مى بينم به تخصص قرآن و حديث درآمدم 
صادقانه بگويم يك دنياى ديگر بوده و دومين خاطره ام به تخصص فقه در آمدم وقتيكه من به تخصص فقه در آمدم قواعد، 
معارضه، حل مطلب را ديدم، طبقات مسائل كه مسائل طبقه بندى دارد، فقهاء طبقه بندى دارد. مجتهد للمذهب است فى المذهب 
است فى المسائل است اصحاب ترجيح است اصحاب تخريج است اصحاب تميز است. اين موازنه هارا ديدم كه اگرآنها باهم جنجال 
كرد  قول كى را بگيريم قول كى را نگيريم الفاظ ترجيح كى پيش است كى پس است در يك دنياى ديگر رفتم فكر كردم نو تولد 
شدم. سه تا تخصص علمى را من به عنوان نخستين خاطرات دوره تحصيلى مى دانم قرآن، حديث، فقه به دنبال از اين به نام 
دوره ادب يك چيز را در پاكستان مى گويند كتاب هاى لغت عربى اشعار است سبعة معلقات است ديوان حماسه است مقامات 

4  3بخارى، "كتاب بدء الوحي" 27.
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حريرى است نفحة اليمن نفحة العرب است پنچ شش كتاب متن كافى در عروض و تقطيع است اين شش كتاب را پيش حافظ 
مالك رحمت االله خواندم يك شخصيت مهم و پير طريقت بوى در 18 سالگى فارغ از حديث بود در 31 روز حافظ قرآن شده بود 
پيش او من همين دوره را خواندم. در دنياى لغت عرب رفتم كه اين چه يك درياى است اين از خاطرات خوش من بود كه در 
سفراى بيرونى داشتم. جمعا چهار تخصص ميشود، تخصص ادب عربى، تخصص تفسير، حديث وفقه است كل فلسفه هاى من را 
برد. جناب شيخ صاحب عبدالحق كوهستان از استاد هاى من در پاكستان بود در بحث قاضى، حمداالله و فلسفه 22 سال كه كتاب 
هارا درس گفته بود هر چيز يادش بود وقت من پيش او مى خواندم مى گفتم كه يا خدايا اين استاد را با قدرت خودت خلق كرده 
ايد. اين را همان وقت كه به اين چهار تخصص رفتم اين درس ها را  به شما در جريان خاطره نگفتم چونكه ردش را رها كردم، 
يك سه، چهار دوره درس گفتم رهايش كردم رفت پشت كارش، خاطره بيرونى ام همين بود. خاطرات كه در داخل وطن بوده، 
من مدرس  در همين مدرسه مير فولاد بودم 1200 افغانى مهتمم مدرسه به من معاش ميداد. در اواخر سال هشتم ونهم 3750 
افغانى شده بود، يك روز هم نگفتم كه همان پيسه ات كم است. اما يك روز يك پاكت را روان كرد 2400 دالر در ميانش است 
گفت كه حج برو من هيچ خبر نيستم. 13 سال قبل اين خاطره در عالم بعد معنوى اش بى نمونه ترين خاطره بوده. بعدا همين 
بود وقت كه به سفر جهان عرب رفتم، 46 روز به االله خود پيشنهاد كرديم كه تو به من مدرسه ندادى از من يك مدرسه قرض دار 

هستى به االله گفتم باز همين بود كه بعد آمدم مدرسه دار شدم نتيجه همان خاطره خوش ما همين بود. 

مجله ديوان:  براى رفع نواقص وبهبود فاكولته هاى شرعيات و مدارس چه پيشنهاد داريد؟ 

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: پيشنهاد من در حل نواقص مدارس و دانشگاه هاى سرزمين خصوصا فاكولته شرعيات اين است كه 
عملا مدارس عموما يك نصاب مشترك تصويب شده اى مقتضاى عصر داشته باشند. نصاب باشد كه از كسى تقليد نكند شخصيت 
هاى نخبه چهار زون افغانستان مجلس يك روز، ده روز، يك ماه بگيرند سر موضوعات و نيازمندى امتشان بينديشند. در در  
فنون مختلف از جمله نحو، صرف، تفسير، حديث، فقه، بلاغات نصاب هاى را مطابق به نيازمندى عصرشان بسازند و در اين نصاب 
استعداد عصرشان را، توانمنديشان را، اعتماد به نفسشان بالاخره همه اش را بينديشند. ساختن يك نصاب بسيار قوى از توان ما 
است بعد از اين كه نصاب را ساختند هم زمان به چهار زون افغانستان در مدارس نصاب را عملى كنند. وقت كه نصاب را عملى مى 
كنند در بدايت داخله در نهايت داخله امتحان به اصطلاح بيست فيصد امتحان چهارو نيم ماه و فاينل وجود داشته باشد. مطابق 
به هوا و سرزمينش رخصتى داشته باشد كه چه وقت رخصتى كنند سردى و گرمى چهار زون فرق مى كند ولى نصاب واحد باشد. 
باز هييت ناظره داشته باشند كه كه امتحان هارا نظارت كنند. در بحث نتيجه سازى جلو خيانت را بگيرند. به اين وضعيت نصاب 
تنظيم شود. اسناد فعلى مدارس خصوصى افغانستان را وزارت معارف معادل 12 و 14 معادله مى كند. سه ماه شده كه اين قانون 
برآمده هيچ ضرورت نيست كه اين ها ديگر تشويش كنند سابق از كشورهاى بيرون اسناد مى آوردند، قبلا كه من از ديوبند ياد 
كردم سند حديث ديوبند در اين وطن 16 معادله ميشود، سند تخصص شان 18 معادله ميشود از زاهدان و كراچى هم همين رقم 
است. ما بتوانيم همين وطن خود را گرچه اين ها فعلا 14 معادل مى كنند فشار سر حكومت بياوريم دوره حديث را 16 تخصص 
هارا 18 خوب صحيح اين ها فنى مى شوند. اين ها نصاب مشترك است عملا سر اين نصاب كار شود همه چيز جور ميشود. اين 
نصاب وقتى نيازمندى ما است. در اين نصاب  علوم روز، تخصص عربى، تخصص فقه، تخصص تفسير و حديث ميآيد. آرمان هاى 
من همين است كه شاگرد مدرسه را ما امروز وظيفه مى دهيم اين چهار صفحه را فردا به ما عربى كرده بياور اين چهار صفحه 
عربى را فردا برى ما پشتو، اوزبيكى و تركى كرده بياور، بايد توانمند باشند، مقاله نوشته كن در باب صداقت، امانت، نظام دارى، 
حكومت دارى بايد بتوانند. اين ابعاد را در نظر گرفته با سيستم تكنولوژى اين طور يك نصاب بسازند اين نصاب عملى شود سر 
نظام فشار بياوريم 14 و 16 تطبيق شود، رابطه خودرا با كشورهاى بيرونى محكم كند، بايد سر نظام فشار بياورند كه به بورسيه 
تركيه، سعودى، مصر و به كدام كشورى كه بورسيه مى روند شاگرد مدارس حق داشته باشد تا نخبه هاى خود را به بورسيه روان 
كنند، به نيازمندى هاى بعدى شان كمك كند و از مشكلات بيرون شوند. عين شكل در مورد شرعيات پيشنهاد رسمى من همين 
است نصابشان ابديت شود و در امتحانت شموليت يك كميسون بسيار مستقل مخلص عادل داشته باشند، همين وساطت هارا 
گم كنند، نه تنها شرعيات بلكه طب، انجينرى وهمه چيز به يك معيار بسيار مخلصانه بيآيد وخصوصا و شرعيات نصابشان ابديت 
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شود. يك كسى كه از پوهنتون مى برآيد بهترين محدث باشد در همان بخش، يكى كسى پايان نامه خود را مثل جهان عرب در 
مقدمه مسلم نوشته كند، يك كسى درتخصص فقه نوشته كند، يك كسى پايان نامه خودرا در قواعد مصالح فقهي نوشته كند. 
بايد صد فيصد ماسترى و دكترا فعال شود. ماسترى ودكترا نباشد، هيچ زندگى پيش نميرود. سر نظام فشار بياورند توأم با مدارس 
و با شخصيت هاى نخبه بدون جنگ بدون جنجال خواست هاى خودرا بگويند، ما جزء همين وطن هستيم چرا به همين مرحله 
بلند علمى نرسيم، تا چه وقت ما بيرون برويم. عين شكل بايد فاكولته هاى شرعيات با جهان بيرون رابطه مستحكم داشته باشند، 
به اين نظام فعلى بايد شرايط خودرا بماند كه ما چه سهم داريم كه اساتذ خودرا به سياحت علمى يا به بورسيه روان كنيم،اصل 

پيشنهاد كه در خور امت بوده باشد به نظر من همين است البته از ما با خوبان كارى نيست.

مجله ديوان: يك سوال ديگه هم به خاطره من امد همين دوره تحصيل يك دوره پرفراز و نشيب است خاطره تلختان را هم 
ميشه از بعد مادى و جيب بگويين؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: خاطره تلخ من همين است كه من از يك خانواده فقير بودم در نظام اقتصادى همان  رقم كه مى 
فهميد خانواده را از دست داده بودم والدم هم فقهير بود. در تاريخ 1369 قبل از اين كه به مزار بيايم به بغلان رفتم يك جاى را 
كيله گى ميگويند به نهال كردن شالى، گرمى هم مى فهميد كه چه رقم گرمى است هشت روز من نهال كردم پنجاه هزار افغانى 
پيدا كردم، كه خرچ مدرسه ام شود در اين هشت روز از سردردى، كمر دردى از بى خوابى در خفتن كه به بالشت تكيه مى كرديم 
كه يك دقيقه راحت كنيم بيدار مى شديم كه يك بجه شب بوده يعنى خفتن هم بى موقع شده تلخ ترين نظام اقتصادى من همين 
است. يكى در همين بلخ پيشرفته كه من خوش بودم درس مى خوانم هشت ماه كالاى خودرا بى صابون شستم همين دروازه بلخ 

كه تو مى فهميد، نه ماه از محوطه مدرسه نبرآمدم كه حداقل ده روپيه نداشتم چيزى بخورم. اين دوتا خاطره تلخ من است. 

مجله ديوان: شما يك دوره سخت اقصادى گذشتانديد فعلا طالب هاى مدرسه شما هم عين وضعيت شما را مى گذرانند، ياكه 
شما از طريق كمك مردم مشكلات مالى طلاب را حل كرديد؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: جالب اين جا است كه يك نان ده روپيه گى را در دوران مدرسه، چهار نفر مى خورديم در اتاق ما 
چهار نفر بوديم در تقسيم نان هر كس كه مى رفت  به شكل ايستاده مى خورد و به سه نفر ديگر ميگفت كه فردا شما بخوريد. 
ولى امروز مدرسه كه من دارم اتاقش، فرشش، پكه اش، گروپش، تشنابش، آبش، ذغالش، گازش، نانش، برنجش، روغنش تا به 
همين روز تسهيلات منظم است برايشان و اين سال اولين سال است كه صرف نان خشكش را داده نتوانستم، ماه 62 هزار افغانى 
نان خشكش مى شد من كه سنجيدم اگر شاگرد بخرد ماه 500 افغانى ميشود ولى به سر من ماه 62 هزار ميآيد نان خشكش را 
بس كرديم. ديگر تمام تسهيلاتشان تا همين لحظه باقى است و يگان وقت گوشتش هم تنظيم است. بناء به مراحل مراحل اين 
ها دست بالا دارند بايد درس را درست بخوانند، اما با تاسف كه وضعيت كه ما درس مى خوانديم با اين وضعيت اينها درس نمى 
خوانند. اين هم گيله مندى من است از نظام دانشگاهى و مدرسه دار درس درست نمى خوانند، صنف شش سابق دوازده حالى 

است اين طور يك مشكلات در اين سرزمين است.

مجله ديوان: به عنوان آخرين پيامتان كه ما پرسان نكرده باشيم به خاطر مستفيد شدن مردم چيست؟

ابو الاسرار شيخ عبد القاهر: پيام من همين است كه تا زمان كه همين كشور هاى اسلامى بخش هاى دينى شان را رشد ندهند 
مجاهد در صف جهاد ناكام است ذمام دار در ذعامتش ناكام است دانشگاهى در مرتبه خودش ناكام است. كاميابى گسترده يك 
كشور اسلامى به همان پيشرفت و ترقى موارد دينى اش است. چقدر كه امكان تسهيلات است بايد اينها داشته باشند، مثلا در 
افغانستان يك جاى را به من نشان بدهيد بصورت دقيق نمى دانم اما در ظرف بيست سال 13 صد مليارد است 14 صد مليارد 
پول به اين سر زمين آمده است 30 مليون نفوس دارد اگر سر نفوس تقسيم مى كرديم سرك ها را با طلا فرش مى كرديم مى 
شد اما در كل افغانستان يك جريب زمين را براى من نشان بدهيد كه مدرسه تخصصى تفسير و قرآن، حديث و فقه باشد همين 
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نظام داده باشد يا پولدار داده باشد، 600 جريب زمين به دانشگاه بلخ است ما مشكل همراهى دانشگاه نداريم باشد 100 جريب 
به ما هم باشد 500 جريب به آنها ما را همراهى لنگى نمى مانند به آن دانشگاه برويم. من طرفدار دور شدن دريشى نيستم هيچ 
مشكلى اصلا همراهى دريشى ندارم او مشكلات دينى كه مكروه است يا نيست او به جاى خودش باشد من شخصا با دريشى مشكل 
ندارم حالى تو همراهى دريشى به مدرسه من بيايى مزاحمت نباشد من همراهى دستار به دانشگاه تو بيايم مزاحمت نباشد. هدف 
من اين است كه در باب تخصص دينى غور نكردند حالى ما كجا روان كنيم كه تخصص حديث را بخوانند يا فقه را. دارالإفتاء مثلا 
من جور كنم حداقل يك مليون افغانى مواد افتايى اين ميشود، دار الإفتاء كه من بسازم يك لك دالر به نظر شخصى من همان 
لوازم و كاروبار آن ميشود.  اين را من از كجا كنم؟ و دارالإفتاء بسازم تمام افغانستان يك فتواء يك حنجره يك مركز تحقيقاتى  
باشد، به محافظ، آشپز، اعاشه ضرورت دارد، تمام مسائل روز افغانستان يك تحقيق باشد. مثلا در سعودى وقتيكه تلفون مى برآيد، 
مركز تحقيقاتى ميگويد «جوال» هيچ مبايل نميگويد، سيم كارتش را «بطاقه» پيسه كه مى اندازد «رصيد» دواخانه را ميگويند 
«صيدليه» همين تمام چيزى كه تازه مى برآيد. مركز تحقيقاتى كليك مى كند، در صفحه انترنتى نشر ميشود. چرا اين طور چيز 
ها ما نداشته باشيم. تمام داشته هاى ما بايد از همين آدرس باشد. پيش نهاد اصلى من همين  است. پيشنهاد من اين نيست 
دولت بيايد به من پول بدهد هرگز چنين پيشنهاد ندارم. بيايد به  نظام دان، اقتصاد دان يك مكانيزم بسيار قوى بسازند، همين 
وضعيت خودرا خوب كنند، حالى شما ببينيد، هندوستان كشور حرب است 30 هزار نفر در دارالعلوم ديوبند امتحان ميدهد. صنف 
هفت كه بچه مسلمان ميشود، (از مكتب عمومى) مى كشد خط هندى را ياد مى گيرد مى كشد ديگر تمام داشته هايش را از 
مسلمان ميگيرد كمپيوترش را، سيستم نظامش را. اين طور يك وضعيت است من با مكتب، دانشگاه مخالفت ندارم ما به هر چيز 

ضرورت داريم.

تشكر از مجله ديوان كه اين فرصت را براى ما مساعد ساخت.
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چكيده
اين مقاله به منظور معرفى كتاب الواقعات اثر الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز  البخاري (م.536 
هـ/1141 م) از جمله فقهاء و دولتمردان نامدار بخارا مى  باشد، تحرير يافته است. الصدر الشهيد 
علم فقه را از پدرش الصدر الكبير عبدالعزيز بن عمر (م. 518 ه/1124 م) آموخت. او تعداد زيادى 
از آثار را در زمينه علم فقه تاليف و شرح نمود. يكى از اين آثار «كتاب الواقعات»  مى باشد. اثر 
مذكور به عنوان يكى از نمونه هاى دوره ى كلاسيك متون نوازل (حوادث ويا واقعات) در مذهب 
حنفى محسوب مى گردد. اينك در محدوده ى معرفى «كتاب الواقعات»، در باره ى نام، تعلق كتاب 
نويسنده اش، سبب تاليف و موضوع كتاب، ترتيب و محتواى كتاب، نسخه هاى خطى و منابع آن 

معلومات ارايه مى گردد.

Keywords: 

Bukhara, al-Sadr al-
Shahid, Fiqh, Hanafi 
Sect. Kitab al-Waqiat, 
Nawazil Literature. 

Abstract

The aim of this article is to owerview Kitab al-Waqiat that written by jurist (faqih) 
and statesman from Bukhara al-Sadr al-Shahid Omar b. Abd al-Aziz (d. 536/1141). 
al-Sadr al-Shahid learned fiqh from his father Al-Sadr al-Kabir Abd al-Aziz b. 
Omar (d. 518/1124) and wrote a large number of works as a writting and 
commentary in this field. One of these works is Kitab Al-Waqiat. This work is 
considered as one of the classical period examples of nawâzil (wâqiât, hawâdis) 
literature, which ranks third place after zahir al-riwaya and nadir al-riwaya in the 
classification of the texts of the Hanafi sect. Here, within the coverage of the 
Kitab al-Waqiat presentation, the name, author belonging, purpose and subject of 
writting,contexture and content, manuscript copies and sources are examined.
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*معرفى كتاب الواقعات اثر الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخارى1

**دوكتور عبدالناصر حكيمى2

الف) نام كتاب
است. شده  ياد  مختلف  نام هاى  به  منابع  در  است  نموده  تاليف  نوازل  فقه  زمينه  در  كه  الشهيد  الصدر  كه   كتاب هاى 

 عبدالرشيد الولوالجى از كتاب الصدر الشهيد بنام «كتاب الجامع لأحكام النوازل» ياد نموده است.3 التميمي نام كتاب را به شكل
 «الواقعات» ذكر نموده است.4 در حالى كه كاتب چلبى آن را به نام هاى «الواقعات، واقعات الحسامى، الأجناس، الواقعات في الفروع
 و مجموع النوازل والواقعات» ذكر نموده است.5 اسماعيل پاشا البغدادى كتاب الصدر الشهيد را بنام «الأجناس المعروف بالواقعات
اثر الصدر الشهيد را بنام «الواقعات»  في الفروع» ذكر كرده است.6 المرجانى در معرفى متون نوازل در كتاب ش «ناظورة الحق» 
 تذكر داده است.7 محيى هلال السرحان در مقدمه بر «شرح أدب القاضي» به استناد به «كشف الظنون» اثر ماندگار  كاتب چلبى،
 كتاب مذكور را بنام هاى «الأجناس و الواقعات في الفروع» ياد نموده است.8 خير الدين الزركلى اثر الصدر الشهيد را بنام «الواقعات
 الحسامية» ذكر كرده است.9  محققينِ «شرح الجامع الصغير» در مقدمه ى كه به اين اثر نوشته اند، اثر الصدر الشهيد را به شكل

«الواقعات الحسامية في مذهب الحنفية» نام گذارى نموده اند.10
 الصدر الشهيد در مقدمه كتاب ش چنين مى نويسد: «كتاب هذا را كه با استفاده از «كتاب النوازل» و «عيون المسائل»

 ابو الليث السمرقندى، «الواقعات» ابو العباس الناطفي، «الفتاوىِ» ابو بكر محمد بن الفضل و «فتاوى أهل سمرقند» جمع بندي
 و تاليف كرده ام بنام «كتاب الواقعات» نامگذارى مى كنم".11 بنابرين «كتاب الواقعات» را مى توان دقيق ترين و صحيح ترين اسم بر

اين اثر تلقى نمود.
ب) تعلق كتاب به نويسنده اش

 در تمامى منابع با اتفاق آرا از كتاب الصدر الشهيد كه در زمينه ى فقه نوازل مذهب حنفى تاليف كرده است ياد شده
 است.12 هيچگونه اختلاف نظر در تعلق «كتاب الواقعات» به الصدر الشهيد وجود ندارد. فقط همانگونه كه در عنوان فوق بيان
 گرديد، اسم اثر مذكور بنام هاى مختلف ذكر گرديده است. قابل يادآورى است كه در بعضى از نسخه هاى خطى «كتاب الواقعات»
 از جانب مستنسخين كتاب يادداشت ها و ادعاهاى تحرير يافته كه عدم تكميل تاليف اثر مذكور از طرف الصدر الشهيد بنا به
 شهادت ش در جنگ قطوان بيان مى كنند. در صورت قبول اين ادعاها، واضح مى شود كه الصدر الشهيد قبل از شهادت ش تا آخر
 كتاب القسمة اثرش را خودش تاليف نموده و اين ثلث كتاب الواقعات را در بر مى گيرد. درباره چگونكى تكميل متباقى بخش هاى

 «كتاب الواقعات» معلومات دقيقى در دسترس ما قرار ندارد.
 * اين مقال با استفاده از مونوگراف (پايان نامه) دوكتوراى نويسنده كه در سال 2018 ميلادى تحت رهنمايى پروفيسور دوكتور صفوت كوسه زير عنوان 

«تصحيح (تحقيق) و ارزيابى كتاب الواقعات اثر الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز البخارى (م.536 هـ/1141 م) » موفقانه دفاع نموده، تهيه گرديده است. 
abnaahakimi@gmail.com. فارغ التحصيل از دانشگاه نجم الدين اربكان (قونيه-تركيه)، رشته فقه شريف ** 

1 ظهير الدين عبدالرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي، الفتاوى الولوالجية، تحقيق. مقداد بن موسى الفريوي، الطبعة الأولى (بيروت: بى نا، 1424ه)، 1:27.

2 تقي الدين بن عبد القادر التميمي، الطبقات السنية فی تراجم الحنفية، تحقيق.عبد الفتاح محمد الحلو (قاهره: بى نا، 1390ه)، 1:45. 

يالتكايا و كيليسلى رفعت بيلگه (انقره: بى نا،  الدين  شراف  أسمامي الكتب والفنون، تهيه كننده:  3 مصطفى بن عبداالله كاتب چلبى، كشف الظنون عن 

1941م)، 1:1، 2:1282،1954،1998.
4 اسماعيل پاشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تهيه كننده. كيليسلى رفعت بيلگه و ابن الامين محمود كمال اينال (استانبول: بى 

نا، 1951م)، 1:783.
5 شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني، ناظورة الحق في فرضية إسراء وإن لم يغب الشفق، تحقيق. أورخان اينچقار و عبدالقادر يلماز (استانبول: بى نا، 2012م)، 

.175
6 عمر بن عبد العزيز البخارى الصدر الشهيد، شرح أدب القاضي، (مقدمه محقق)، تحقيق. محيي هلال السرحان، الطبعة الأولى (بغداد: بى نا، 1397ه)، 1:40.

7 خير الدين  محمد بن محمود الدمشقي الزركلي، الأعلام، الطبعة السابعة (بيروت: بى نا، 1986م)، 5:51.

8 عمر بن عبد العزيز البخاري الصدر الشهيد، شرح الجامع الصغير، مقدمه محقق،  تحقيق. صلاح عواد جمعه عبداالله الكبيسى- خميس دهام مازن الزوبعى- 

خاتم عبداالله الشويس العيساوى، الطبعة الأولى (بيروت: بى نا، 2006م)، 31.
9 عمر بن عبد العزيز البخاري الصدر الشهيد، كتاب الواقعات (استانبول: كتابخانه سليمانيه، ولى الدين جار االله نمبر 918، تاريخ استنساخ: 564 هـ، مقدمه 

مؤلف)
10 التميمي، الطبقات السنية، 1:44. كاتب چلبى، كشف الظنون عن أسمامي الكتب والفنون، 1:11.
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ج) سبب تاليف و موضوع كتاب
اينك در باره ى سبب تاليف «كتاب الواقعات» و موضوع آن تحت عناوين زير معلومات ارايه مى گردد:

1) سبب تاليف
 الصدر الشهيد همانند هر نويسنده، كتاب خود را با هدف مشخصى تاليف كرده است، و هر اثر داراى كيفيتى است كه

مى تواند در حوزه خود خالى گاهى را پر كند، و در حل مشكلات اجتماعى نقش داشته باشد.
الصدر الشهيد سبب تاليف كتابش را در مقدمه «كتاب الواقعات» چنين بيان مى كند:

 "حمد بر پروردگار عالميان و درود بر حضرت محمد صلى االله عليه وسلم باد. اما بعد! على الرغم عدم قابليت مفتيان و
 بى  دانشى كسانى كه سعى مى كنند فتوا بدهند، و گسترش امور فتوا در جامعه مرا به آرزوى ياد شدن با اوصاف نيك و خير در
 بين علماء و انسان ها به جمع آورى اقوال و فتواها از «كتاب النوازل» و «عيون المسائل» اثر ابو الليث السمرقندي، «الواقعات» اثر

الناطفي، «الفتاوى» اثر ابو بكر محمد بن الفضل البخارى و«فتاوى اهل سمرقند» سوق داد تا كتابم را تاليف نمايم».13
 هدف تاليف كتاب الصدر الشهيد كه با اين عبارات كوتاه و جامع بيان گرديده است، مى توان به شكل زيرين خلاصه

نمود:
اول: احتياح مبرم جامعه به فتوا.

دوم: كم دانشى اشخاصى كه سعى مى كنند فتوا بدهند.
سوم: عدم قابليت مفتيان در امور فتوا.

2) موضوع
در واقعات  و  حوادث  به  مشهور  نوازل  مسايل  آورى  جمع  است  پيدا  نامش  از  كه  همانگونه  الواقعات»   موضوع «كتاب 

 چهارچوب مذهب حنفى مى باشد. مسايل نوازل در مذهب حنفى عبارت  از مسايلى است كه در موردش از امامان مذهب حنفى
 (ابو حنيفه، امام محمد و ابو يوسف) نقل قولى ويا نظرى موجود نباشد ويا مسايلى را در بر مى گيرد كه از طرف مجتهدين بعدى
 مذهب حنفى حل و فصل گرديده است. اما از جانب ديگر مسايلى است كه در موردش از امامان مذهب حنفى اقوالى نقل شده وبا
 درنظرداشت شرايط اجتماعى، عرف ها و احتياجات عصر و با مخالفت به اقوال آن ها از طرف مجتهدين بعدى حل و فصل گرديده
 باشد.14 «كتاب الواقعات» با محتواى غنى اش از جمله كتاب هاى علمى مى باشد كه درين زمينه تاليف گرديده است. موضوعات
 كتاب با توضيح مسايل فقهى بيان گرديده است. در اين كتاب به مسايل فقهى احتمالى ويا به عباره ديگر مسايل فَرَضِى نيز جا

داده شده است.

د) ترتيب و محتواى كتاب
 كتاب الواقعات از چهل كتاب و شش باب متشكل مى باشد. نام كتاب ها و باب ها با خط سياه و درشت ويا بعضا با رنگ

 سرخ نوشته شده است. اين ويژگى در تمامى نسخه هاى خطى قابل مشاهده مى باشد. اگر به عناوين «كتاب الواقعات» بنگريم ديده
 مى شود كه ترتيب كتاب به اساس كتاب و باب ها تنظيم گرديده، و از اصطلاح «فصل» در ترتيب كتاب هيچگاهى استفاده نشده
 است. محتواى «كتاب الواقعات» خيلى غنى بوده بيش ترين مسايلى كه در اين كتاب جاداده شده عبارت از مسايل طهارت، نماز،

روزه، بيوع (خريد وفروش)، اجارات مى باشد.
 الصدر الشهيد در مقدمه «كتاب الواقعات» تصريح مى كند كه ترتيب بخش هاى اثرش را به اساس «الكافى» اثر حاكم

 شهيد المروزى، و ابواب كتابش بر اساس «كتاب النوازل» اثر ابو الليث السمرقندى تنظيم نموده است.15 ما هنگام مطالعه و بررسى
 عناوين كتاب از نسخه هاى خطى «الكافى» و شرح آن كه در سى جلد بنام «كتاب المبسوط»16 تاليف گرديده و با مقايسه با «كتاب

11 الصدر الشهيد، كتاب الواقعات، مقدمه مولف.

12 التميمي، الطبقات السنية، 1:44. ايوب سعيد كايا، «نوازل» ديانت اسلام انسيكلوپدى سى (استانبول: بى نا، 2007)، 34. مرتضى بدير، بخارا حقوق اوقولى، 

چاپ دوم (استانبول: بى نا، 2014)، 78-77.
13 الصدر الشهيد، كتاب الواقعات، مقدمه مولف.

14 شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، كتاب المبسوط (بيروت: بى نا، 1414ه).
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 الواقعات» در مى يابيم كه ترتيب كتب مذكور با گفته هاى الصدر الشهيد مطابقت دارد.
 جهت درك بهتر ترتيب كتاب الواقعات و محتواى آن، در زير جدولى را ترتيب داده ايم كه تمامى بخش هاى «كتاب

الواقعات» را در بر گرفته است:

 كتاب الواقعات1
از -الى تعداد ورق نام بخش ها شماره

10 1 الف- 11 ب كتاب الطهارات 1       
25 11 ب - 35 ب كتاب الصلاة 2
5 35 ب -40  ب كتاب الزكاة 3
5 40 ب - 45 ب كتاب الصوم 4
3 45 ب - 48 ب كتاب الحج 5
17 49 الف -66 ب كتاب النكاح 6
35 كتاب الطلاق  66 ب -101 الف 7
4 101 ب - 105 ب كتاب العتاق 8
25 105 ب - 130 ب كتاب النذور والإيمان 9
2 كتاب الحدود 130 ب -132 ب 10
3 132  الف - 135 الف كتاب السرقة 11
5 135 الف - 140 ب كتاب السير 12
11 140 ب - 151 ب كتاب الكراهية وفيه مسائل الاستحسان 13
5،1 152 الف - 153 ب  كتاب اللقيط واللقطة فيها مسائل المفقود

والآبق 14

10 153 ب - 163 ب كتاب الغصب والضمان 15
4،5 163 ب - 168 الف كتاب الوديعة 16
2 368 ب - 170 الف كتاب العارية 17
2 170 الف - 172 الف كتاب الشركة 18
6 172 الف - 178 الف 19 كتاب الصيد والذبائح والأضحية

19 178 الف - 197 الف كتاب الوقف 20
6 197 الف - 203 الف كتاب الهبة 21

33 203 الف - 236 الف كتاب البيوع 22
5،7 236 ب - 243 ب كتاب الشفعة 23
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3 كتاب القسمة الف 243 ب - 246 24
18 246 الف - 264 ب كتاب الإجارات 25
7 264 ب - 271 الف كتاب أدب القاضي 26
11 271 الف - 268 الف كتاب الشهادات 27
10 268 الف - 292 الف كتاب الدعوى 28
4 292 ب - 296 ب كتاب الإقرار 29
6 296 ب - 302 الف كتاب الوكالة 30
3 302 ب - 305 الف كتاب الكفالة 31
6 305 الف - 311 الف كتاب الصلح 32
4 311 الف - 314 الف كتاب الرهن 33
2 314 ب -  316 الف كتاب المضاربة 34
4 316 الف - 320 الف كتاب المزارعة 35
4 320 الف - 324 الف كتاب الشرب 36
1 324 الف - 325 ب كتاب الأشربة 37
7 325 ب - 332 ب كتاب القصاص والديات 38

5،16 332 ب - 348 الف  كتاب الوصايا 39
2 348 الف - 350 الف كتاب الفرائض 40

2 350 الف - 352 ب  باب كلمات التي تجري على اللسان فيكفر
قائله 41

4 353 ب - 356 الف  باب تنبه (باب ما ذكره الفقيه أبي الليث
المجيب 42

1 356 ب - 357 الف باب مسائل المتفرقة 43
2 357 الف - 359 الف باب في مسائل الحيل والمخارج 44
1 359 الف - 360 الف باب في مسائل المتشابة 45

5 360 الف - 365 الف  باب مسائل التي أفتى فيها الشيخ الإمام
الحلواني وغيرهم 46

365 365-1 مجموعه ورق ها
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 اگر جدول فوق به دقت ملاحظه گردد، ديده مى شود كه «كتاب الواقعات» همانند كتب فروع فقه با بخش طهارت شروع
 و با بخش فرايض (ميراث) به پان رسيده است. قابل يادآورى است كه «كتاب الواقعات» گر چه به عربى تاليف شده، اما در صفحات
 و سطور متتعدد آن تقريبا 400 كلمه و يا عبارت فارسى در بخش هاى نكاح، طلاق، يمين، نذور، بيوع وجود دارد. همچنان در
 اين كتاب به 43 آيت از قرآن كريم و 83 روايت نيز اشاره شده است. اكثر اين آيات و روايات منحيث دليل مسايل فقهى ذكر

 گرديده است.

هـ) نسخه هاى خطى كتاب
 در جريان تحقيقات خويش در مورد نسخه هاى خطى «كتاب الواقعات»، 35 نسخه خطى آن را در كتابخانه دنيا تثبيت

 نموديم.17 با وجود جستجوهاى شبا روزى به نسخه مولف دسترسى پيدا نكرديم.  بعضى از اين نسخه هاى دست داشته ى ما ناقص
 بوده بخش هاى معين كتاب را در بر مى گيرد. در بين نسخه هاى كامل نسخه هاى هم وجود دارد كه در لابلاى ورق هاى آن به

 يادداشت هاى بر مى خوريم كه نشان دهنده تصحيح و مقابله با نسخه هاى ديگر كتاب مى باشد.
و) منابع كتاب

 الصدر الشهيد در تاليف كتابش از 10 شرح خويش و 30 اثر مختلف فقهاى مذهب حنفى استفاده نموده است. منابع
 «كتاب الواقعات» را مى توان به دو دسته تقسيم نمود: اصلى و فرعى. مولف به هر 5 منبع اصلى كتابش يك حرف جداگانه الفباى

عربى بعنوان اختصار تعين نموده است. اينك به معرفى منابع «كتاب الواقعات» مى پردازيم.
1) منابع اصلى

منابع اصلى «كتاب الواقعات» از پنج اثر زير متشكل مى باشد:
 اول: ابو الليث سمرقندى، كتاب النوازل (النون): «كتاب النوازل» اثر ابو الليث السمرقندى بوده اين اثر در مذهب

 حنفى اولين تاليف در زمينه فقه نوازل محسوب مى گردد. او در كتابش به اقوال خويش و ده فقيه از مشايخ مذهب حنفى جا داده
 است.18 اين كتاب تا هنوز نشر نشده نسخه هاى خطى زيادى ازين كتاب در كتاب خانه دنيا وجود دارد.19

 دوم: ابو الليث سمرقندى، عيون المسائل (العين):  اين كتاب هم همچنان از تاليفات ابو الليث السمرقندى مى باشد.
 او در اين كتاب اقوال غير ظاهر الرواية ( يعنى نادر الرواية) ابو حنيفه و اصحابش (شاگردانش) را جمع آورى كرده است. كتاب مذكور
 را عبدالرزاق القادرى در سال 1960م در شهر حيدرآباد هندوستان به چاپ رسانيده است. همچنان اين اثر صلاح الدين الناهى در

 بين سال هاى 1965م-1967م در بغداد، و سيد محمد مهنى در سال 1998 م در بيروت نشر نموده اند.20
 سوم: ابو العباس الناطفى الطبرى، الواقعات (الواو):  اين كتاب از تاليفات مهم الناطفى (446هـ/1054م) در ساحه

 فقه النوازل مذهب حنفى بشمار مى رود. از جمله منابع اصلى الصدر الشهيد در «كتاب الواقعات» مى باشد. اثر الناطفى از جمله
 كتاب هاى است كه فقهاى مذهب حنفى در تاليف كتب نوازل شان از آن استفاده كرده اند. فقط اين اثر تا به عصر كنونى نرسيده و

 درباه نسخه هاى خطى آن هيچ معلوماتى در دست نيست. احتمال دارد كه اين اثر از آثار فقهى مفقود شده باشد.21
 چهارم: ابو بكر محمد بن الفضل البخارى، الفتاوى (الباء): اين كتاب اثر مهم ابو بكر محمد بن الفضل البخارى

 مشهور به «امام بخارا» مى باشد. اين اثر هم همچنان تا عصر كنونى به ما واصل نگرديده ويا هم  ممكن است از كتب فقهى مفقود
باشد. اثر مذكور از منابع اصلى «كتاب الواقعات» بوده « الصدر الشهيد مسايل بسيار زياد فقهى را  از آن نقل نموده است.
از بعضى  مى باشد.  الواقعات  كتاب  اصلى  منابع  از  اثر  اين  (السين):  سمرقند  اهل  فتاوى  مجهول،  مولف   پنجم: 

 پژوهشگران معاصر اين اثر را  منيحث يك كتاب تاليف شده نه بلكه «نظريات و اقوال فقهاى اهل سمرقند» تلقى نموده اند كه اين
 خلاف حقيقت مى باشد. مثلا محمد امين المكى در مقدمه «التجنيس والمزيد» چنين ابراز نظر مى كند: "بنده در منابع كتابى را
16 الفهرس الشامل للمخطوطات (الفقه وأصوله)، (عمان: مؤسسة آل بيت، بى تا)، 11: 483-484. علي رضا قره بلوط – أحمد توران قره بلوط، معجم التاريخ 

التراث الإسلامي في مكتبات العالم، (قيصرى: بى نا، بى تا)، 3:2275.
17 بدير، بخارا حقوق اوقولى، 90-89. 

18 الفهرس الشامل للمخطوطات (الفقه وأصوله)، 323-11:322. 

19 اسحق يازيجى، «سمرقندى ابو ليس» ديانت اسلام انسيكلوپدى سى (استانبول: بى نا، 2009)، 36:774.

20 تحسين اوزجان، «ناتفى» ديانت اسلام انسيكلوپدى سى (استانبول: 2006)، 32:438. 
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 بنام «فتاوى اهل سمرقند» نيافتم، و از موجوديت همچو كتابى نيز اطلاعى ندارم. احتمالا مقصود از «فتاوى اهل سمرقند» آرا،
 اقوال و فتواهاى فقهاى سمرقند بوده و الصدر الشهيد در كتاب خود آن را گرد آورده است".22 فقط اين ابراز نظر حقيقت ندارد
 چونكه الصدر الشهيد در كتاب خود هنگام نقل قول به شكل «ذكر فى فتاوى اهل سمرقند»23 به اين اشاره مى كند كه كتاب
 بودنش خيلى آشكار است. در كتاب «المحيط البرهاني»24 و در بعضى از كتب فروع فقه حنفى ديگر نيز همانند الصدر الشهيد

نقل قول هاى ازين كتاب وجود دارد.
 با هيچ نسخه خطى «فتاوى اهل سمرقند» در منابع مرتبط با فهرست كتاب هاى دست نويس كه دسترس ما قرار دارد

سر نخورديم و هيچگونه معلومات درين باره وجود ندارد.
 اگر به منابع اصلى «كتاب الواقعات» با دقت توجه شود، ديده مى شود كه در تاليف اين اثر از چهار حوزه ويا مكتب

 فقهى استفاده شده است. اين مكتب عبارت اند از مكتب فقهى بلخ، مكتب فقهى عراق، مكتب فقهى بخارا و مكتب فقهى سمرقند
 مى باشد.25

2) منابع فرعى
 5 منبع اصلى از 35 كتاب فقهى نيز استفاده كرده است. مولف از جمله ى بر علاوه خود كتاب تاليف در الشهيد الصدر

 اين سى و پنج اثر كه منابع فرعى «كتاب الواقعات» به شمار مى رود به بعضى شرح هاى خود كه به ظاهر الروايه نوشته است، اشاره
 مى نمايد. بدون شك منابع اصلى و فرعى «كتاب الواقعات» كه الصدر الشهيد در تاليف از آن استفاده نموده است از نظر جايگاه
 علمى كتاب اهميت بسزايى دارد. الصدر الشهيد بر علاوه اين منابع اقوال بعضى از فقهاى مذهب حنفى را بدون ذكر نام تاليفات

 شان در كتابش آورده است.
 نتيجه

 اثر الصدر الشهيد مشهور به «كتاب الواقعات» از جمله مهم ترين كتب فقه نوازل در مذهب حنفى محسوب گرديده با
 استفاده از 5 منبع اصلى در قرن ششم هجرى (12 ميلادى) تاليف گرديده و وحاوى اقوال و نظريات فقهاى مذهب حنفى از 35
 اثر فقهى مختلف مى باشد. «كتاب الواقعات» بنابر گردآورى چهار حوزه فقهى مذهب حنفى اعم از بلخ، بخارا، سمرقند و عراق در
 يك چتر واحد از اهيمت بسيارى برخوردار است. اثر الصدر الشهيد در منابع به نام هاى مختلف ذكر گرديده است، فقط صحيح ترين
 و دقيق ترين نامش «كتاب الواقعات» مى باشد. چونكه مولف در مقدمه كتاب خود به اين نام مسمى كرده است. اگر چه بعضى از
 منابع «كتاب الواقعات» تا به عصر كنونى نرسيده ويا هم مفقود اند. اما ما توسط «كتاب الواقعات» از اين آرا و اقوال با خبر مى شويم.

اين به تنهايى مى تواند به كتاب الواقعات اهميت علمى بيشترى بدهد و جايگاه آن را بلند ببرد.

منابع
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بيروت: 2004م.
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22 الصدر الشهيد، كتاب الواقعات، الف: 74.

23 برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق. عبد الكريم سالم الجندي، الطبعة الأولى (بيروت: 2004م)، 2:179، 
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24 بدير، بخارا حقوق اوقولى، 95.
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